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 اسم رمان: سوار بر واگن اشتباه 

 وان نویسنده: روژینا محمدی|کاربر انجمن دی

 ، اجتماعی عاشقانهژانر: 

 

 خلاصه:

دنیا و باران با هم سعی دارن زندگی مستقلی به دور از پدر و  

مادرشون داشته باشن بنابراین برای پیدا کردن کار به چندین جا  

هربار بنابه دلایلی استعفا میدن! تا اینکه توی شغل میرن و 

آخرشون به مشکل بزرگی بر میخورن طوری که دیگه قید کار  

 زنن! کردن رو می

اما مگه چه اتفاقی افتاده که دنیا و خواهرش دیگه به سراغ کار  

نمیرن؟ با برگشت پدر و مادرش از کانادا وقایع جدیدی رخ میده  

 کشه.گی میکه دنیا رو به چالش بزر

تونه با این وقایع رو به رو بشه و با این چالش  دنیا چطور می

 بزرگ مبارزه کنه؟ 

 مقدمه:

دلبرم! چشم من به چشمان تو که افتاد، ناگاه ماهی کوچکی شدم 

 میرد! که بدون دریای چشمانت می

 ی دیگری ندارد. شدم همان ماهی ناتوانی که جز دریا، خانه
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ی چشمانت را برای  حقیقت بنشیندو خانهکاشک رویایم در قاب 

 همیشه به من اجاره دهی!؟ 

 کنم. تو نگاهت را به من بده، من قلبم را به تو تقدیم می

 دهم.تو قلبت را به من بده، من وجودم را به تو هدیه می

 دارم. تو وجودت را به من بده من جهانم را برایت ازرانی می

 }روژینا محمدی{

ریمه، بالاخره تونستم توی یه شرکت بزرگ  امروز اولین روز کا

خواستم شد؛ جلوی آینه مشغول استخدام بشم، همونی که می

مرتب کردن موهام بودم که باران )خواهرم( بدون اجازه وارد  

اتاق شد، وقتی من رو در حال مرتب کردن موهام دید 

 حوصلگی گفت: هاش پنچر شد و با بیلاستیک

 ری؟  شه شوید جلوی سرت ور میهنوز داری با اون چند خو -

 خیلی آروم و خونسرد بهش گفتم: 

 ی فضولا بله. با اجازه -

 ها. شههوف ول کن دیگه بیا بریم، روز اولی دیر می -

 ایِ بابا دو دقیقه صبر کن الان میام، چقدر تو عجله داری.  -

 تاک دو دقیقه از الان شروع شد. -باشه، تیک -

به کارم ادامه دادم، بعد از چند   ی ریزی بهش رفتم وچشم غره

دقیقه بالاخره موهام رو درست کردم، من رو موهام خیلی  

قدر هم به خط چشم  حساسم و همیشه باید مرتب باشه، کاش همین
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دادم، آخه من اصلا بلد نیستم خط چشم بکشم  کشیدن اهمیت می

هام کشم چون سرمه رنگ چشمهام رو کمی سُرمه می ولی چشم

 کنه.  شخص میرو خیلی م

جلوی آینه توی فکر این بودم نکنه جلوی رئیس استرس بگیرم و  

 گاف بدم که با صدای باران به خودم اومدم.

 دید؟ دیر شد بدو.دنیا خانم افتخار می -

 سریع کیفم رو برداشتم و به سمت ماشین دویدم. 

مون شدیم؛ واقعا خیلی زیبا و بزرگ بود،  وارد اتاق مشترک

شه غروب  ی بزرگ داشت که مطمئن بودم که میهحتی یه پنجر

ترسم و گمون  آفتاب رو اینجا تماشا کنم اما من از بلندی خیلی می

نکنم که بتونم این قسمت اتاق وسایلم رو بچینم. برای اولین بار،  

با باران بدون دعوا و لج بازی توافق کردیم قسمتی که سمت 

رعکس من بود، اون  پنجره نیست برای من باشه؛ باران کاملا ب 

 برد.  ترسید و حتی ازش لذت میاز بلندی نمی

مون رو چیدیم و شروع به کار  بعد از نیم ساعت بالاخره وسایل

کردیم، کلی کار روی هم ریخته بود و من و باران هم باید تا  

 دادیم.  های مالیاتی شرکت رو تحویل میی دیگه تمام حسابهفته

 *** 

ساعت ده و نیم شب بود و تقریبا همه رفته بودن، به باران که  

نگاه کردم سرش رو، روی میز گذاشته بود و خوابیده بود،  
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طفکلی حق داشت کارها خیلی زیاد و وقت هم کم بود اما  

 خداروشکر تونستیم قسمتی از کار رو انجام بدیم.  

مت حال ساز روی صندلی بلند شدم و قوسی به کمرم دادم، بی

 باران رفتم و بیدارش کردم.  

 ، بیدار شو خونه بریم. باران، باران جان خواهر دیر وقته -

 ها؟ چیه اخراج شدیم؟  -

زبونت رو گاز بگیر خدا نکنه، ما تازه استخدام شدیم چطوری   -

یه روزه اخراج بشیم، پاشو ببینم من گشنمه بریم یه کوفتی  

 بخوریم. 

 باشه.  -

جور کردیم و سوار ماشین شدیم،  سریع خودمون رو جمع و 

جلوی یه رستوران مجلل پارک کردم و پیاده شدیم، وارد  

 رستوران شدیم و یه جا نشستیم، واقعا جای زیبایی بود! 

ویتر رو صدا کردیم و یه چیزی سفارش دادیم، منتظر غذا بودیم  

 که یهو یکی با صدای عصبانی گفت:  

 مگه من این میز رو رزرو نکردم؟ -

صورتم رو برگردوندم و یه مرد قد بلند با موهای بلند مشکی رو  

دیدم که با اخم بهم خیره شده بود، ابروم رو بالا دادم و با صدای  

 رسا گفتم: 

آقای نسبتا محترم صداتون رو پایین بیارید، اولا که اتفاقی   -

 نیفتاده، دوما کسی به ما نگفته بود اینجا رزور شده.
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ل از نشستن سر یه میز نباید بپرسید که  به نظرتون شما قب  -

 رزرو شده یا نه؟ 

کل کردن با شما رو  -ی کلببین من الان خستم و اصلا حوصله -

 ندارم یه جای دیگه بشینید. 

مثل اینکه نشنیدید، گفتم من اینجا رو رزرو کردم، لازمه   -

 تکرار کنم؟ 

 من هم گفتم یه جای دیگه بشینید.  -

 کنم.می کل-اصلا چرا با تو کل -

 با صدای بلند و عصبانی داد زد: 

 رئیس این رستوران کیه؟  -

 مون اومد و گفت: یه آقایی با نگرانی به سمت

 آقا چیزی شده؟   -

دن روی میزی که از قبل رزرو  ها اجازه نمیبله، این خانم -

 کردم بشینم. 

شه میزتون رو  کنم ولی اگه میها خیلی عذرخواهی میخانم -

 نجا قبلا توسط این آقا رزرو شده.عوض کنید ای 

شدم، با حرص بلند شدم و به باران  داشتم از عصبانیت منفجر می

هم اشاره کردم که بلند شه، رئیس رستوران خواهش کرد یه  

جای دیگه بشینیم اما من قبول نکردم و با باران از رستوران  

 خارج شدیم. 
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جا دیگه   ایِ بابا دنیا چقدر لجباز و مغرور هستی، خب یه -

 شد؟نشستیم چی میمی 

 ی پورو چطوری تحقیرمون کرد؟ مگه ندیدی اون یارو پسره -

تحقیر کدومه؟ خب میز رو، رزرو کرده بود انتظار داشتی   -

چیکار کنه؟ اگه خودت به جای اون بودی طرف رو جر  

 دادی. می 

باشه اصلا تقصیر من بود خوبه؟ مردم از گرسنگی، حالا بریم   -

 خوریم. یه چیزی ب 

 *** 

صبح با صدای زنگ ساعت از خواب بیدار شدم، امروز روز  

آخر ماه بود؛ اتاق باران رفتم که بیدارش کنم اما توی اتاقش  

نبود، خیلی تعجب کردم آخه باران معمولا این موقع صبح خواب  

 بود. 

 سریع گوشیم رو برداشتم و بهش زنگ زدم.

 الو، سلام باران کجا رفتی این وقت صبح؟ -

سلام آبجی، رفتم کتاب فروشی رمان دختری که ماه را نوشید   -

 رو بخرم.  

 آها، خریدی؟   -

 جا نداره. نه، هر چقدر گشتم پیدا نکردم، هیچ -
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گم بیا خونه یه چیزی بخوریم بریم سر کار دیر  آها، خوب می -

 شه. می 

 چشم الان میام.  -

چند دقیقه  رفتم و میز صبحانه رو حاضر کردم، باران هم بعد از 

 ی مفصل خوردیم و آماده شدیم. اومد، با هم یه صبحانه

 مثل همیشه مشغول کار بودیم که در اتاق به صدا در اومد. 

 بفرمایید.  -

 خواد باهاتون صحبت کنه. آقای علیزاده می -

 رم.شون میباشه، شما برید من خودم خدمت  -

 با نگرانی سمت اتاق رئیس رفتم و در زدم.

 . بفرمایید -

 سلام خسته نباشید، با من کاری داشتید؟   -

 لطفا بفرمایید بشینید.   -

 طوری راحتم. خیلی ممنون، همین -

دونم چطور بگم ولی ما  ام ببینید خانم رادمنش، من واقعا نمی -

 دیگه به دوتا حسابدار مالیاتی نیاز نداریم فقط به... 

 عصبانی گفتم: نذاشتم حرفش تموم بشه و با صدای نسبتا بلند و 

آقای علیزاده شما به من گفتید به دوتا حسابدار نیاز دارید برای   -

 تون کار کنم.همین قبول کردم در شرکت 
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دونستم انقدر کارِتون خوبه و کارها  خانم رادمنش من واقعا نمی -

کنید، وگرنه واقعا شرکت ما به  رو به این خوبی جمع و جور می

تر  تر و کاردانیی که شما بزرگجادونفر نیاز داره، از اون

 شه شما بمونید. هستید اگر می

کنم، همین  جا کار نمیشرمنده ولی من بدون خواهرم هیچ -

دیم، شما هم دنبال حسابدار مالیاتی  امروز هردومون استعفا می

 جدید باشید.  

 کنم این حرف رو نزنید. نه خانم رادمنش، خواهش می -

 م بدون خواهرم بمونم. تون خوام اما نمیعذر می -

از اتاق خارج شدم و رفتم به باران قضیه رو گفتم، باران  

کم  -مون رو کماصرار کرد که من بمونم اما قبول نکردم، وسایل

 جمع کردیم و استعفا دادیم. 

 *** 

گردم، واقعا دیگه خسته و ناامید  الان چند روزه دنبال کار می

 در و پدر زندگی کنیم.  شدم و فکر کنم باید بریم کانادا پیش ما

رو شدم، توی همین فکرها بودم که با یه آگهی استخدام روبه

نوشته بود »به یک حسابدار مالیاتی و یک طراح داخلی جهت 

 استخدام در رستوران نیازمندیم« 

خیلی موقعیت خوبیه، من که حسابدار مالیاتیم و باران هم که  

 د هست. ها از جمله طراحی داخلی رو بلانواع طراحی
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دونید این رستورانی که آگهی استخدام خوام شما میآقا عذر می -

 چسبونده کجاست؟ 

بله من صاحب این رستوران هستم، ابتدای این خیابون سمت   -

 راست هست. 

خیلی ممنون، فقط اینکه من کی بیام خدمتتون و چه مدارکی   -

 بیارم؟  

 شما برای کدوم کار تشریف میارین؟   -

 ، یعنی خودم حسابداری و خواهرم طراحی. هر دوشون -

خیلی هم عالی، فردا ساعت هشت صبح بیاین و فقط اینکه   -

کاری خودتون و خواهرتون رو   کارت ملی، شناسنامه و رزومه

 هم بیارین. 

 چشم، فقط اینکه فردا به منشیتون بگم با کی قرار دارم؟   -

 امیر صبوری هستم.  -

 آها، خیلی ممنون آقای صبوری.  -

دل تو دلم نبود؛ خیلی سریع خونه رفتم و خبر پیدا کردن کار رو  

 حال و هیجان زده شد.  به باران گفتم و اون هم خیلی خوش

مه کار خوب رو  شه، شیطون تو این هوای خواهر باورم نمی -

 کنی؟  از کجا پیدا می

عزیزم من مثل شما تنبل نیستم بشینم خونه تا کار بیاد، کل   -

 کنم تا کار پیدا کنم.  شهر رو زیر و رو می
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 باشه بابا خانم زرنگ.  -

 *** 

فردا صبح رفتیم همون آدرسی که آقای ام... دم فامیلیش چی بود  

رد رستوران  صامری، نه صابری، فکر کنم صبوری بود، وا

 شدیم.  

 سلام. -

سلام خسته نباشید، من با آقای صبوری برای استخدام قرار   -

 داشتم.  

ی بالا هست  بله ایشون گفته بودن شما میاید، اتاقشون طبقه -

 شون نوشته شده.  روی در شون هم اسم

 خیلی ممنون.  -

فر،  آریا ی بالا رفتیم، روی یکی از درها نوشته بود کیانطبقه

 ی یکی دیگه  نوشته بود امیر صبوری، در زدیم. رو

 بفرمایید.  -

 سلام. -

 آمدید.  سلام خیلی خوش -

 ممنون، این هم مدارکی که برای استخدام خواسته بودید.  -

 کنم، خانمِ؟  عذرخواهی می -

 رادمنش هستم.  -
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شه شما تشریف ببرید اتاق آقای  بله، خانم رادمنش اگر می -

 مدارکتون رو ببینه و تاییدتون کنه.  آریافر، ایشون قرار 

 باشه، فقط اینکه شما باهاشون هماهنگ کردید؟   -

 بله خیالتون راحت باشه.  -

از اتاق آقای صبوری خارج و به سمت اتاق آقای آریافر رفتیم و  

 در زدیم.  

 بفرمایید.  -

وارد اتاق شدیم، صندلی آقای آریافر سمت پنجره بود و پشتش به  

 ما بود.  

 سلام آقای آریافر.  -

 کارِتون رو بگید.  -

جهت استخدام برای حسابداری و طراحی اومدیم، آقای   -

 صبوری گفت شما از اومدن ما اطلاع دارید.  

بله اطلاع دارم، مدارکتون رو، روی میز بزارید و برید دم در   -

 کنم.  شون کنم، کارم که تموم شد صداتون میبایستید تا چک

 بیرون رفتیم و منتظر مونیدم.  

 های رادمنش داخل بیایید! خانم -

شعور که توی  ی بیی اون پسرهوقتی داخل رفتیم با چهره

شدم، اون هم با دیدن من جا    رو رستوران باهاش دعوام شد روبه

 خورد اما به روی خودش نیاورد.  
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 بشینید لطفا.  -

 نشستیم. 

تونید از فردا  ی کاری شما واقعا قابل تحسین هست، میرزومه -

 کارتون رو شروع کنید. 

 شه از امروز شروع کنیم؟  نمی -

 گفتم از فردا.  -

 فردا ساعت چند؟   -

 هفت صبح.  -

 . بینمتونباشه فردا می -

 از اتاق خارج شدیم و خونه رفتیم.  

 دنیا این همون پسره توی رستوران نبود؟   -

 آره خودش بود.   -

 شه، چه تصادف باحالی.  وای باورم نمی -

 رفتم. دونستم رئیس اینه که هیچ وقت اینجا نمیمن اگه می -

 ؟ توروخدا ول کن.ایِ بابا باز تو شروع کردی -

 یم؟  باشه، حالا نهار چی بخور -

 قرمه سبزی بپز.  -

آخه من بلدم آشپزی کنم؟ بعد از بیست سال هنوز نفهمیدی من   -

 آشپزی بلد نیستم؟ 
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 واقعا که خجالت داره، خرس گنده بلد نیست آشپزی کنه.  -

 تو بلدی کافیه.  -

 هم بلد نیستی. من حداقل بلدم یه نیمرو درست کنم تو اون -

 اده دراز. همینه که هست، دوست نداری راه باز ج -

دم شب هم مون نکن، الان پیتزا سفارش میباشه بابا بیرون -

 خوایم توش استخدام شیم. مهمون تو بریم همون رستورانی که می 

 جا نه، یه جای دیگه بریم. اون -

 چرا؟  -

 کنن اومدیم مجانی غذا بخوریم. زشته الان فکر می -

 چه ربطی داره.  -

 همین که گفتم.  -

 گی.هرچی تو میباشه اصلا  -

 *** 

فردا ساعت شش صبح بیدار شدیم تا ساعت شیش و چهل و پنج  

دقیقه صبحانه خوردیم و آماده شدیم تا رستوران هم پونزده دقیقه  

 راه بود، خلاصه ساعت هفت رسیدیم و خدمت آریافر رفتیم. 

اون هم به یکی گفت اتاق من و باران رو بهمون نشون بده،  

 هامون جدا بود. برای اولین بار اتاق
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شروع به کار کردیم، مثل همیشه کلی کار روی هم ریخته بود،  

 شم کارهاش روی هم ریختن؟ چرا من هر جایی استخدام می

قدر زیاد بود که  کار ما تا ساعت هشت شب بود اما کارهامون ان

نفهمیدم کی ساعت نه شده؛ مشغول انجام کارها بودم که در اتاقم  

 ن اینکه به در نگاه کنم گفتم: به صدا در اومد، بدو

 بفرمایید!  -

یکی وارد اتاق شد اما من سرم توی کارهام بود و اصلا نگاه  

 نکردم که ببینم کی هستش. 

 کاری داشتید؟   -

 تونید برید.  تون تموم شده می خانم رادمنش وقت کاری -

 با شنیدن صدای آقای آریافر از جام بلند شدم. 

ام... م  بله من خیلی مشغول بودم و نفهمیدن زمان چطور   -

 گذشت. 

 خسته نباشید.  -

 ممنون همچنین.  -

 خودتون ماشین دارید یا برسونمتون؟   -

 آخه دیر وقته فکر نکنم ماشین گیرتون بیاد.  

 ممنون خودم ماشین دارم.  -

 باشه.  -
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باران  از اتاق بیرون رفت، مثل همیشه قوسی به کمر دادم و اتاق  

 رفتم.

 باران پاشو بریم ساعت نه شده. -

 مون تموم بشه. خب یه ساعت دیگه مونده تا وقت کاری -

 نه خیر، تازه یک ساعتم از وقت کاریمون گذشته.  -

 آها من فکر کردم تا ساعت ده هستش.  -

وجور کرد که در اتاق باز شد،  سریع بلند شد و خودش رو جمع

 آقای صبوری بود. 

 هنوز نرفتید؟! شما  -

 باران جواب داد: 

 نه کارها زیاد بود نشد بریم.   -

 برسونمتون؟ آخه دیر وقته!  -

 ممنون ماشین داریم.  -

قدر خسته بودیم که چیزی نخوردیم و شکم گرسنه  خونه رفتیم، ان

 خوابیدیم. 

 *** 

توی اتاقم مشغول کار بودم که در به صدا دراومد و آقای آریافر  

 وارد اتاق شد. 

 سلام. -
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 سلام. -

 دنیا خانم اگر وقت دارید چند کلمه باهاتون حرف دارم.   -

 بله بفرمایید آقا کیان وقت داریم.  -

ببینید از اونجایی که کار خواهرتون واقعا عالی هست و ما در   -

خواستم خواهش کنم که  های رستوران داریم می ترکیه هم شعبه

ی طراحی رو  خواهرتون برای مدتی به ترکیه برن و کارها

ای در ترکیه  های ویژهانجام بدن چون ما چند وقت دیگه مهمون

 داریم و هنوز برای دکوراسیون کاری انجام ندادیم. 

 ره؟  وقت خواهر من تنها میاون -

 نه امیر هم همراهش هست. -

تونم به جای خواهرم تصمیم بگیرم، باید با خودش  من نمی -

 دم.صحبت کنم، بهتون خبر می

 ق باران رفتم تا باهاش صحبت کنم.  اتا

 سلام. -

 سلام آبجی جونم!  -

 باران جان تو باید برای کارهای طراحی ترکیه بری.  -

 چی؟  -

ها توی ترکیه هم شعبه دارن مثل اینکه مهمون ویژه  ببین این -

خواد براشون بیاد و هیچ کاری برای دکوراسیون انجام  هم می 

 میر ترکیه بری. ندادن، برای همین تو باید با ا
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 با امیر؟  -

 شه! آره دیگه تنها که نمی -

 خب برای چه مدتی؟   -

 گردی نگران نباش. خیلی زود برمی -

 باشه، فقط من چطور تو رو تنها بزارم اینجا و برم؟  -

 نگران من نباش، مشکلی پیش نمیاد.   -

 خواهر جونم باشه!  -

 پس من برم به کیان بگم.  -

 باشه.  -

اتاق کیان رفتم و گفتم باران میاد، اون هم به امیر زنگ زد و  

 گفت دوتا بلیط بگیره.  

 *** 

صبح ساعت پنج باران رو بدرقه کردم که ترکیه بره. واقعا 

خوایم چند وقت از هم دور بشیم اما به  ناراحت بودم از اینکه می

روی خودم نیاوردم و با لبخند مصنوعی طوری جلوه دادم که  

کم صبحانم رو خوردم -ها کمانگار حالم خوبه، بعد از رفتن اون

 و آماده شدم.

هنوز برای سرکار رفتن زود بود پس رفتم و چندتا از خریدهای  

 خونه رو انجام دادم، بعد از انجام خریدها سرکار رفتم. 
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دونم چرا اما  درحال انجام کارها بودم که یاد باران افتادم، نمی

چقدر دلم براش تنگ شده و هنوز یک ساعتم  بغضم گرفت آخ که 

 نیست که رفته اما انگار یک ساله ندیدمش. 

 توی فکر بودم که یه پیام از واتساپ برام اومد.  

 سلام. -

 سلام، شما؟   -

 ی کیانم. من دخترخاله -

 خوش وقتم، بفرمایید کاری داشتید؟  -

اد،  کردم که یهو جوابم رو ندبله، من داشتم با امیر چت می -

 خواستم بدونم شما ازش خبر ندارید؟ می 

 پرسید؟  خب چرا از کیان نمی -

 کنم. من با کیان قهرم، یعنی باهاش صحبت نمی -

 راستش من خبری ازشون ندارم، صبح ترکیه رفتن.  -

 آها ببخشید مزاحم شدم! -

 ی من رو از کجا آوردید؟ کنم فقط اینکه شما شمارهخواهش می -

 امیر برداشتم. راستش از گوشی  -

 آها.  -

باهاش خداحافظی کردم و دوباره مشغول کار شدم، بعد از حدود 

 ده دقیقه دوباره پیام داد، یه ویس بود.
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 وای بدبخت شدم هواپیمای امیر سقوط کرده، بیچاره شدم.  -

 گی خانم محترم؟ خدانکنه. چی می -

 به خدا هواپیماش سقوط کرده، بزن اخبار ببین.  -

ی هواپیمایی  ن اتاقم رو روشن کردم، داشت دربارهسریع تلوزیو

 زد.که سقوط کرده حرف می

 ی ششصد و نوزده سقوط کرده. هواپیمای شماره -

هام پر از  ی هواپیما سر جام خشکم زد، چشم با شنیدن شماره

کردم و با صدای بیش از حد دونستم باید چیکار میاشک شد نمی

 بلند و عصبانی کیان رو صدا کردم. 

 کیان، کیان؟  -

 کیان خیلی سریع و هراسان توی اتاقم اومد.

 شده؟ چی -

 ه... هواپیما... شون س... سقوط کرده. -

 ها نبوده. نه هواپیمای امیر این -

 ی ششصد و نوزده. گفت هواپیمای شماره -

 پرسم.  حتما اشتباه شنیدی، اصلا بزار الان زنگ میزنم و می -

کرد که یهو خشکش زد و با صدای  زنگ زد داشت صحبت می

 لرزان گفت: 

 مطمئنی؟ درست چک کردی؟   -
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 تلفن رو قطع کرد.  

 شد؟ کیان چی -

 اومد گفت:با صدایی که همراه بغض از گلوش بیرون می

 ده.هواپیمای ششصد و نوزده سقوط کر -

هام رو گرفت، با صدای  با شنیدن حرف کیان خون جلوی چشم

 بلند فریاد می زدم:

مگه نگفتی مشکلی پیش نمیاد؟ من خواهرم رو دست شما  -

تون رو به خاک  سپردم، اگه خواهرم چیزیش شده باشه خاندان

 نشونم. سیاه می

هام برای داغ دلم کافی نبود، سمتش رفتم و با تمام  انگار حرف

زدم و هولش  ی که توی تنم مونده بود به سینش ضربه میجون 

دادم، چند بار با مشت روی قلبش کبوندم که یهو رنگ از  می 

 صورتش پرید و پخش زمین شد. 

جون افتاده بود دیدم، تازه به  وقتی کیان رو که روی زمین بی

خودم اومدم و سمتش رفتم، چندبار تکونش دادم اما تمام بدنش  

کردم بیدارش کنم که ساناز )یکی از  اشتم سعی میجون بود، دبی

 آشپزها( وارد اتاق شد.  

 کارش کردی؟ چی -

 خدا من کاریش نکردم، یعنی... من...  ب... به -

 قاتل تو کشتیش.  -
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 خواستم... به خدا نمی -

 به قلبش ضربه زدی؟   -

 آره... فکر کنم.   -

کنه؟ اگه ضربه به قلبش  میدونی اقای آریافر قلبش درد تو نمی -

 بخوره ممکنه کما بره؟ 

 چی کما؟ به آمبولانس زنگ بزن.  -

کم به  -زنگ زد آمبولانس و کیان رو بیمارستان بردن، من هم کم

شده که هواپیما سقوط کرده، خودم اومدم و رفتم ببینم اصلا چی

 امیر و باران زندن یا نه؟ فرودگاه رفتم و پرسیدم. 

 نید امیرصبوری و باران رادمنش زندن یا نه؟  شه ببیخانم می -

بله چند لحظه صبر کنید، اصلا اسم این دو نفر توی لیست   -

 افراد داخل این هواپیما نیست. 

 مطمئنید؟   -

 شون امیرصبوری بود؟  بزارید دوباره چک کنم، گفتید اسم یکی -

 بله.  -

ایشون زخمی هستن ولی اسم باران رادمنش اصلا توی این   -

 لیست نیست. 

حال باشم یا نه؟ سریع  دونستم باید خوشبا شنیدن این حرف نمی

 زنگ زدم به باران که بعد از چندتا بوق جواب داد. 

 با صدای شاد و سرحال سلام کرد.
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 سلام باران؟ کجای؟   -

دونی، الان حدودا نیم ساعته رسیدم  وا خواهر ترکیم دیگه نمی -

 مده؟ نگرانش شدم. دونم چرا امیر هنوز نیوولی نمی

 مگه تو با هواپیمای ششصد و نوزده نرفتی؟   -

 نه من با ششصد و بیست رفتم چطور مگه؟   -

 خدایا شکرت، الان حالت خوبه؟   -

 چرا باید حالم بد باشه؟ خواهر چیزی شده؟   -

 آره، هواپیمای امیر سقوط کرده.  -

 وای... زندست؟   -

 آره خداروشکر، فقط زخمی شده. -

 گردم.ا شکر، خواهر من الان برمیخدای  -

 باشه فقط مراقب خودت باش.  -

وقتی فهمیدم حال باران خوبه خیالم راحت شد و بیمارستان رفتم  

ی اتاقش رو پرسیدم، اتاق بیست و  یه سری به کیان بزنم، شماره

 سه بود. 

با خجالت وارد اتاق شدم، به هوش اومده بود و روی تخت  

سرم به دستش وصل بود بغل کرده زانوهاش رو در حالی که 

ریخت، با دیدن من نگاه بدی بهم انداحت و روش  بود و اشک می

 ای گفتم: رو برگردوند، با صدای آروم و خجالت زده

 حالت خوبه؟   -
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خوام خودکشی  مردم، من که میبه لطف شما نه، کاشکی می -

 کشیدم.کنم حداقل توی اون دنیا زجر نمی

 یعنی چی؟   -

 همین که شنیدی. یعنی  -

 تو غلط کردی این کار، رو کنی.  -

وقتی برادرم توی اون هواپیمای لعنتی مرده دیگه این زندگی  -

 خوام؟ رو برا چی می

 خواستم بگم که آقا امیر زندست.اگه اجازه بدی می -

 چی؟ داداشم زندست؟   -

 بله، فقط زخمی شده. -

 الان حالش خوبه؟   -

 دونم باید برم ببینم توی کدوم بیمارستان هستش. نمیمن هم  -

 صبر کن با هم بریم!  -

 تونی باهام بیای. تو که زیر سرمی نمی -

 نه چند دقیقه صبر کن. -نه  -

پرستار رو صدا کرد و سرمش رو درآورد، بعد از کلی بدبختی  

 بالاخره فهمیدیم توی کدوم بیمارستان بستری شده.  

ی  ی اتاقش رو پرسیدیم، طبقهو شمارهسریع رفتیم بیمارستان 

ی بالا خیلی آروم بود، بیچاره  پایین غوغا بود اما طبقه
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دار شدن، چه روز نحسیه امروز، داخل اتاق  هایی که داغخانواده

رفتیم؛ بهش سرم وصل بود، صورتش هم کمی کبود و سرش هم  

 باندپیچی شده بود.  

ت، رفت کنار  کیان با دیدن امیر توی اون حال، بغضش گرف

 تختش نشست و باهاش شروع به صبحت کردن کرد.  

امیر؟ امیر داداش چرا اینطوری شدی قربونت برم؟ الهی کیان   -

 دورت بگرده.  

هاش  کیان درحال قربون صدقه رفتن امیر بود که امیر انگشت

 هاش رو باز کرد و گفت: کم چشم -رو تکون داد و کم

 خدانکنه داداش.  -

قدر خوشحال شد که انگار یه دنیا  شنیدن صدای امیر، انکیان با 

 رو بهش دادن. 

 داداش حالت خوبه؟   -

 آره، نگران نباش.  -

دونی چقدر ترسیدم؟ فکر کردم برای همیشه از پیشم  امیر می -

 رفتی!

 ها هستم. تر از این حرفجوننه داداش، من سخت -

 امیر و کیان مشغول صحبت بودن که من گفتم. 

 امیر حالتون بهتره؟  آقا -

 تون. جایید؟ ببخشید ندیدماِ دنیا خانم شماهم این -
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 نه ایراد نداره. -نه  -

 باران خانم کجاست؟ رسید ترکیه؟   -

 بله رسید.  -

 دونن که هواپیمای من سقوط کرده؟ می -

 بله من بهش گفتم.  -

 آها.  -

 زیر لب گفت: 

 یعنی اصلا برای من نگران نشده؟ -

زدم به نشنیدن اما فهمیدم چی گفت که یهو  من هم خودم رو

باران هراسان وارد اتاق شد، امیر با دیدن باران گل از گلش  

شکفت، باران هم با دیدن امیری که به هوش اومده و حالش  

خوبه آروم شد، سلام کرد و حالی از امیر پرسید، امیر هم  

 کنه«گفت:»خوبه و جاییش درد نمی

دوتا بلیط پرواز برای ترکیه بگیرید تا  گم باران خانم می -

 سریعتر بریم. 

 برای کجا؟   -

 ترکیه دیگه.  -

خوای باز  های ترکیه رفتنت خوب نشده، میشما هنوز زخم -

 ترکیه بری؟ 

 شه که نریم. هامون مونده نمیخب آخه کار -



 وان دیروژینامحمدی|کاربر انجمن _اشتباهسواربرواگن

Http://Di1.blogfa.com 27 | P a g e 

 

 

 باشه فقط برای چه روزی بگیرم؟   -

 اولین پرواز.  -

 باشه.  -

گیره، من و کیان هم کارهای ترخیص امیر  باران رفت تا بلیط ب 

شون کردیم که ترکیه  رو انجام دادیم و برای دومین بار بدرقه

 برن، از فرودگاه خارج شدیم و سمت ماشین کیان رفتیم. 

 تون. دنیا خانم سوار شید برسونم -

 رم.  گیرم میممنون، خودم ماشین می -

 تون. رسونمگفتم می -

 باشه، ممنون!  -

خواستم ی من رفتیم، وقتی میشین شدیم و سمت خونهسوار ما

 پیاده شم کیان صدام زد: 

 ؟ دنیا خانم -

 بله؟  -

 شه من امشب پیش شما بیام؟  می -

 چی؟  -

کنه و هر لحظه ممکنه اتفاقی برام بیفته، الان  آخه قلبم درد می -

 هم که امیر رفته ترکیه و کسی هم نیست امشب بیاد پیشم.  



 وان دیروژینامحمدی|کاربر انجمن _اشتباهسواربرواگن

Http://Di1.blogfa.com 28 | P a g e 

 

 

هام سرخ شد و حسابی خجالت کشیدم،  فت گونهوقتی این رو گ

چون این دسته گلی بود که من به آب دادم و قطعا با اون  

 شه.  حالاها خوب نمی-هایی که من بهش زدم حالاضربه

ی  تونید امشب خونهخوام، ایراد نداره میوای خیلی معذرت می -

 من بیایید. 

 خیلی ممنون.  -

همه جا حسابی نامرتب بود و   از ماشین پیاده شد و خونه رفتیم؛

 کیان با دیدن خونه تعجب کرد.

 قدر نامرتبه؟ تون انهمیشه خونه -

هات افتاد وقت  دونید چیه؟ امروز چون این اتفاقام ها نه، می -

 نکردم مرتب کنم. 

 آها.   -

ها، کیان هم متعجب وسط  سریع شروع کردم به جمع کردن لباس

 کرد.  رو نگاه میاتاق پذیرایی ایستاده بود و من 

 تموم شد، حالا همه جا مرتب هستش.  -

 ها رو جمع کردید ولی خونه کثیفه. لباس -

 یعنی چی کثیفه؟  -

با این حرفم خم شد و دستی به فرش کشید، یه مشت آشغال  

 برداشت و بهم نشون داد.  

 منظورم این هست. -



 وان دیروژینامحمدی|کاربر انجمن _اشتباهسواربرواگن

Http://Di1.blogfa.com 29 | P a g e 

 

 

گرفتم که  هاتون هم که چشم عقابه، من فرش سفید ماشاا... چشم -

 آشغال روش مشخص نباشه، شما چطور دیدی؟ 

خب با این حجم آشغال فکر کنم دیگه فرش سفید کاری از   -

 دستش بر نمیاد.  

 زنم. صبر کنید الان جارو می -

سریع جاروبرقی رو از اتاق آوردم، وسط پذیرایی گذاشتم و رفتم  

هام رو عوض کردم، وقتی از اتاق خارج شدم توجه کیان  لباس

 هم جلب شد و نگاهی با مدت زمان طولانی بهم انداخت. ب 

 آقا کیان چیزی شده؟   -

 های خونه ندیده بودمت.حال با لباسنه، فقط تا به -

 از اینکه توی این جملش من رو جمع نبست تعجب کردم. 

 ها  چطور هستم؟  آها، خب الان ببینید، با این لباس -

 عالی.  -

شروع کردم به جارو زدن،    هام نشست ولبخند محوی روی لب

کرد و رفتارهاش  در تمام مدت جارو زدن کیان من رو نگاه می

 عجیب شده بود. 

بالاخره بعد از یک ساعت جارو زدن، روی مبل ولو شدم و  

 شروع کردم به غر زدن. 

 آه که چقدر خسته شدم.   -

 خسته شدی؟  -
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 آره خوب، جارو زدن سخت هستش.   -

 خسته شدی؟فقط یه جارو زدی، چطور  -

 زدی.  ها، اگه آسون بود خودت می ایِ بابا گیر دادی -

 با این حرفم خندش گرفت.

 خب حالا خانم خسته، شام چی داریم؟   -

 شام؟  -

 آره شام.  -

 من... بلد نیستم شام درست کنم.  -

هاش گرد شد و با تعجب به من نگاه  با شنیدن این حرفم، چشم 

 کرد. 

 قت بلد نیستی شام درست کنی؟وبیست و چهار سالته اون -

 زدم زیر گریه و کلی ننه من غریبم بازی درآوردم.  

آره من بدبختم که بلد نیستم آشپزی کنم، خاک تو سرم، من تو   -

 این دنیا خرترین آدمم، اصلا من حیف نونم. 

نه من غلط کردم، آشپزی چیه بابا؟ هر کی آشپزی بلده  -نه  -

 های عاقل آشپزی بلد نیستن.  اسکل هست، اصلا خانم

ی سی و چهاری  هام و یه خندهشروع کردم به پاک کردن اشک

 زدم.

 واقعا؟  -
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 آره خودت رو ناراحت نکن!  -

 دم.  خب الان چیکار کنیم؟ آها غذا سفارش می -

 خورم.ای بیرون رو نمی لازم نکرده من غذ -

 کنی؟  ی خودتی چیکار میپس وقتی خونه -

 کنم.خودم غذا درست می -

 واقعا؟ بلدی؟   -

 بله، بلدم.  -

 ی غذاهای ایرانی رو درست کنی؟  بلدی همه -

 تقریبا آره.  -

 خب الان من بگم چی درست کنی؟  -

 بفرمایید.  -

 ام... چلومرغ، بلدی؟  -

 ورد نیاز رو بهم بدی.  آره، فقط باید وسایل م -

کیان وارد آشپزخونه شد و با دیدن وضع آشپزخونه حالت تهوع  

گرفت و سریع سمت سرویس بهداشتی رفت، بعد از چند دقیقه  

 اومد.  

 شد؟ وا، چی -

 قدر کثیف باشه؟ این چه وضعشه؟ آشپزخونه باید ان -

 کجاش کثیفه؟   -
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 بگو کجاش کثیف نیست.   -

 ها.تو هم وسواسی -

 تونم غذا درست کنم. جا نمیمن این -

 دم. باشه، بزار الان سفارش می -

 خورم.گم من غذای بیرون رو نمیایِ بابا می -

 الان شما بگو من چه خاکی بریزم سرم؟ -

 تونم آشپزی کنم. جا تمیزه میی من اونبریم خونه -

 خوای برو. نمیام، خودت اگه مینه ممنون من  -

 چرا؟  -

کشم، آخه خب اینطوری یه جوری هستش و من خجالت می -

 ی پسرغریبه نرفتم. حال خونهتابه

 پسر غریبه؟  -

نه ناراحت نشو منظور بدی نداشتم، منظورم این هست که به   -

شه من  هرحال من و شما نسبت خاصی باهم نداریم و نمی

 ی شما بیام.  خونه

 یانا من رئیس شما نیستم؟ اح -

 خب آخه...  -

خب آخه نداره، نگران هم نباش شما اگه خواستی آخر شب   -

 ی خودت برو، فکر نکنم دیگه مشکلی باشه. خونه
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 میلی »باشه«ای گفتم و سریع آماده شدم. با بی

وارد خونه شدیم، چقدر خونش تمیز و مرتب بود، واقعا که با  

 وضع خونم آبروم رفت.  

 کنم.تا الان غذا رو درست می  بشین -

 هام برق زد. با این حرفش چشم

خوام غذای خونگی  خدایا شکر بالاخره بعد از چند قرن می -

 بخورم.

 یعنی باران خانم هم بلد نیست غذا درست کنه؟   -

 چرا اون بلده نیمرو درست کنه.  -

 زحمت کشیده! -

فتم  هاش رو عوض کرد و آشپزی رو شروع کرد، من هم رلباس

 توی گوشی و با، باران چت کردم 

خدا رو شکر رسیده بودن و مشکلی پیش نیومده بود، داشتم چت  

 کردم که کیان صدام زد. می 

 دنیا بیا، غذا حاضر هستش.  -

 به این آقا کیان چه کرده!-به

آفرین معلومه یه چیزایی بلدی، قیافش که خوبه ببینیم مزش   -

 چطور هستش. 
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ترین  ه تیکه گوشت خوردم، خوشمزه یه چنگال برداشتم و ی 

چلومرغی که توی عمرم خوردم، مزش بهشتی بود اما زیادی هم  

 تابلو نکردم. 

 مزش هم بدک نیست.  -

 بدک نیست یا عالیه؟  -

 بدک نیست.  -

نشستیم و شروع به غذا خوردن کردیم، خیلی چسبید، یه بشقاب  

 پر خوردم.

 کنم.  من میز رو جمع می -

 کنم.شما سفره رو جمع کنی قهوه درست می  خب پس من هم تا -

ها رو شستم، از آشپزخونه خارج  میز رو جمع کردم و ظرف

شدم، کیان هم دوتا قهوه ریخته بود و جلوی تلویزیون نشسته  

 بود، قهوم رو برداشتم و نشستم.  

 ها رو هم شستی؟  ظرف -

 آره شستم.  -

 ممنون.  -

کنم بالاخره تو شام درست کردی من هم باید یه  خواهش می -

 کردم دیگه.  کاری می

 وم رو اصلا نخوردم چون من زیاد قهوه دوست ندارم. قه

 خوری؟چرا قهوت رو نمی -
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 آخه من زیاد قهوه دوست ندارم.  -

 آها، خب چی دوست داری؟   -

 خورم.  هوله می-من بیشتر هله -

 منظورت چیبس و پفکه؟   -

 اهوم.  -

 یه لحظه صبر کن الان میام.   -

ای بزرگ،  ی شیشهآشپرخونه رفت و بعد از چند دقیقه با یه کاسه

 پر از چیبس اومد.  

 وای ممنون.  -

 کنم فقط اینکه طعمش نمکیه، دوست داری؟  خواهش می -

 خوره؟! آخه کی چیبس نمکی می -

 ترین نوع چیبس هستش. خورم چون سالممن می -

 ای دوست دارم!  من سرکه -

 خرم.رم ولی فردا برات میای نداخب الان سرکه -

خرم؟« مگه قراره تا  با این حرفش خشکم زد »فردا برات می

 فردا بمونم؟ 

 خورم،  ها؟ نه همین خوبه می -

 شروع کردم به خوردن، نیم ساعته یه کاسه رو تموم کردم. 

 آخیش، خیلی چسبید!   -
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 تو احیانا نگفتی دوست نداری؟   -

ها رو  ارم اما بعضیها رو دوست دی خوراکیخب من همه -

 بیشتر دوست دارم.  

 خوای بیارم؟  ای نمیآها، خب چیزی دیگه -

 نه بابا دیگه شکمم جا نداره!   -

 بخوابیم؟  -

 آره دیگه، خیلی خوابم میاد.  -

 باشه، بیا اتاقت رو نشونت بدم!   -

هام رو بستم که  اتاقم رو نشون داد، روی تخت ولو شدم و چشم 

 پریدم. یهو از جام  

ی خودم برم؟ الان  وای خاک تو سرم مگه قرار نبود خونه

کار کنم؟ برم بگم خونه برسونتم؟ نه بابا زشته، چه غلطی  چی 

 کردم! 

رم، موهام رو باز کردم و دراز  یه شبه دیگه فردا اول صبح می

کنه که  کار میکشیدم؛ توی فکر این بودم که الان باران داره چی

دراومد، سریع خودم رو به خواب زدم و   انگار صدای باز شدن

ی چشم نگاهی انداختم، توی تاریکی چیزی معلوم نبود  از گوشه

 تونست باشه. اما کسی جز کیان نمی

روی تخت کنارم نشست و موهام رو نوازش کرد، داشتم سکته  

کردم کیان  قدر زیاد شده بود که حس مینمی کردم و تپش قلبم ا

 شنوه. هم صداش رو می
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تو چرا انقدر خوشگلی؟دلبر عصبانی  من آخه از دست تو   -

 کار کنم؟  چی 

وقتی این حرف رو زد احساس کردم روحم از بدن خارج شد و  

تونستم نفس بکشم، برای اینکه یه کاری کنم بره یه کم  دیگه نمی

 تکون خوردم.

کیان هم با تکون خوردن من سریع بلند شد و بیرون رفت؛ با  

د شدم و نگران روی تخت نشستم، باورم  وحشت از جام بلن 

شه آخه چطور ممکن هست؟ کیان عاشق من شده؟ ترس  نمی

 عجیبی وارد قلبم شد! 

 ی خودم.  نکنه بخواد با من کاری کنه؟ باید سریع برم خونه -

هام رو پوشیدم و آروم از اتاق خارج شدم، برای اینکه  لباس

در اتاق رو بستم  صدای بسته شدن در اتاق رو نشنوه خیلی آروم 

و وقتی روم، رو برگردوندم کیان جلوم ایستاده بود و با دیدنش  

 وحشت کردم. 

 خواستی بری؟  جایی می -

جا راحت نیستم و خوابم  دونی چیه؟ من اینها؟ ام نه می-

 بره. نمی

 واقعا؟ چرا؟  -

 دونم، شاید چون به اینجا عادت ندارم.  نمی -

ی، من یه اتاق بهتر سراغ  تونی اتاقت رو عوض کن خب می -

 دارم.  
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وقتی این حرف رو زد به اتاق خودش اشاره کرد، از ترس  

 لکنت گرفته بودم. 

 ی خ... خودم.  خوام ب... برم خونهن... نه، من می -

 چرا لکنت گرفتی؟ ترسیدی؟   -

 ن... نه.  -

 با یه لحن آروم و مرموز گفت:  

 یت ندارم. نه، نه تو ترسیدی، از من نترس! من که کار -

های کیان مثل  تونستم چیزی بگم، چشمنفسم بند اومده بود و نمی

هاش شرور شده بود و چیز خوبی رو  همیشه نبود، انگار چشم

 دادن! نشون نمی

 خب بریم اتاقت رو نشونت بدم.  -

 خوام برم! کیان برو کنار می -

 خوای بری؟ تو که تازه اومدی؟ چرا به این زودی می -

 زنمت.برو کنار، بخدا میگفتم   -

 توای من رو بزنی؟ آخه دلت میاد؟می -

 دلم که هیچ قلومم میاد، برو کنار.  -

ها، اگه تو بری هم من، هم  آخه تخت خواب اتاق منتظرمونه -

 شیم. اون ناراحت می

 گی؟ فهمی داری چی میکیان به خودت بیا، می -
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 گم!می فهمم چی اتفاقا الان بهتر از همیشه می -

 تونم نفس بکشم! برو کنار.کیان نمی -

 خوای بهت تنفس دهان به دهان بدم؟ می -

 خوام برم! گم میفهمی؟ می گی؟ نمیچی می -

رفتم که با  شد و من هم عقب میبا هر حرفش، بیشتر نزدیک می

قدر بهم نزدیک شده بود که گرمای  دیوار برخورد کردم، ان

 کردم. ینفسش رو، روی صورتم احساس م 

 با بغض گفتم:  

 خوام برم. برو کنار کیان، می -

 تو چرا بغض کردی؟ بیا بغلم آروم بشی!  -

 شخصیت هستی، من رو آوردی خونت که اذیتم کنی؟! خیلی بی -

خوام باهم خوش بگذرونیم  من که تو رو اذیت نکردم، فقط می -

 همین. 

اشه،  گذرونم، برو با یکی که اهلش ب من اینطوری خوش نمی -

 اینطوری خوش بگذرون! 

 آخه من دوست دارم فقط با تو خوش بگذرونم!  -

دونستم چیکار کنم و چطور از دستش  خیلی ترسیده بودم، نمی

ای جز هل دادنش نداشتم پس هلش دادم اما  خلاص شم، چاره 

هام زل زده بود که  جا نشد، به چشمحتی یک میلی متر هم جابه

ییر کرد، آروم نزدیکم شد و  انگار جهت نگاهش روی لبم تغ
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خواست دوباره سمتم  بوسم کرد، سریع از خودم جداش کردم، می 

 بیاد که آیفون به صدا در اومد. 

با صدای آیفون، کیان به خودش اومد و سریع سمت آیفون رفت،  

 وقتی تصویر آیفون رو دید با تعجب بهم نگاه کرد.

 باران خانمه.  -

ی  رو بهم دادن، باران فرشته وقتی گفت بارانه انگار یه دنیا

 نجات من از دست این شیطان بود.  

 در رو براش باز کن.  -

 باشه.  -

 در  رو باز کرد و باران وارد خونه شد.

 سلام آبجی، سلام آقا کیان.  -

 کیان جواب سلامش رو داد: 

 سلام. -

 من هم جوابش رو دادم: 

 ؟  سلام خواهر، اینجا چیکار می کنی؟ مگه ترکیه نرفتین -

 برگشتم دیگه.  -

 دونم برگشتی، خب چرا؟ می -

 خواهر؟   -

 بله؟   -
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 گم چرا رژت دور لبت ماسیده شده؟می -

 ها؟ ام... آب خوردم شاید برای همونه.  -

 باران نگاهی به کیان انداخت. 

جالبه آقا کیانم که انگار لبشون رژی شده اونم رنگ رژ   -

 خبره؟شه یکی بگه اینجا چه  خواهرم، می 

 کنم.خواهر بریم بعدا برات تعریف می -

باران نگاه بدی به کیان انداخت و از خونه خارج شد، من هم  

 بدون حرف بیرون رفتم.  

سوار ماشین شدیم و خونه رفتیم، وارد خونه شدیم و سمت اتاقم  

 رفتم که باران صدام زد. 

 ری؟ دنیا کجا می -

 رم بخوابم.  می -

 نم چی شده؟ خیر، اول بگو ببی نه -

 باشه ولی اول تو باید تعریف کنی.  -

 بیا بشین تا بگم.  -

هاش رو عوض کرد و  رفتم روی کاناپه نشستم، باران لباس

 کنارم نشست. 

 شنوم. خب باران خانم می -
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همونطور که قرار بود ترکیه رفتیم، بعد با امیر یه هتل بزرگ   -

اتاق داشت، من گفتم  رفتیم و خواستیم دوتا اتاق بگیریم که فقط یه 

های دیگه اتاق ندارن و  که بریم یه هتل دیگه ولی امیر گفت هتل

فقط این هتل اتاق داره، بخاطر همین مجبور شدیم همون یه اتاق  

رو بگیریم، وارد اتاق که شدیم به امیر گفتم من روی تخت  

خوابم و تو روی کاناپه، اون هم بدون مخالفت قبول کرد، من  می 

کم خوابم برد که بعد از چند دقیقه  -راز کشیدم و کمروی تخت د

احساس کردم یکی کنارم خوابیده، بیدار که شدم امیر کنارم بود،  

با عصبانیت از خواب بیدارش کردم و کلی سرش غر زدم، اون  

غریب بهم  -هم یهو دهنم رو گرفت و با یه لحن آروم و عجیب

اون گفت که  گفت هیس، من هم سریع از خودم جداش کردم، بعد 

هوا خیلی گرمه اما من مخالفت کردم و گفتم اصلا هوا گرم  

شه« بخاطر همین  نیست، امیر گفت: »من خیلی زود گرمم می 

ی لخت جلوم وایستاده بود، من هم  لباسش رو در آورد و با بالاتنه

هام رو بستم و گفتم لباسش رو بپوشه اما گوشش بدهکار  چشم 

 نبود. 

همون لحن عجیب و مزخرف گفت: »تو   آروم نزدیکم شد و با

گرمت نیست؟« من هم گفتم: »نه« و دوباره ازش خواستم که  

لباسش رو بپوشه اما اون برای ساکت کردن من، من رو... من  

 تونم بگم. رو...  نمی

 بوست کرد؟  -

 دونی؟ ها... تو از کجا می -
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 چون کیان هم همین کار، رو کرد.  -

 واقعا؟   -

 آره.  -

 ف کن ببینم چی شده؟خب تعری -

من هم تقریبا مثل اتفاقی که برای تو افتاده؛ بعد از رفتن شما   -

کیان من رو خونه رسوند و ازم خواست امشب رو بیاد پیش من  

کرد و هر لحظه ممکن بود اتفاقی براش  چون قلبش درد می

بیوفته، من هم قبول کردم وارد خونه که شدیم خونه کلی بهم  

 ریخته بود... 

ه رو برای باران تعریف کردم و کلی حرص خورد، تصمیم  قضی 

 گرفتیم فردا استعفا بدیم.  

 *** 

صبح با صدای آلارم گوشیم از خواب بیدار شدم، سمت 

دستشویی رفتم و کارهای لازم رو انجام دادم، صبحانه رو آماده  

کردم و اتاق باران رفتم که مثل خرس قطبی روی تخت ولو شده  

 بود. 

 باران؟ باران آبجی بیدار شو.  -

گه وای نرو باران،  باران کدوم خریه؟ من سمیم، شاعر که نمی -

 گه وای نرو سمیه. می 

ها به مدت پنج  ایِ بابا باز هم این عادت کوفتی باران که صبح

 خبره. دونه کیه و اطرافش چهدقیقه اصلا نمی



 وان دیروژینامحمدی|کاربر انجمن _اشتباهسواربرواگن

Http://Di1.blogfa.com 44 | P a g e 

 

 

ان آب یخ  کنم؛ آشپزخونه رفتم، یه لیوالان با آب یخ درستش می

آوردم و روی باران ریختم، بیچاره حسابی ترسیده بود و مثل  

 کرد.های اولیه اطرافش رو نگاه میانسان

 خداروشکر به خودت اومدی.   -

 خوای من رو سکته بدی؟ ایِ بابا آبجی تو می -

 کار کنم که سکته نکنی؟ خب شما بگو من چی

 شه.هیچی اصلا ولش کن، بریم که دیر می -

 روشکر بالاخره رضایت دادی! خدا -

صبحانه خوردیم و آماده شدیم، ساعت هشت و نیم رستوران  

گرم و آروم طوری که  رفتیم و وارد اتاق کیان شدیم، خیلی خون

 انگار دیشب اصلا اتفاقی نیفتاده سلام کرد. 

 سلام. -

 علیک اِ... یعنی سلام.  -

 بفرمایید، با من کاری داشتید؟   -

 اینجا بریم، یعنی استعفا بدیم.   خوایم از ما می -

 چی؟   -

 خوایم استعفا بدیم.  گفتم که می -

 خواید استعفا بدید؟  به چه دلیل می -

 واقعا دلیلش براتون روشن نیست؟   -
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 خیر!  -

ببین کیان، یعنی آقای آریافر، شما دلیل استعفای ما رو بهتر از   -

علی   یخودی خودتون رو به کوچهدونید پس بیخودمون می 

 چپ نزنید! 

 خواید استعفا بدید! دونم چرا میمن واقعا نمی -

 دونید دیگه؟ آها پس نمی -

 دونم. گفتم که نمی -

ایراد نداره، اصلا شما فکر کن اتفاقی نیفتاده، من و خواهرم از   -

 کار کردن توی اینجا خسته شدیم.  

 شه که استعفا داد.نه دیگه با این دلیل نمی -

 شه استعفا داد؟ یعنی چی نمی -

 گم امیر بیاد براتون توضیح بده. الان می -

با امیر تماس گرفت و ازش خواست بیاد، بعد از چند دقیقه امیر  

 وارد اتاق شد و با دیدن باران انگار خجالت زده شد. 

 بله داداش؟ با من کاری داشتی؟   -

جا خسته  که از اینخوان به دلیل اینهای رادمنش میآره، خانم -

اد،  شه استعفا دگم با این دلیل نمیشدن استعفا بدن، من هم می

 شما براشون منظور من رو توضیح بده.

امیر وقتی حرف کیان رو شنید، رنگش پرید و چهرش نگران  

 شد.
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 خوان اس... استعفا بدن؟ ی... یعنی چی می -

رو به باران برگشت و نگاه مظلومی به باران کرد اما باران  

 اصلا بهش توجه نکرد. 

 بدی؟ ها توضیح خوای برای خانمخب امیر جان، نمی -

بله الان، شما قرارداد دوساله با ما بستید، یعنی به مدت دوسال  -

باید با ما کار کنید، تنها در صورتی حق استعفا دارید که از  

کنن مورد آزار و  طرف ما یا افرادی که در رستوران کار می

 تون بشید.  اذیت جسمی، روحی و یا تعرض به حریم شخصی

 ی بری. تون خیلی ممنونم امیرجان می -

 امیر از اتاق خارج شد.  

طور که امیر توضیح داد شما فقط در شرایط ذکر شده  همون -

 در قرارداد حق استعفا دارید.  

کدوم از اون شرایطی که آقای صبوری بیان  به نظرتون هیچ -

 کرد برای ما اتفاق نیفتاده؟  

از طرف من و امیر قطعا نه ولی اگر از طرف کسانی که در   -

کنن همچین چیزی اتفاق افتاده حتما با شخصی که  ار میاینجا ک

 این کارها رو کرده برخورد می کنیم، شما نگران نباشید. 

 به نظرت خیلی پررو نیستی؟!  -

 بله؟  -
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که شما و آقا امیرتون به حریم شخصی من و  ام... یعنی این -

 خواهرم تعرض کردید!

 شم.ی منظورتون نمیمن واقعا متوجه -

زنم، یا  دونی از چی دارم حرف مییان خودت خوب میببین ک -

ریم ازتون به  ی ما رو امضا و مهر می کنی، یا میاستعفا نامه

 کنیم. جرم تعرض به حریم شخصی شکایت می

وقتی این حرف رو گفتم کیان بلند شد و جلوم ایستاد، توی  

 هام نگاه کرد و گفت: چشم 

 خوای استعفا بدی؟  واقعا می -

 له. ب... ب  -

هاتون رو، روی میزم بذارید، امضا و مهر  باشه، استعفا نامه -

 دم براتون بیاره.کنم و به احمدی میمی 

 مونیم تا امضا کنید. لازم نیست، منتظر می -

 هر جور راحتید.  -

میل  هامون رو، روی میز گذاشتیم و کیان هم خیلی بیاستعفا نامه

 امضاشون کرد.  

 هاتون. فا نامهبفرمایید، این هم استع -

 ممنون، خدا نگهدار.   -

کیان هیچی نگفت، ما هم از اتاقش خارج شدیم و رفتیم سوار  

 ماشین شدیم.  
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 آبجی؟   -

 بله؟   -

 کار کنیم؟ خوایم چیکار شدیم میالان که بی -

 کنم.  نگران نباش، دو روزه کار پیدا می -

 هاست؟راحتیایِ بابا مگه کار پیدا کردن به این   -

باران خانم اگه دوست داری برو به کیان بگو غلط کردم استعفا   -

 دادم، من رو استخدام کن. 

 شی؟ایِ بابا چرا عصبانی می -

 کار کنم؟  گی من چیخب عصبانی شدنم داره، الان شما می -

 جا کردم حرف زدم.  هیچی اصلا بی -

 آفرین از این کارهای بیجا دیگه انجام نده. -

 اِ آبجی!  -

 ]دوسال بعد[

 الو سیاوش؟ تو کجایی؟  -

 اوّلا سلام.  -

 سلام. -

دوّما رفتم ماشین رو به کارواش بدم، سوّما خانم کوچولوی ما   -

 قدر عصبانی هستی؟ چرا ان
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مگه قرار نبود من رو ببری آرایشگاه؟ خیر سرم ساعت ده   -

 نوبت گرفته بودم الان ساعت دوازده هست.

 الان میام.  -

 ها! اشه فقط سریع بیایب  -

 چشم. -

 خداحافظ.   -

 شدم که مامان صدام زد:داشتم آماده می

 دنیا؟  -

 جانم مامان؟  -

 سیاوش اومده.  -

 الان میام.  -

 سریع شالم رو پوشیدم و پایین رفتم. 

 مامان مگه نگفتی سیاوش اومده؟   -

 بله گفتم.  -

 پس کجاست؟ -

 بیرون منتظرته.  -

 ماشین سیاوش شدم.بیرون رفتم و سوار 

 سلام علیکم، خانم کوچولوی من چطوره؟ -

 اِ سیاوش نگو خانم کوچولو من کجام کوچولو هست؟! -
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 خب کوچولویی دیگه.  -

 ها؟ کنمباهات قهر می -

 مون قهر نکن. نه، نه تو رو خدا شب عروسی -

کنم به شرطی که سریع من رو  اوم باید فکر کنم، باشه قهر نمی -

 سونی. آرایشگاه بر

 چشم. -

آرایشگاه رفتیم و از ماشین پیاده شدم، با سیاوش خداحافظی 

 کردم و وارد سالن که شدم یکی از آرایشگرها صلوات فرستاد. 

ذاشتین یه دو  به دنیا خانم بالاخره تشریف آوردین، می-به  -

 اومدین. ساعت دیگه می

 وای ببخشید، به خدا همش تقصیر سیاوش هستش!  -

 خیلی دیر شده.  بیا بشین که -

روی صندلی نشستم و شروع کردن به انجام میکاپ و شنیون؛  

 ساعت نه شب کارشون تموم شد. 

سیاوش دم در منتظر من بود، وقتی از اتاق میکاپ خارج شدم 

های سیاوش برق زد و بهم خیره شد، نزدیک شدم و دستم  چشم 

 هاش تکون دادم که به خودش بیاد. رو جلوی چشم

 ؟  سیاوش خوبی -

کار کنم دلبر  قدر خوشگلی؟ من آخه از دست تو چیتو چرا ان -

 عصبانی من؟ 
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 این جمله برام خیلی آشنا بود، زیر لب با خودم گفتم: 

 این جمله رو کجا شنیده بودم؟  -

 چیزی گفتی؟   -

 ها. شهنه، بریم دیگه دیر می-نه  -

  سوار ماشین شدیم و تالار رفتیم، وارد شدیم که همه بلند شدن و

های رز  ای گلبرگای هم روی سرمون گل نرگس و عدهعده

زدن؛ روی  ای دیگه هم کِل و دست میریختن، عدهقرمز می 

 هامون نسشتیم و بعد از چند دقیقه عاقد اومد. صندلی

 عروس خانم آیا وکیلم؟   -

 عروس رفته گل بچینه!  - باران

 گم، عروس خانم وکیلم؟  برای بار دوم می -

 رفته گلاب بیاره. عروس  -

 گم آیا وکیلم؟  برای بار سوم می -

جا ای همهنفسم توی سینه حبس و زبونم قفل شده بود، چند لحظه

رو سکوت برداشته بود؛ این یه ازدواج اجباری بود و من  

سیاوش رو دوست نداشتم، فقط بخاطر اصرار پدر و مادرم تن  

اهی به سیاوش  ای نداشتم. نگبه این ازدواج دادم و حالا چاره

زد: »بگو بله.«  های قشنگ و مظلومش داد میانداختم که چشم

 وجور کردم و ناگیرز بله رو گفتم. خودم رو جمع 
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وقتی بله رو گفتم سکوت جمع شکست و همه شروع کردن به  

ی مصنوعی طوری  دست زدن و تبریک گفتن، من هم با خنده

 حال هستم.جلوه دادم که انگار خوش

شدن جشن عروسی همه رفتن، من و سیاوش هم   بعد از تموم

سوار ماشین شدیم و خونه رفتیم، وارد خونه شدیم و من سریع  

کردم زیپ پشت لباسم رو پایین  سمت اتاق رفتم، داشتم تلاش می

 بیارم که سیاوش وارد شد. 

 خوای؟ کمک نمی -

 هام رو عوض کنم. شه بیرون برو تا لباسنه فقط اگه می -

 ا من شوهر تو نیستم؟ دنیا احیان  -

 طوری راحت هستم. خب من این -

سیاوش نزدیکم شد و با یه حرکت من رو سمت مخالف چرخوند،  

زیپ لباسم رو پایین کشید و بدون حرف از اتاق خارج شد، من  

هام رو عوض کردم و میکاپم رو با  هم با خیال راحت لباس

دادم که  میهزارتا بدبختی پاک کردم، داشتم روتین پوستی انجام 

 در اتاق به صدا دراومد. 

 تونم داخل بیام؟ می -

 آره بیا.  -

 سیاوش وارد اتاق شد. 

 کنی؟ کار میداری چی -
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دم، با اون میکاپ سنگین پوستم  دارم روتین پوستی انجام می -

 شه اگه انجام ندم. داغون می

حالا روتین رو کنار بذار و بیا بخوابیم، امشب شب طولانی   -

 خودت رو با این کارها خسته نکن. هست 

 با شنیدن حرف سیاوش رنگ از صورتم پرید و دلهوره گرفتم. 

 منظورت از شب طولانی چیه؟!  -

 دونی؟ واقعا نمی -

من خیلی خستم خوابم میاد برم بخوابم، تو هم برو روی کاناپه   -

 بخواب! 

یعنی چی؟ بین دنیا من و تو الان زن و شوهریم باید پیش هم   -

 ابیم. بخو

 خب آخه...  -

 خب آخه نداره.  -

 ها.باشه فقط فاصله رو رعایت کنی -

 دنیا حالت خوبه؟  -

خب من هنوز عادت نکردم، یکم بهم فرصت بده خودم رو با   -

 زندگی جدیدم آشنا کنم. 

 ها. باشه اما این فرصت زیاد طولانی نیست -

 خوام.مشکلی نیست فقط یکم فرصت می -
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 رم روی کاناپه بخوابم.میباشه، من  -

با رفتن سیاوش نفس راحتی کشیدم و روی تخت ولو شدم، من  

تونستم زندگی با سیاوش رو تصور کنم و سیاوش خیلی  نمی

مهربون و آروم بود خیلی آدم منطقی و عالی بود ولی من  

 تونستم دوسش داشته باشم. نمی

واب  تو فکر و خیال بودم که خوابم برد، صبح ساعت ده از خ

و دستشویی رفتم، صورتم رو شستم و مسواک زدم،  بیدار شدم 

جا رو گشتم اما سیاوش خونه نبود؛ از یخچال کره، عسل و  همه 

ی  نون و نوتلا درآوردم، میز صبحانه رو چیدم و یه صبحانه

مفصل خوردم، میز صبحانه رو جمع کردم و اتاق نشیمن رفتم و  

 روی کاناپه جلوی تلویزیون نشستم. 

روع کردم به کانال عوض کردن؛ چند ساعتی رو جلوی  ش

تلویزیون گذروندم که دیگه حوصلم سر رفت و گوشیم رو  

برداشتم که دیدم ده تا تماس از باران اومده بود، سریع بهش  

 زنگ زدم: 

 الو سلام. -

دی؟ مامان من رو کشت  سلام آبجی چرا تلفنت رو جواب نمی  -

 قدر گفت زنگ بزن. ان

 صدا بود. ی بیگوشیم رو -

 شد؟گه که دیشب چیآها، مامان می -

 شد؟یعنی چی، چی -
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 منظورش اینه که تو و سیاوش آره؟ -

به مامان خانم بگو نه هیچ اتفاقی نیوفتاده و من هیچ وقت به   -

 دم.سیاوش پا نمی

خدا مامان گفت بپرسم وگرنه  آبجی ببخشید ناراحتت کردم، به -

 تون موافق نبودم. با ازدواجدونی من هم خودت بهتر می

کار کنم؟ کاشکی مامان و بابا از  دونم باید چیباران من نمی -

 اومدن. کانادا نمی

 خوای امروز پیشت بیام! الهی بمیرم برات! می -

خواد خودت رو زحمت بدی من خوبم نگران  نه خواهر نمی -

 نباش. 

 آخه...  -

 آخه نداره گفتم که خوبم.  -

 خواستی بگو بیام پیشت.  باشه ولی هروقت -

 بوسمت خداحافظ. چشم، می -

 خداحافظ دورت بگردم.  -

از باران خداحافظی کردم و دوباره روی کاناپه ولو شدم، بعد از  

 چند دقیقه سیاوش زنگ زد: 

 سلام به خانم خوشگلم.  -

 سلام! -
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 حالی؟ قدر بیچرا ان -

 حوصلم سر رفته.  -

 خب موافقی برای ناهار بیام خونه؟  -

 دونم هر جور خودت راحتی. نمی -

 اول بگو ببینم چی درست کردی؟  -

 هیچی.  -

 چرا؟  -

 من هزار بار بهت گفتم آشپزی بلد نیستم.  -

باشه خودت رو عصبانی نکن، برات یه خدمتکار  - باشه -

 گیرم. می 

 شه امروز بگیری؟ می -

هام ببینم کسی رو  باشه فقط زنگ بزنم به یکی از دوست  -

 شناسه یا نه؟ می 

 باشه، کاری نداری؟  -

 نه مراقب خودت باش، خداحافظ.  -

 خداحافظ. -

  

توی اتاقم رفتم و روی تخت دراز کشیدم، گوشیم رو برداشتم و  

شروع به بازی کردن کردم، بعد از دو ساعت من هنوز مشغول 
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بازی بودم که یهو صدای باز شدن شیر آب از آشپزخونه اومد،  

و سریع چاقویی که برای خوردن میوه آورده  حسابی ترسیدم 

 بودم رو برداشتم و آروم آشپزخونه رفتم.

 یه دختر توی آشپزخونه مشغول آشپزی بود. 

 یا خدا تو کی هستی؟  -

 سلام خانم، من خدمتکارتون هستم.  -

 خدمتکارم؟  -

بله آقا سیاوش من رو استخدام کردن، کلید خونه هم ایشون بهم   -

 دادن.

 آها.   -

 بفرمایید این هم کلید خونه، گفتن بهتون بدمش.  -

 اسمت چیه؟  -

 من ترمه هستم.  -

 ترمه؟ چه اسم قشنگی داری!  -

 تونه خانم. نظر لطف -

 چند سالته؟  -

 نوزده سالمه خانم.  -

 ها؟ کلا نوزده سالته؟ از کی شروع به کار کردی؟ -

 از چهارده سالگی.  -
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 پرسم؟وال می قدر سشی که ازت انگم ناراحت نمیمی -

 نه خانم، راحت باشین.  -

 پدر و مادر داری؟  -

راستش پدرم وقتی چهارده سالم بود توی تصادف فوت کرد اما   -

 خدا رو شکر مادرم زنده هست. 

 آها، خواهر یا برادر نداری؟  -

خواهر که نه اما یه برادر دارم که از وقتی ازدواج کرد دیگه   -

 اصلا سراغی از ما نگرفت. 

 کلاس چندم درس خوندی؟ تا  -

من کلاس هشتم رو خوندم، توی اون مدت عموهام خرج ما رو   -

دادن اما بعدش دیگه به ما کمک نکردن و من هم مجبور شدم  می 

برای سیر کردم شکم مادر و برادرم سرکار برم و ترک تحصیل  

 کردم.

 متاسفم.  -

 ممنون.  -

باهم خوش  خب دیگه غم و اندوه رو کنار بزاریم، قرار کلی   -

 خوای برام چی درست کنی؟بگذرونیم و اول بگو ببینم می

 هرچی شما بخواین.  -

 شه برام قرمه سبزی درست کنی؟ ام... می -

 بله حتما.  -
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از آشپزخونه خارج شدم و دوباره روی کاناپه ولو شدم که  

 سیاوش زنگ زد. 

 الو، سلام خانمم.  -

 سلام. -

 خدمتکارت اومد؟  -

 آره اومد. -

 ازش راضی هستی؟  خب -

 دختره خیلی شیرینی هست، حالا باید ببینم آشپزیش چطوره!  -

 باشه اگه خواستی بگو عوضش کنم. -

 نه عالیه! -نه  -

 هرجور خودت راحتی.  -

 خب، کاری نداری؟  -

خواستم بگم که امشب برادرم از کانادا میاد و اولین جایی  می -

 ی ماست.خواد بیاد خونهکه می

 برادرت؟ چی؟  -

 آره.  -

 سیاوش تو برادر داشتی و به من نگفتی؟  -

 خب وقت نشد بهت بگم.  -

 شه.یعنی چی وقت نشد؟ واقعا باور نمی -
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 ی مهمی نبود که بخوام بهت بگم. آخه قضیه -

 به نظرت این قضیه مهم نیست؟!  -

 زنیم، باشه؟ دنیا جان خونه میام با هم حرف می -

 منتظرت هستم.  -

 خداحافظ! -

 رفتم. تلفن رو قطع کردم و آشپزخونه

 ترمه؟  -

 جانم خانم؟  -

 شه؟ غذا کی حاضر می -

 وقتی این رو گفتم ترمه زیر خنده زد.

 خندی؟ وا، چرا می -

 وای خانم شما خیلی بامزه هستید.  -

 حالت خوبه؟ مگه من چی گفتم!  -

 قدر کم طاقتید، همین الان شروع کردم.چه -

 خب گشنمه.  -

 گیرم.ی عسل و کره میالان براتون یه لقمه -

 نموخام.  -

 خواید؟ ایِ جانم، خب چی می -
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 ام... غذای خوشمزه موخام. -

 آخه باید صبر کنید تا حاضر بشه.  -

 باشه.  -

 بعد از چند ساعت ترمه صدام زد: 

 خانم؟  -

 بله؟  -

 بفرمایید غذا حاضره.  -

 جون بالاخره حاضر شد. آخ -

ی بلا چه کرده، سریع یه  به این ترمه-تم، بهسر میز ناهار رف

ی چشم  قاشق برداشتم و خورشت رو تست کردم، این ترمه

 دراومد شاهکار کرده! 

آفرین، خیلی خوشمزست، بیا بوست کنم خستگیت برطرف   -

 شه!

 نه خانم خسته نیستم.  -

 ایِ بابا حالا یه بوسه دیگه، بیا بببینم. -

نزدیک شد و من هم یه بوس محکم از لپش  ترمه با خجالت بهم 

 کردم.

 خانم یه چیزی بگم؟  -

 آره عزیزم بگو.  -
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 شما خیلی مهربون هستید، من خیلی دوستتون دارم!  -

 نظر لطفته عزیزم.  -

روی صندلی نشستم و شروع کردم غذا خوردن، واقعا هم  

 طعم بود. عطر و هم خوشخوش

 خیلی ممنون عزیزم، سیر شدم. -

 واقعا سیر شدید؟ -

 بله.  -

 خانم شما که خیلی کم خوردید!  -

 طوری هستم. دیگه من این -

 آخه...  -

 به خدا سیر شدم، دست گلت درد نکنه.  -

 نوش جان.  -

 راستی ترمه؟  -

 جانم خانم؟  -

 دونی که امشب مهمون داریم؟ می -

بله خانم خیالتون راحت، آقا سیاوش لیست غذاها و دسرهایی   -

 درست کنم رو بهم داده. که باید 

 شون رو بکش. آها پس دستت درد نکنه دیگه زحمت -

 سرتون درد نکنه وظیفم هستش.  -
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از آشپزخونه خارج شدم و رفتم یه دوش گرفتم، موهام رو  

سشوار کشیدم و یه آرایش لایت هلویی هم کردم، لباس قرمز و  

با گردنبند مروارید بلند، شلوار مشکی جذب و دامن کوتاه  

شکی، با روسری مینی قرمز پوشیدم! خیلی زیبا شده بودم!  م

ی خودم صدقهجلوی آینه برای خودم بوس فرستادم و کلی قربون

رفتم که آیفون به صدا در اومد، سیاوش بود و با یه شاخه گل  

 رز قرمز وارد شد.

 سلام به خانم کوچولوی من، چقدر امشب زیباتر شدی!  -

 سلام، خسته نباشی.   -

 ون بلای من خیلی خوشگل کردی!شیط -

خواد  خب مهمون مهم داریم دیگه، برادرت از اون سر دنیا می -

 مون بیاد. دیدن

سری بگیرم تا  -شوخی کردم عزیزم، من برم یه دوش سر -

 برادرم نیومده.

 صبر کن ببینم.  -

 جانم عزیزم؟  -

 تو چرا به من نگفتی برادر داری؟  -

 کنیم. الان وقتش نیست، بعدا صحبت میدنیا توروخدا بس کن،  -

 باشه ولی امیدوارم این بعدا شما یه سال دیگه نشه.  -

 دم.شه قول مینه نمی -
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سیاوش حموم رفت، من هم جلوی آینه محو خودم بودم که 

 سیاوش صدام زد: 

 دنیا؟  -

 بله؟  -

 شه بیای پشتم رو کیسه بکشی؟می -

 ها؟!  -

 ه بکشی؟شه بیای پشتم رو کیسگم میمی -

 ام... بذار بگم ترمه بیاد.  -

گی؟ مگه ترمه زن منه که اون پشتم  دنیا معلوم هست چی می -

 رو کیسه بکشه؟ 

 شه. هام خیس میخب آخه من لباس -

خورمت، بیا پشتم رو کیسه بکش دیگه الان داداشم دنیا نمی -

 میاد.

 هوف، باشه.  -

اخل حموم رفتم و  لباسم رو درآوردم و سریع یه نیم تنه پوشیدم، د

قدر پشتش بزرگ بود  پشت سیاوش رو با بدختی کیسه کشیدم، ان

خواستم از حموم خارج بشم که سیاوش  که هلاک شدم و بس! می

 دستم رو گرفت.

 کجا با این عجله؟  -

 سیاوش ولم کن الان داداشت میاد.  -
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 شه؟ خب بیاد، مگه چی می -

 شوخیت گرفته؟ ولم کن!  -

 گیریم. بیا با هم دوش ب -

 با بغض گفتم: 

 کنم سیاوش ولم کن! خواهش می -

سیاوش با دیدن بغض من سریع دستم رو رها کرد و روش رو  

 برگردوند. 

 برو بیرون.  -

من هم سریع از حموم خارج شدم و دوباره خودم رو آماده کردم، 

سیاوش هم از حموم بیرون اومد، موهاش رو سشوار کشید و  

 آماده شد.

ها بودیم  سیاوش که در حال پایین اومد از پلههم زمان من و 

آیفون به صدا در اومد، ترمه در رو باز کرد و بعد از چند ثانیه  

کیان وارد خونه شد، با دیدن کیان به شدت تعجب کردم و مات و  

 ی ششم خشکم زد. مبهوت روی پله

 ؟ چیزی شده؟عزیزم -

 نه چیزی نیست. - ها؟ نه -

هایی که انگار از دستم  زد و با چشمکیان هم با دیدن من خشکش 

 کرد.خیلی عصبانی هستن نگاهم می

 سلام داداش، خوش اومدی.  -سیاوش
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 سلام برادر، ممنون.  -کیان

 س... سلام.  -

 داداش، خوبی؟ سلام زن -

 م... م... ممنون، بفرمایید بشینید.  -

 رومون نشست. من و سیاوش کنار هم نشستیم، کیان هم روبه

 داداش! شاا... به پای هم پیر شین زنداداش، ان مبارک باشه -

 ممنون.  -

 شاا... برای تو باید کی آستین بالا بزنیم؟ ممنون داداش، ان -

 هامون رو بالا زدیم! ما قبلا آستین -

 چی؟  -

هیچی داداش هیچی، خب دیگه چه خبرها؟ از کسب و کار   -

 خبر؟چه

 گذره.سلامتی، می -

 ا چی؟ از برادرم راضی هستین؟ داداش شمخداروشکر، زن -

 ب... بله خیلی.   -

 خوبه که راضی هستی.  -

کیان و سیاوش مشغول صحبت شدن، کیان گاهی با اخم بهم نگاه  

انداختم، نیم ساعتی  کرد و من هم سریع سرم رو پایین میمی 

 گذشت که ترمه صدامون زد: 
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 شام حاضره بفرمایید.  -

 جان؟ آ... آقا کیان بفرمایید.  باشه ترمه جان الان میایم، سیاوش  -

سر میز شام رفتیم، ترمه به معنای واقعی جادو کرده بود، میز  

 شام رو واقعا زیبا چیده بود! 

 روم نشست.سیاوش کنار من و کیان روبه

 خوری؟ کیان جان چی می -

 قرمه سبزی.  -

سیاوش ظرفی برداشت و کمی قرمه سبزی برای کیان ریخت و  

پیتزای مینی برداشتم و سیاوش هم قیمه خورد، شروع  من هم یه  

به غذا خوردن کردیم و در تمام مدت سنگینیِ نگاه کیان رو  

 احساس می کردم، به ترمه نگاه کردم که کنار میز ایستاده بود. 

 ترمه جان تو هم بشین بخور.  -

 ن... نه ممنون خانم.  -

 عزیزم چرا تعارف می کنی؟ این همه زحمت کشیدی.  -

چپ نگاه کرد و من هم  -ا گفتن این حرف سیاوش من رو چپب 

کردم کنار ما  های بد سیاوش، به ترمه اصرار میتوجه به نگاهبی

 بشینه و غذا بخوره که کیان هم با من همراه شد.

بله ترمه خانم، شما هم به هرحال زحمت کشیدید بفرمایید   -

 بشینید. 
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کرد و کنار کیان  ترمه وقتی اصرار من و کیان رو دید، قبول 

 نشست و شروع کرد به قیمه خوردن.

 چند سالته؟  -کیان

 نوزده.  -

 ای. پس هنوز بچه -

ی من لبخند زد  با این حرف کیان خندم گرفت، کیان با دیدن خنده

که چند تکه پیتزا  اما سریع لبخندش رو قایم کرد؛ بعد از این

 خوردم و ظرفم رو عقب کشیدم. 

 مزه بود! ا خوشممنون ترمه جان، واقع -

 خانم سیر شدید؟!  -

 بله عزیزم.  -

 خانم شما که چیزی نخوردید.  -

 دونی. ترمه خودت که می -

جور چیزها و  آها بله، یادم نبود شما اندامی هستید، رژیم و این -

 تون و اون... اگه یکم زیادتر بخورید اون کمر شنی

که ترمه حرفش رو تموم کنه دستم رو، روی میز  قبل از این

 کوبیدم  

 ترمه بسه!  -

 ببخشید، بازم زیاد حرف زدم.  -
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 ترمه بدون هیچ حرفی، با خجالت شروع به خوردن غذا کرد. 

های ترمه خندید اما برای قایم کردن خندش  کیان با شنیدن حرف

نکرد   سرش رو پایین انداخت، خداروشکر سیاوش توجه خاصی 

و بعد از غذا کیان و سیاوش اتاق نشینمن رفتند و من هم سریع  

 پیش ترمه رفتم. 

 ترمه؟  -

 جانم؟  -

 گی؟کوفت و جانم، چرا جلوی مهمون چرت و پرت می -

 خدا از دهنم در رفت.  خانم ببخشید به -

 کنم امشب رو آبروداری کن. ترمه خواهش می -

 چشم! -

وارد اتاق نشیمند شدم، اول به سیاوش  ظرف میوه رو برداشتم و 

هام خیره شده بود و یه  تعارف کردم و بعد به کیان، کیان به چشم

هاش خیره  داد، طوری که من هم به چشمحس عجیبی بهم می

 شدم و یهو به خودم اومدم و سرم رو پایین انداختم. 

کیان سریع یه سیب برداشت و تشکر کرد و من هم بدون حرفی 

رو، روی عسلی گذاشتم و روی مبل کنار سیاوش  ظرف میوه 

 نشستم. 

 همه غرق سکوت بودیم که کیان سکوت رو شکست. 

 شم. برادر دیگه بیشتر از این مزاحمتون نمی -
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 مزاحم چیه؟ تو مراحمی کیان جان، امشب رو اینجا بمون.  -

 نه داداش ممنون، شما با خا... خانمت راحت باش.  -

 بذارم بری.   اصلا داداش امکان نداره -

 بله آقا کیان امشب رو پیش ما بمونید.  - دنیا

کیان با دیدن اصرار من و سیاوش قبول کرد بمونه، سیاوش اتاق  

کیان رو بهش نشون داد و کیان رفت بخوابه، من و سیاوش هم  

 مون رفتیم. داخل اتاق

 شه بری روی کاناپه بخوابی؟ سیاوش می -

ببینه که روی کاناپه خوابیدم  جاست، من رو دنیا الان کیان این -

قدر که کنه انوقت مامان من رو ول نمیگه، اونبه مامان می

 ره. پرسه، یه امشب رو تحمل کن فردا صبح کیان میسوال می 

 باشه.  -

های خوابم رو پوشیدم، سیاوش با تعجب پشت کمد رفتم و لباس

 بهم نگاه کرد.

 چیزی شده؟  -

 ی؟ هایی هست پوشیداین چه لباس -

 لباس خوابه، تا به حال ندیدی؟  -

های مردونست، بعدش هم چرا  ها بیشتر شبیه لباسآخه این -

 قدر حجاب داری؟ شالت رو در بیار. ان

 طوری راحتم سیاوش، گیر نده. این -
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 فهممت!دنیا واقعا نمی -

ی دعوا با تو رو ندارم و  ببین سیاوش الان اصلا حوصله -

ن بحث رو تمومش کنیم و مثل دو تا  خوابم میاد، پس بهتره ای 

 انسان عاقل بخوابیم. 

 ری. طوری پیش برو ببینم تا کجا میباشه دنیا خانم باشه، همین -

ی سمت راست تخت دراز  توجه به حرف سیاوش روی گوشهبی

 هام رو بستم. کشیدم و چشم 

هام رو باز  صبح ساعت هشت انگار یکی صدام می زد، چشم

 بود. با وحشت از جام بلند شدم.  کردم، کیان بالاسرم

 ببخشید ترسوندمتون زنداداش!  -

دونید نباید بدون اجازه وارد اتاقی  ببخشید آقا کیان ولی شما نمی -

 که یه زن نامحرم داخلش خوابیده بشید؟! 

عذرخواهی می کنم، چون مدت زیادی هست رفتم کانادا از   -

 آداب و رسوم ایران غافل شدم.

 کنم، ولی این رو یادتون باشه اینجا فرنگ نیست.میخواهش  -

 با لحنی عجیب و مرموز گفت: 

 مونه. می چشم یادم -

 خ... خب کاری داشتید؟  -

خبر  خوام زحمت رو کم کنم، گفتم بیکه من دیگه مینه فقط این -

 شید.برم ناراحت می
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 خواید برید !؟ هنوز که صبحانه نخوردید، کجا می -

 ساعت شش خوردم، ترمه خانم برام آماده کردن. ممنون -

 آها، خب صبر کنید من بدرقتون کنم! -

 خیلی ممنون شما به استراحتتون ادامه بدید.  -

 الان این تیکه بود!  -

 بله؟!  -

 هیچی، هیچی خدانگدار.  -

 کیان از اتاق خارج شد، من هم روی تخت دراز کشیدم . 

سیاوش اگه بدونی این  ها تنم بود، ای خداروشکر این لباس -

ها امروز باعث شدن من جلوی نامحرم پوشیده باشم دیگه  لباس

 براشون سرم غر نمی زنی. 

 از روی تخت بلد شدم و به آشپزخونه رفتم. 

 سلام. -

 سلام خانم، صبحتون بخیر!   -

 صبح توهم بخیر، صبحانه رو آماده کردی؟ -

 بله روی میز براتون چیدم.  -

 یه چایی هم دم کن.    کهباشه، فقط این -

 چشم! -
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رفتم سرویس بهداشتی و کارهای مربوطه رو انجام دادم، بعد از  

خوردن صبحانه آماده شدم و رفتم کتاب فروشی برای کتاب  

 خریدن. 

 وارد کتاب فروشی شدم.

 سلام خسته نباشید!   -

 سلام خوش آمدید.  -

 کتاب جدید علمی تخیلی دارین؟  -

 بله، بفرمایید؟  -

 ن. ممنوخیلی  -

 پول کتاب رو حساب کردم و از 

زدم که یه پسره مزاحم  کتاب فروشی خارج شدم، داشتم قدم می 

 شد و شروع کرد به چرت و پرت گفتن: 

 شن. های تو تهران پیدا میجون بابا چه داف -

 ی... شی یا خفت کنم پسرهخفه می -

 تو فقط بیا خفه کردن با من!  -

 گمشو عوضی!  -

 شدم. هات گمگردباد چشممن توی  -

 ترسیدم اخه پسره خیلی گیر داده بود. کم، کم داشتم می

 آقای نامحترم من همسر دارم حیا کن! -
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 دونم تو مجردی خوشگله. تو گفتی منم باور کردم، من که می -

 ی زبون نفهم! گورت رو گم کن پسره -

 رم.ببین تا شماره ندی من نمی -

هام رو  دونم باید چیکار کنم، قدمنمیوای خدای من دیگه واقعا 

 تندتر کردم که کیفم رو گرفت. 

 فکر نکن می تونی از دست من فرار کنی.  -

هام رو باز کردم پسره پخش زمین  هام رو بستم، وقتی چشمچشم 

 زد.شده بود و یکی داشت کتکش می

 تر رفتم، کیان بود. نزدیک 

 کنم ولش کن. کیان ولش کن، خواهش می -

 این لجن رو باید مثله سگ زد تا آدم بشه.  -

 آدم شد دیگه، تروخوا ولش کن.  -

داد، واقعا داشت پسر رو  کیان بی توجه به من به زدنش ادامه می 

 کشت.می 

 کیان تو رو جون من ولش کن.   -

وقتی این قسم رو خوردم کیان به خودش اومد و از روی پسره  

 بلند شد. 

اطراف ببینمت خونت پای    ی لجن یک بار دیگه اینپسره -

 خودته، فهمیدی؟
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 کنم بسه. خواهش می -

 نگاه بدی بهم انداخت و به سمت ماشینش حرکت کرد.  -

 دنیا سوار شو میرسونمت  -

 متعجب از اینکه با اسم کوچیک خطابم کرد جواب دادم: 

 ممنون خودم میرم.  -

 خوای باز یکی دیگه مزاحمت بشه؟می -

 نه ولی...  -

 نداره بیا سوار بشو. ولی   -

 ! باشه -

سمت ماشینش رفتم، کیان سوار ماشین شد، من هم سریع سوار  

 شدم. بعد از سوار شدن من ماشین رو روشن کرد و راه افتاد. 

 ، برسونمت؟ خواستی کجا بریدنیا یعنی زنداداش می -

 خونه!  -

 واقعا؟  -

 آره!  -

 خواستی بری بگو برسونمت. اگه جای دیگه می -

رم، رفته بودم کتاب بخرم که خریدم دیگه  جایی دیگه نمی نه  -

 کاری ندارم.  

 باشه.  -
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کیان خونه رسوندم، توی این مدت هیچ حرف دیگه ای نزدیم.  

کرد اما وقتی نگاهش می کردم، نگاهش  کیان گاهی بهم نگاه می

 کرد.رو می دزدید و به جاده نگاه می

 ممنونم، بفرمایید خونه!  -

ر منتظرمه باید برم، انشاا... یه وقت دیگه بازم  نه تشکر ماد -

 شم.مزاحم می 

 کنید؟باشه، فقط اینکه تعارف که نمی -

 نه تعارفی ندارم.  -

از ماشین پیاده شدم. کیان دستش رو به معنی خداحافظی تکون  

 ، من هم با لبخند دستم رو تکون دادم و وارد خونه شدم.داد

 سلام، من اومدم!  -

 خوش اومدید.  سلام خانم - 

 نهار چی درست کردی؟ -

 براتون قیمه پختم، امیدوارم دوست داشته باشید.  -

 ممنون ترمه جون.  -

هام رو عوض کردم، زنگ زدم به باران بیاد  رفتم اتاقم و لباس

 پیشم. 

 !سلام -

 سلام آبجی جونم، چه عجب یه زنگ به ما زدی.  -
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 ترم. تو بزرگ  با اجازت تو باید زنگ بزنی ناسلامتی من از -

 خب حالا، خودت چطوری؟  -

 شه پیشم بیای؟ گم باران میخوبم ممنون، می -

 آره چرا که نه دلم برات یه ذره شده. -

 طور، راستی یه ماجراییم باید برات تعریف کنم. منم همین -

 چی شده؟ -

 گم.حالا بیا بهت می -

 خداحافظ!شم میام، باشه خواهر من الان آماده می -

 خداحافظ. -

 تلفن رو قطع کردم و آشپزخونه رفتم.

ترمه جون خواهر داره میاد لطفا میز نهار رو تقریباً مجلل   -

 بچین. 

 چشم خانم.  -

بعد از نیم ساعت باران اومد، بعد از کلی بغل و بوس روی  

 کاناپه نشستیم، ترمه  پذیرایی کرد و توی آشپزخونه رفت. 

 ای رو بهم بگی. ی یه قضیهخواخب آبجی گفتی می -

 خواد بیاد. ، ببین دیروز سیاوش زنگ زد گفت برادرش میآره -

 مگه سیاوش برادر داره!؟  -

 دونستم، سر همین قضیه یکم سرش غر زدم.آره منم نمی -
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 خب!  -

 شب منتظر برادرش بودیم بیاد که کیان اومد.  -

 شه!  وا یعنی چی؟! مگه می -

شه اما کیان برادر سیاوش  ورم نمیچی بگم والا خودمم با -

 هستش. 

گم یه لحظه تو عروسیت امیر رو دیدم نگو کیان  چه جالب می -

 برادر سیاوش هست، امیرم حتما باهاشون نسبت داره. 

 دونم. شاید نمی -

 آوره. واقعا که تعجب -

 گم باران توی این مدت امیر یا کیان رو اصلا ندیدی؟ می -

 ها... ام... نه!   -

 اران من رو نگا کن راستش رو بگو!  ب  -

 امیر کیان رو ندیدی؟  

کردم، راستش امیر یه چند باری اومد تو شرکتی که کار می -

آدرس خونمونم گیر آورده بود، به خاطر همین من خواهش کردم  

خونه رو عوض کنیم تا اینکه مامان بابا اومدن و اون یکی  

 خونمون رفتیم. 

 چرا به من چیزی نگفتی؟!  -

خواستم ناراحتت کنم، البته کیان هم یه چند باری اومد  خب نمی -

 و آدرس محل کارِت رو خواست اما بهش ندادم. 
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دونم چرا تو هیچی رو به  شه، من نمیوای خدای من باور نمی -

 گی!  من نمی

 خواستم بهت بگم.  شد می دونم بخدا انگار زبون قفل مینمی -

 این قضیه مال چند وقت پیشه؟  -

کیان که پیرارسال اومد ولی امیر تا پارسال  تقریباً هر روز   -

که دیگه پیدام  میومد اما وقتی محل کارم رو تغییر دادم، مثله این

 نکرد.  

 زد. من و باران مشغول بحث بودیم که ترمه صدامون 

 خانم نهار حاضره بفرمایید!   -

 رسم.  باران بیا بریم نهار بخریم، بعداً به حسابت رو می -

نهار رو خوردیم و یکم دیگه صحبت کردیم، حدوداً دوساعت بعد 

 نهار باران خداحافظی کرد و رفت.  

 من هم یه گوشه نشستم و همش به کیان فکر کردم. 

 چرا اون کارها رو  ها دنبال ما بودن؟ اصلاچرا همش اون -

 فهمم.کردن، واقعا معنی این رفتارها رو نمی 

 تو فکر بودم که با صدای تلفنم به خودم اومدم، سیاوش بود. 

 الو سلام سیاوش!   -

 سلام خانم خوشگلم، خوبی؟  -

 ممنون من خوبم، کاری داشتی؟  -
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 دنیا باهام قهری؟ -

 به نظر خودت باهات باید قهر باشم یا نه؟  -

 ید که دیشب بهت گیر دادم خوبه؟ ببخش -

 باشه بخشیدم خب بگو ببینم چیکار داری؟    - 

 زنی!  بازم که باهام بد حرف می -

 نه واقعا سیاوش قهر نیستم.   -

 خب حالا خوب شد، دنیا جان امشب مامانم دعوتمون کرده. -

 کنم کنسل کن.  وای سیاوش خواهش می-

 چرا؟!  -

 خوام بخونم!  تازه کتاب جدید گرفتم می -

 شه که به مادرم بگم نه. وقت برا کتاب خوندن زیاده نمی -

ی مسائل زندگی فقط و فقط خودت  از دست تو سیاوش تو همه -

 گیری و من هم باید اطاعت کنم.  تصمیم می

 من کی این کار رو کردم!؟  -

نه ی مادر  ریم خواصلا ولش کن، باشه آقا سیاوش امشبم می-

 ای برام چیدی. شما ببینم فرداشب چه برنامه

گی؟ من کی برای تو امر و نهی کردم دنیا معلوم هست چی می -

 فقط دیشب برادر خونمون اومد. 
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کنم،  ببخشید سیاوش اصلا حالم خوب نیست رو تو خالی می -

 باشه امشب منتظرتم!  

 شده دنیا؟  چیزی -

 طوریم. نه، نه امروز یکم حوصلم سر رفت برای همون این -

 باشه ولی اگه چیزی شده بهم بگو!  -

 اوکی حتما.  -

ی مهمونی نداشتم  با سیاوش خداحافظی کردم، واقعا حوصله

داد، شدم آزارم میرو میدوباره با کیان روبه کهمخصوصا این

دونستم برای چی  یه حس عذاب وجدانی داشتم که خودمم نمی

 هستش.  

 ترمه آماده شو خرید بریم.   -

 های گرد و هیچان زیاد گفت:ترمه با چشم

 چی خانم؟  -

هام رو دوست  مهمونی لباس خوام برمبریم خرید امشب می -

 تو بخرم.ندارم، بریم چندتا مان

 شنوم؟ واقعا خانم دارم درست می -

 معلومه آره عزیزم، راستی به من نگو خانم من دنیام!   -

 چشم خانم.   -

 باز که گفتی خانم.  -



 وان دیروژینامحمدی|کاربر انجمن _اشتباهسواربرواگن

Http://Di1.blogfa.com 82 | P a g e 

 

 

 ببخشید خانم!   -

 ترمه، من دنیام همین!   -

 آخه خا... یعنی دنیا خانم من عادت ندارم.  -

 ا!  بازم که گفتی خانم، بدون پسوند و پیشوند بگو دنی  -

 شه بگم دنیا خانم؟ خانم آخه یه جوریه می -

شم توهم سریع آماده  رم آماده می باشه هر جور راحتی، من می -

 شو که دیر شد. 

 چشم دنیا خانم!   -

 آفرین.  -

من سریع آماده شدم و ترمه رو صدا زدم، ترمه با خوش حالی  

 جلوم ایستاد.  

 دنیا خانم  من آمدم. -

ختم، خیلی کهنه بودن دلم خیلی براش  هاش اندانگاهی به لباس

هام پر از اشک شد، اما سریع پلک زدم که مبادا  سوخت. چشم 

 هام بیشتر بشه. اشک چشم

 ترمه جان یه لحظه اتاق من بیا!   -

 برای چی خانم، یعنی دنیا خانم؟  -

 ها رو بپوش، فکر کنم بهت بیان. بیا این لباس -
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وای ممنون خانم، تابه حال همچین لباس زیبایی نداشتم خیلی   -

 مهربونید!  

 مهربونی از خودته خوشگلم!   -

 الهی فداتون شم.  -

ها رو پوشید و اومد جلوم و با عشوه یه  ترمه با هیجان زیاد لباس

 چرخی زد. 

 چطور شدم دنیا جونم؟   -

 عالی، مثله یه تیکه ماه شدی.  -

 ندید. خجالتم   -

 رسه.خب دیگه بدو بریم که الان سیاوش می -

سریع رفتیم بازار کلی خرید کردیم، برای ترمه یه پک کامل 

لوازم آرایش با سه دست مانتو و شلوار و شال و کلی گیره و  

 کش مو و... خریدم.  

های  برای خودم هم یه مانتوی دو رنگ سفید صورتی با کفش

 سفید خریدم.  سفید و روسری سفید صورتی و کیف

صورت ترمه از هیجان گل انداخته بود و لبخند زیبای روی لبش  

 شد، چقدر جالبه! تر میهر دقیقه بیشتر و شیرین

 دلخوشیش لباس خریدن! 
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ها خوش حال شد،  ها و این لوازم آرایشی چقدر با این لباس

شدم و این هیجانی که  قدر خوشحال می ها انکاشکی منم با همین

 کردم. تو دلم مرده رو احساس می  خیلی وقته

خونه رفتیم، ترمه از من خداحافظی کرد و با روی خندان   

هام رو پوشیدم و منتظر  ی خودش رفت، من هم سریع لباسخونه

 سیاوش بودم که وارد خونه شد.  

 سلام به زیبا ترین بانوی جهان!   -

 سلام سیاوش جان، خسته نباشی!   -

صورت زیبا و ابریشمی تو خستگی از  خسته بودم، اما با دیدن  -

 تنم در رفت، چقدر امشب زیبا شدی. 

 ممنون، خب بریم؟!  -

 صبر کن من یه آبی به دست و صورتم بزنم.  -

سیاوش رفت و یه آبی به دست و صورتش زد و با خنده سمتم  

 اومد.

ی برقراری ارتباط چیزی  دنیای من اگه امشب مادرم درباره -

شه جلوی مادرم من رو  یم و اینکه اگه میپرسید بگو برقرار کرد

 عزیزم خطاب کن. 

 باشه، حتما عزیزم!   -

 ممنون.  -
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ی مادر سیاوش زنگ آیفون رو  سوار ماشین شدیم و رفتیم خونه

 زدیم مادرش جواب داد. 

 خوش آمدید عزیزای دلم!   -

 در رو باز کرد. 

ی مادر سیاوش رو  وارد خونه شدی، اولین باری بود که خونه

 دیدم. می 

ی بزرگ و زیبایی بود، چیدمان خونه خیلی زیبا بود و  خونه

ی خیلی  های خونه عطیقه و قدیمی بودن واقعا خونهبیشتر وسایل

 قشنگی بود. 

 بیا بغلم عروس خوشگلم!  -

بغلش رفتم و کلی بوسم کرد و قربون صدقم رفت اما من فکرم  

 پیش کیان بود، چرا نیومد! شاید خونه نیست. 

 از دست من ناراحته! ای بابا بازم خل شدم. نکنه 

روی مبل نشستیم و مشغول صحبت شدیم که کیان از در وارد  

شد، نگاه سردی به من انداخت و به سیاوش و مادرش سلام کرد 

 واقعا رفتارش عجیب بود. 

من هم بدون اینکه به روی خودم بیارم به صحبت با مادر  

 سیاوش ادامه دادم. 

 ببینم ارتباط برقرار کردید؟ خب عزیزدلم بگو  -

 هام گل انداختم و با خجالت جواب دادم: با شنیدن این سوال گونه
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 بله مادر جان!  -

 خدارو شکر، خب عزیزم از سیاوش من راضی هستی؟  -

 بله، خیلی مهربون و خون گرم هستش.  -

 خدا به پای هم پیرتون کنه.  -

مشغول توجه به من به کیان زیرچشمی نگاهی انداختم، بی

 صحبت بود. 

دونستم باید خوشحال باشم یا ناراحت ولی به هرحال  نمی

شد نه  اینطوری بهتر بود، نه سیاوش از موضوع باخبر می

 شد.خودش اذیت می

 بفرمایید غذا حاضره.  -خدمتکار

همگی به سمت میز شام رفتیم، روی صندلی نشستیم و مشغول 

 غذا خوردن شدیم. 

برنج خوردم و تشکر کردم،    من هم مثل همیشه یه کفگیر

 خواستم بلند شم که مادر سیاوش با تعجب بهم نگاه کرد. می 

 دخترم هنوز که چیزی نخوردی!   -

 ممنون مادر جان سیر شدم. -

شه عزیزم نکنه غذاذرو دوست طوری که نمییعنی چی؟ این -

 نداشتی؟  

دونه من  نه، واقعا غذا خیلی خوشمزه بود سیاوش جان هم می -

 خورم!  ی کم غذا میخیل
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خوای باردار بشی بچه به دنیا  فردا میآخه دخترم فردا، پس -

 بیاری!  

با حرف های مادر سیاوش حسابی جلوی کیان خجالت کشیدم، با  

 ناراحتی به سمت سرویس بهداشتی رفتم.

 زنه. ی... جلوی مرد غریبه از بارداری من حرف میزنیکه

شم، اون از ترمه که آبروم رو برد این هم  واقعا دارم دیونه می

 از مادر سیاوش!  

قدر عصبانی بودم که تصمیم گرفتم برم و با مادر سیاوش  ان

دعوا کنم، با حرص از سرویس خارج شدم و رفتم سمت اتاق  

م رو جلب کرد، جلو تر  نشینمند که حرف مادر سیاوش توجه

 اشون گوش دادم. هنرفتم و یه گوشه به حرف

 پسرم من سرطان دارم!   -

 گی، سرطان دارم یعنی چی!؟مادر چی می -

قدر  دوهفته پیش آزمایش دادم و متوجه شدم، برای همین ان -

 کردم.روی سریعتر  ازدواج کردن شما اسرار می

سیاوش خیلی ناراحت شد و با صدای لرزونی که بغض  

 کرد. همراهش بود صحبت می

برمت خارج  زودتر به من نگفتی مادر؟ نگران نباش میچرا  -

 زارم اتفاقی برات بیفته. نمی

عزیزم کار از درمان گذشته من فقط برای زندگی یک ماه   -

کنم توی این یک ماه تو و  دیگه فرصت دارم، خواهش می
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خوام توی این یک ماه  عروس گلم بیاید پیش من زندگی کنید، می

 بینم. خانوادمون رو کنار هم ب

 اما مادر...   -

اما نداره پسرم همین که گفتم، دنیا جان هم خودم یه جوری   -

 کنم. راضی می

 چی!

 من و سیاوش یک ماه اینجا زندگی کنیم!؟ 

دونم چه  سریع خودم رو مرتب کردم و طوری که اصلا نمی

 اتفاقی افتاده پیش مادر سیاوش نشستم و با لبخند نگاهش کردم. 

 ازت یه خواهشی کنم!   خواستمدخترم می -

 بله مادر جان بفرمایید؟   -

 شه یک ماه پیش من زندگی کنید؟می -

 چی!؟  -

 کنم عزیزم یک ماه پیش من زندگی کنید!  خواهش می -

 تونم دلیلش رو بپرسم؟ می -

گم، دخترم دونم اگه بهت بگم کار درستیه یا نه اما بهت مینمی -

 من سرطان دارم!  

 شه. م نمیوای خدای من باور-

 ی این موضوع شدم.ی پیش متوجهدوهفته -
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نگران نباشید، انشاا... چیزی نیست و هرچه زودتر خوب   -

 شید!  می 

دخترم به سیاوش هم گفتم کار من از درمان گذشته، الان برای   -

 درمان خیلی دیر شده و فقط یک ماه برای زندگی وقت دارم.

صورت چشم ما یک   شید، ولی در هرمن مطمئنم که خوب می -

 کنیم. ماه اینجا زندگی می

 ممنون عزیزم.  -

 مادر جان با اجازتون من برم بخوابم امروز خیلی خسته شدم. -

 باشه عزیزم، کیان جان اتاقشون رو بهشون نشون بده.  -

 چشم مادر!   -

ی بالا من هم دنبالش راه افتادم، چند  کیان بلند شد و رفت طبقه

 اشاره کرد.  قدم جلوتر به یه اتاق 

 این اتاق شماست!   -

 ممنون.   -

 کنم.  خواهش می -

کیان از پله ها پایین رفت من هم وارد اتاق شدم، اتاق خیلی  

بزرگی بود در کمد رو باز کردم انگار از قبل برام لباس خریده  

 بود. 

های خواب رو برداشتم و پوشیدم، روی تخت ولو  یکی از لباس

 کرد.اما فکر کیان مغزم رو رها نمیهام رو بستم  شدم و چشم 
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 طوری شده؟! انگار ازم طلبکاره! چرا این -

ی پروه اون به حریم شخصی من تعرض کرده حالا برام  پسره

هام گیره، روی تخت نشستم و سرم رو توی دستقیافه هم می 

گرفتم و به پارچ آبی که روی میز بود نگاهی انداختم، با یه  

 دم و یه لیوان آب خوردم. حرکت خودم رو بهش رسون 

دوباره روی تخت دراز کشیدم و بالاخره با شمرده گوسفندهای  

 معروف خیالیم خوابم برد. 

 *** 

ی پیش از کتاب فروشی خریده  امروز بالاخره کتابی رو که هفته

 ی توهم رفته روی تخت نشستم. بودم رو تموم کردم و با قیافه

 تاب خونه کتاب بخونم. حالا چیکار کنم حوصلم سر نره؟ برم ک -

شم .یک کتاب  توی دنیا تنها دوچیز هست که ازش خسته نمی

 خوندن، دو وقت گذروندن با باران!  

با شوق از روی تخت بلند شدم و رفتم سمت کمد لباس هام و از  

بین هزارتا لباسی که توی این یک هفته هر روز مادر سیاوش  

شیدم و از اتاق  داد، یکی رو انتخاب کردم و پوبهم هدیه می

خارج شدم و بعد از خداحافظی با مادر سیاوش سمت در رفتم،  

 همزمان با باز کردن در توسط من کیان وارد خونه شد.  

 سریع عقب رفتم. 

 سلام!   -

 خواستین برین؟ سلام، جایی می -
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 بله.  -

 رسونمتون!  می -

 رم.  گیرم و میممنون، شما زحمت نکشین خودم یه تاکسی می -

 رسونمتون. گفتم می -

 رفت سمت ماشین و در رو باز کرد، من هم ناچار سوارد شدم.

 خواستین کجا برین؟ می -

 کتاب خونه!   -

 مقصدمون یکی هست.   -

 واقعا؟  -

 خواستم چند ساعت دیگه کتاب خونه برم. بله من هم می-

 آها!   -

ار ماشین شدیم. کیان چشمش رو به جاده دوخته بود و هیچ  سو

زد، صبرم لبریز شد و سرم رو، روبه کیان  حرفی نمی 

 چرخوندم.

 تونم یه سوال بپرسم؟ کیان میآقا  -

 شنوم،  می -

 لبخند تلخی زدم و شروع به حرف زدن کردم.

 شما از دست من ناراحتید که همچین رفتارهایی دارید!؟  -

 از دست شما؟ معلومه که نه!  -
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 فهمم! ولی من واقعا منظور این رفتارهای سردتون رو نمی -

 چه رفتارهایی؟  -

ای با اخم با من صحبت کردن، دستور  توجهرفتارهایی مثل بی -

 دادن به من و این رفتارها!  

 من کی به شما دستور دادم!؟  -

کتاب خونه به   همین چند دقیقه پیش برای اینکه من رو برسونید  -

که نظر خودم رو  من دستور دادید سوار ماشین بشم، بدون این

 بپرسید،که شاید من دوست نداشته باشم شما من رو برسونید. 

تو از طرف داداش دست من امانتی تا شب که خود داداش    - 

میاد باید مراقبت باشم، شب به بعد هرکاری دلت خواست انجام  

 بده.

ش من رو جمع نبست تعجب کردم، کلافه از اینکه توی این جمل

 روم، رو به سمت مخالف برگردوندم.

شه کار شب هرکاری دلم خواست انجام بدم، مگه شب هم می -

 انجام داد! 

 چیزی گفتید؟  -

 نه شما حواست به رانندگیت باشه. -

با این حرفم احساس کردم کیان خندید اما تا خواستم ببینم خندید یا  

د، بعد از چند دقیقه رسیدیم. وارد کتاب  نه خندش رو محو کر

 خونه شدیم. 
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 خونی؟چه نوع کتابی می -

 علمی، تخیلی!   -

 منتظر بودم بگی رمان عاشقانه و رمانتیک و از این چیزها!   -

حالا که نگفتم، بعدشم من تو زندگیم عاشقی و رمانتیک بازی   -

 ه چی!  ها رو ندیدم الان بیام تو کتاب بخونم کو این چرت و پرت

های ریز  سریع دهنم رو گرفتم تازه فهمیدم چی گفتم، کیان با چشم

 کرد. شده به من نگاه می

 چی!؟  -

 ام... ه... هیچی ب... بریم کتاب بخونیم.  -

های کتاب و دنبال کتاب مورد نظرم گشتم،  سریع رفتم سمت قفسه 

های بالا انداختم و  های پایین نبود نگاهی به ردیفتوی ردیف

خره پیداش کردم دستم رو بلند کردم بیارمش اما دستم  بالا

رسید، نگاهی به کیان انداختم که به دیوار تکیه داده بود و با  نمی

 پوزخندی که از ته سوزوندم بهم نگاه می کرد. 

ای بهش رفتم و دوباره شروع به تلاش کردم که احساس  غرهچشم 

ب رو خیلی  کردم یک نفر از پشت بهم چسبید، کیان بود که کتا

های بالا برداشت و با خونسردی کتاب رو جلوم  آسون از قفسه

 گرفت. 

 بفرمایید!   -

با خجالت کتاب رو ازش گرفتم و سریع روی صندلی نشستم و  

 شروع به خوندن کتاب کردم. 
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توجه به من مشغول کردم، بیگاهی به کیان نگاه زیرچشمی می

گاهش رو دزدید.  خوندن کتاب بود دوباره نگاهی انداختم که ن

کرد، اما برای اینکه من نفهمم زود ی پورو من رو نگاه میپسره

 دزدید.نگاهش رو می

 خونه.  توجه داره کتاب میکردم بیبرای همین فکر می

 من دیگه خسته شدم!   -

 حالا تازه شروع کردیم!   -

خونیم،  تازه شروع کردیم!؟ الان دوساعته داریم روند کتاب می -

 هام درد گرفت. چشم 

 دوساعت برای من مثله شروع هستش!   -

رم شما به خوندن ادامه  طور نیست، من میاما برای من این -

 بده.

ها و کتاب رو گذاشت کیان کتابش رو بست و رفت سمت قفسه

سر جای اولیش و جلو، جلو راه افتاد، من هم سریع کتاب رو  

افتادم و سوار ماشین   های پایین و دنبالش راهگذاشتم تو قفسه

 شدیم.

های مظلوم به کیان  توی راه یه آبمیوه بستی فروشی بود، با چشم

 نگاه کردم. 

 شه!؟ می -

 شد گفت: های مظلوم  من داشت دیونه میکیان که با دیدن چشم
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 چی؟!  -

 خوام! من بستنی می -

 خرم قربونت... الان برات می -

داد، ماشین رو   سریع حرفش رو خورد و نگاهش رو به جاده

 پارک کرد.

 بستی با چه طعمی می خوری؟  -

 ام... وانیلی!   -

 چند لحظه مکس کرد و گفت: 

 واقعاً!  -

 آره، مگه چیز عجیبیه؟  -

 نه.   -

رفت و چند دقیقه ی بعد با دوتا بستنی وانیلی برگشت .یکیش رو  

 به من داد. 

 توهم وانیلی خریدی!؟  -

منم بستنی وانیلی   د، چونآره تعجب من هم به خاطر همین بو -

 خیلی دوست دارم.

واقعا عجیب بود، خیلی به هم شبیه بودیم، کتاب های مورد  

علاقمون، بستنی های مورد علاقمون، اگه یکم دیگه باهم وقت 

 کردیم. گذروندیم چند تا نقطه تفاهم دیگه هم پیدا میمی 
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بعد از خوردن بستی هامون کیان ماشین رو روشن کرد و راه  

 فتاد، در سکوت بودیم که کیان سکوت رو شکست. ا

 پرسم، یا جواب نده یا حقیقت رو بگو!  یه سوال ازت می -

 چه سوالی!؟  -

 تو با زور با سیاوش ازدواج کردی؟  -

 با این سوالش دست و پام رو گم کردم و رنگ از صورت پرید. 

 ن... ن... نه!   -

 جبورت کرد؟فهمیدم .پس به زور باهاش ازداوج کردی، کی م -

 .دم این بحث رو ادامه ندمترجیح می -

 نگو من که خودم بالاخره -

 فهمم! می 

 خوای بفهمی؟دقیقا چه چیزی رو می -

 جواب سوال دومم رو...   -

به نظر تو در یه خانواده چه کسایی یه دختر رو مجبور به   -

 کنن!؟ ازدواج می

 پدر و مادر!   -

 پیدا کردی.خب، حالا جواب سوالت رو  -

 اما...   -
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ای  ها فایدهاما نداره، الان دیگه من زن سیاوشم و این حرف -

 نداره.  

ی محکم روی فرمون ماشین  با این جملم کلافه شد و چند ضربه

هام رو هام گرفت و چشم زد، من هم از ترس سرم رو تو دست

 بستم. 

 کنی، تموش کن!  چیکار می -

 رده بود. هاش کل ماشین رو پر ک صدای نفس

چرا رفتی!؟ ها چرا؟ مگه من چه گناهی کرده بودم که ولم   -

 کردی؟

 نگاه بدی بهش انداختم. 

چرا رفتم؟ مگه من اصلا اومده بودم که رفتم؟ مگه اصلا ما  -

 باهم ارتباطی داشتیم که من تو رو ول کردم؟ 

 دونیستی که من... تو نمی -

کنار صندلیش  حرفش رو خورد و دستی به موهاش کشید، از 

 بطری آب معدنی رو درآورد و یکم آب خورد.

ی راه رو تو سکوت سپری کردیم، وقتی  دیگه چیزی نگفت، بقیه

 رسیدیم سریع از ماشین پیاده شدم و به سمت خونه حرکت کردم.

کیان کیفم رو که تو ماشین جا مونده بود برداشت و پشت سرم  

 بانیت صدام زد: راه افتاد، در رو که باز کردم کیان با عص

 دنیا کیفت رو جا گذاشتی.  -
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کیفم رو که ازش گرفت نگام به سیاوش افتاد که روی مبل  

 کرد.نشسته بود و با عصبانیت به من نگاه می

 جلو رفتم و به سیاوش سلام کردم، کیان هم داخل اومد. 

 کجا بودی؟  -

 ..  رفتم ک... کتاب خونه... کیان هم. م... م... من د... داشتم می -

 سیاوش با ابَرویی بالا داد و با لحنی عصبی گفت: 

 کیان!؟  -

رفت کتاب خونه بعدش...  ی... یعنی برادرت د... داشت می -

 اون م... منم برد ک... کتاب خونه. 

 رفت کتاب خونه توهم رسوند. پس آقا کیان داشت می -

 سیاوش سمت کیان رفت. 

 کنی که زن من رو با اسم صدا می -

 داداش اشتباه برداشت...  -

سیاوش سیلی محکمی به صورت کیان زد، انقدر محکم که به  

 جای صورتش گردنش رو از درد گرفت.

 زارم. بار دیگه دور زنم ببینمت زندت نمییک -

 گی؟ سیاوش چی می -

 تو یکی خفه شو که باهات کار دارم.   -
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گرفت و برد توی اتاق و روی تخت پرتم  سیاوش دست من رو 

 کرد.

شی، الان یه کاری می کنم که  که با برادر شوهرت دوست می-

 ها به سرت نزنه. دیگه فکر این غلط

های پیرهنش رو رو باز کرد، تو یه حرکت پیرهنش  آروم دکمه 

رو درآورد و بهم نزدیک شد، از ترس دست و پام سست شده 

 نداشتم.  بود و جونی برای داد زدن  

فکر کردی من باهات کاری ندارم خبری هستش؟ امشب برای   -

 شی.همیشه مال خودم می 

کنم این ک... کار رو ن...  س... سیاوش خوا... خواهش می -

 نکن. 

چرا نکنم؟ مگه تو زن من نیستی؟کدوم زن و شوهری باهم   -

 ارتباط ندارن که ما نفر دومشون باشیم. 

بوسم کنه که تلفنش زنگ خورد   خواستتر شد، میبهم نزدیک

 جواب داد.

الو سلام... چی؟... لوله چرا ترکیده؟ الان... الان خودم رو   -

 رسونم. می 

 سریع لباسش رو پوشید و خودش رو مرتب کرد. 

رم شرکت چون لوله ترکیده، کار ناتموم امشب رو به  من می -

 کنم. زودی تمومش می
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رفتنش حالم بهتر شد   از اتاق خارج شد نفس عمیقی کشیدم، با 

 ریختم. خورد من چه خاکی به سرم میاگه تلفنش زنگ نمی

هایی که  خوابم برد، با دیدن انواع کابوس با همین فکر رو خیال

کنه از خواب پریدم و نفس، نفس زنان  سیاوش به من تعرض می

 روی تخت نشستم.  

 بهتره یکم آب بخورم، به میز نگاه کردم اما پارچ آب نبود.  

از اتاق خارج شدم و در تاریکی مطلق به سمت آشپزخونه  

 ای کشیدم.حرکت کردم به یه جسم برخورد کردم، جیغ خفه

 یا خدا تو کی هستی!  -

 کیانم نترس.  -

 کیان لامپ آشپزخونه رو روشن کرد.

 حالا بهتر شد.   -

 کنی؟ جا چیکار میاین -

 اومدم آب بخورم.  -

 آها!   -

 گردنش کشید و زیر لب گفت:کیان دستی به 

 سیاوش خدا ازت نگذره!  -

 کنه؟ گردنت درد می -

 آره!   -
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 خوای برات ماساژ بدم؟ م... می-

 واقعا؟  -

 طوری شده، نه؟ آ... آره خب یه جوایی گرنت به خاطر من این-

 آره ممنون!   -

کیان روی صندلی نشست، نفس عمیقی کشیدم و دستم رو، روی  

 گردنش گذاشتم و آروم ماساژ دادم.  

انگار وقتی دستم رو، روی گرنش گذاشتم یه جوری شد و تکون  

گردنش بودم که سیاوش وارد   ریزی خورد، درحال ماساژ دادن

رو شد تصویر من و کیان  خونه شد و با اولین چیزی که روبه

 دادم.من داشتم گردنش رو ماساژ می درحالی که

های سیاوش از عصبانیت قرمز شده بود و نفس، نفس  چشم 

زد. کیان هم نگران از اینکه دعواشون نشه شروع کرد  می 

 سیاوش رو قانع کردن. 

 داداش به خدا...  -

 خفه شو بی غیرت.  -

خواست سیلی بزنه  سیاوش با عصبانیت به سمت کیان رفت، می 

 رو گرفت.  که کیان دستش 

خوای باز بهم سیلی بزنی که چی؟ تو پیش خودت چی فکر  می -

 کردی!؟ فکر کردی که من و ز... زنداداش باهمیم؟ 

 دهنت رو ببند.   -
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ی محکمی به جای حساس کیان زد، کیان  سیاوش با زانو ضربه

از درد داد کشید و روی زمین نشست و با دیدن این لحظه  

 هام پر از اشک شد. چشم 

 کنی؟  اوش داری چه غلطی میسی  -

هاش  اختیار دستم رو، روی شونهسریع سمت کیان رفتم و بی

 گذاشتم.

 ک... کیان حالت خوبه؟   -

کرد،  های که از درد خمار شده بود بهم نگاه میکیان با چشم

 کردم بلند شه که سیاوش فریاد زد: داشتم به کیان کمک می

 بهش دست نزن.  -

برد توی اتاق و خواست کارش رو  سیاوش دستم رو گرفت و 

تموم کنه که شروع کردم به فریاد زدن، مادر سیاوش هراسان  

 توی اتاقمون اومد.  

 خبره؟  جا چهاین -

 از پسر کوچیکت بپرس که با زن من دوست شده! -

هات  سیاوش زبونت رو گاز بگیر آبروی ما رو با این حرف -

 نبر! 

؟ من امشب زنم رو از  مگه کیان آبروی هم برای ما گذاشته -

 برم.  جا میاین

 با هق، هق به مادر سیاوش گفتم: 
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 ک... کیان، ک... کیان!  -

 کیان چی قربونت برم؟  -

 تو آشپزخونه هستش، سیاوش زدش!  -

 خدا. یا -

مادر رهام با عجله رفت سمت آشپزخونه من هم حراسان دنبالش  

 حال روی زمین نشسته بود. رفتم، کیان بی

 شده؟  پسرم چی -

 سیاوش با زانو به جای حساسش زد!   -

 وای خاک به سرم بچم رو ناقص کرد. -

با هزار تا بدبختی کیان رو توی اتاقش برد، مادر سیاوش رو هم  

 با کلی قرص و آب قند آروم کردم.  

توی اتاق کیان رفتم که بهش سر بزنم، روی تخت با همون   

 حالت خوابش برده بود.  

خواستم از اتاق خارج شم که  روش کشیدم، می پتوش رو،

 ناخواسته گفتم:  

 الهی قربونت برم!   -

 سریع دهنم رو گرفتم.  

 خاک تو سرت این چی بود که گفتی!   -

 توی اتاق سیاوش رفتم. 
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 ریم. آماده شو می -

 بینی مادرت و داداشت حالشون بده؟! ریم!؟ نمیکجا می -

 بینی. وگرنه امشب بد میبه درک سریع آماده شو  -

ی خودمون  از ترسم سریع آماده شدم، سوار ماشین شدیم و خونه

داد بالاخره من توی اتاق و  رفتیم، بعد از کلی دعوا و داد و بی

 سیاوش روی کاناپه خوابیدیم. 

صبح ساعت نه از خواب بیدار شدم و دست و صورتم رو  

ن به ترمه نگفته  شستم، رفتم که برای خودم صبحانه آماده کنم چو

 بودم امروز بیاد، نگاهی به کاناپه انداختم.  

کردم که سیاوش خواب بود من هم داشتم صبحانه رو آماده می

سیاوش از پشت بغلم کرد و من رو سمت خودش چرخوند، کمرم  

 رو گرفت و من رو، روی میز گذاشت.

 کنی؟ سیاوش داری چیکار می -

 یه؟ گذرونم مشکلدارم با زنم خوش می -

 خواستم بوسم کنه که دستم رو جلوی دهنم گذاشتم.  سیاوش می

 دستت رو بردار.   -

 ولم کن!   -

وقتی دیدم سیاوش که اصلا قصد منصرف شدن از کارش رو  

که از خودم دورش کنم مشتی به سمت چپ  نداشت برای این
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سینش زدم، با مشت من سیاوش قبلش رو گرفت و پخش زمین  

 شد. 

ای بود که برای کیان اتفاق  دقیقا مثل همون صحنهاین صحنه 

افتاد، سریع زنگ زدم آمبولانس و سیاوش رو بیمارستان بردم،  

 سریع زنگ زدم به کیان که بیمارستان بیاد. 

رفتم و میومدم که کیان و امیر وارد  تو راه روی بیمارستان می

 بیمارستان شدن. 

 سلام.   -امیر

 د... داداشم چش شده؟  -کیان

کردیم من ناخواسته یه مشت  ام... د... داشتیم با هم شوخی می -

 طوری شد.ی سینش زدم بعد اینبه قفسه

 دنیا خانم سیاوش هم مثل کیان مشکل قلبی داره. -امیر

 سیاوش این رو بهت نگفته بود؟ -کیان

 نه نگفته بود.  -

 کیان زیر لب گفت:  

ش ازدواج  آره نگفته تا یه وقت نگی پسره مشکل داره باها -

 نکنی!  

 چیزی گفتید؟  -

 نه، نه!    -کیان

 مشغول صحبت بودیم که دکتر از اتاق خارج شد.
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 آقای دکتر برادرم حالش چطوره؟  -کیان

خیلی شانس آورده که به موقع بیمارستان رسوندینش   -دکتر

وگرنه احتمال ایست قلبیش زیاد بود، چون مشکل قلبی سیاوش  

 حکمی هم به قلبش وارد شده. ی ماز تو خیلی بیشترِ و ضربه

 هم سریع سرم رو پایین انداختم. کیان نگاهی به من انداخت، من

 شه یه لحظه بیاید کارِتون دارم. زنداداش می -کیان

 سمت کیان رفتم. 

 بله؟   -

 خواست چیکار کنه که بهش ضربه زدی؟ می-

 هیچی، گفتم که ما داشتیم شوخی...  -

 اصلا دروغگوی خوبی نیستی.  -

 ه من... ن  -

چرا دیشب که سیاوش به تو نزدیک شد داد کشیدی و کمک   -

 خواستی مگه شما زن و شوهر نیستید و رابطه بر قرار نکردید؟ 

 م... ما... رابطه برقرار نکردیم.  -

 کیان با تعجب بهم خیر شد. 

 و... واقعا؟ -

بدون هیچ حرفی سمت اتاق سیاوش رفتم و از یه پرستار  

 پرسیدم:  
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 تونم ببینمش؟ می -

 بله ولی زیاد خستش نکنید.  -

 چشم، ممنون!   -

 وارد اتاق شدم که سیاوش با دیدن من صورتش رو برگردون. 

 الان با من قهری؟  -

 به نظر خودت چی؟ -

 خب تو به من نگفتی که مشکل قلبی داری.   -

اصلا موضوع این نیست. چرا وقتی می خواستم بهت نزدیک  -

 خوایم مثل دوتا غریبه باشیم؟ کشیدی؟ تا کی میشم عقب 

 بهت گفتم که من هنوز با خودم کنار نیومدم.  -

خوای؟ الان ما یک هفته هست باهم چقدر دیگه زمان می -

ازدواج کردیم بدون یه رابطه، بدون یه بوسه، حتی بدون یه بغل،  

 من و تو زن و شوهریم این رو بفهم دنیا  

 من هنوز...  -

 تمام جملم کیان و امیر وارد اتاق شدن. قبل از ا

 داداش بهتری؟  -امیر

 ممنون امیر جان خوبم، چرا زحمت کشیدی اومدی؟  -سیاوش

 دونی؟ این چه حرفیه یعنی من رو غریبه می -امیر

 ها برام بهتری!  نه داداش تو از خیلی  -سیاوش
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 سیاوش نگاه بدی به کیان انداخت. 

 شه، الان خوبی؟ نکنه چیزیت ب خیلی ترسیدم  -کیان

 آره خوبم، حالا برو!    -سیاوش

کیان سرش رو پایین انداخت، امیر با اشاره به کیان گفت چیزی  

 شده کیان هم سرش رو به معنی نه تکون داد. 

 خوای برات بخرم؟داداش چیزی می -کیان

 نه!    -سیاوش

 سیاوش دکتر گفته باید یه چیزی بخوری!   -

 خوام!  نمی  -سیاوش

 ی گیلاس براش بخرید.  زحمت یه آبمیوهیان بیآقا ک - دنیا

خواید؟ آخه از صبح اومدید  چشم، فقط خودتون چیزی نمی -کیان

 جا معلومه چیزی نخوردید!  این

 نه ممنون!   - دنیا

 سیاوش با عصبانیت نگاهی به من و کیان انداخت. 

زحمت لازم نکرده تو چیزی برای من بخری، امیر بی -سیاوش

 بخر. تو برو 

 خرم! می خودم-کیان

 کیان و امیر از اتاق خارج شدن. 

 چرا باهاش حرف زدی؟  -
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گی؟ یعنی چی چرا باهاش حرف  فهمی چی می سیاوش می -

 زدی؟! 

زنی؟ اگه من چیزی بخوام خودم یعنی چرا باهاش حرف می -

 گم. زبون دارم بهش می

 ی بحث با تو رو ندارم.اصلا حوصله -

ی حرف  با من رو نداری، ولی حوصلهآها حوصله ی بحث  -

 زدن با آقا کیان رو داری! 

فهممت، تو خودت می فهمی چی فهممت سیاوش نمیواقعا نمی -

 گی؟می 

 فهمی! نه فقط تو می -

 فکر کنم قلبت روی ذهنتم تاثیر گذاشته.   -

 شدی!  مردم راحت می کاشکی می -

 !  شدم مردی راحت میآره می -

 تر با کیان دوست شی؟احتمردم که تو رمی -

خدای من دارم کم میارم، ببین سیاوش من اصلا از کیان حتی   -

خوشمم نمیاد اون کیه که من بخوام باهاش لاس بزنم؟! اون برای  

 من هیچ ارزشی نداره این رو تو گوشِت فرو کن.

صورتم رو برگردوندم که کیان جلوی در ایستاده بود و من رو  

 کرد. نگاه می

 آقا کیا...  آ...  -
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قبل از تموم شدن حرفم خریدهایی که برای من و سیاوش انجام  

 داده بود رو بهم داد و از اتاق خارج شد.

 فکر کنم خیلی ناراحت شد.  -

 چی!؟  -

 ام... هیچی. -

تو یکی از پلاستیک های خرید که کلی خوراکی و آبمیوه داخلش  

یک برای  بود یه تیکه کاغذ بود که روش نوشته بود این پلاست

 خودت هست. 

ی گیلاس بود، نوشته بود  توی اون یکی پلاستک فقط یه آبمیوه

 این برای سیاوش هست. لبخندی زدم و سرم رو تکون دادم . 

 کنی.از دست تو ببین چطوری دلبری می -

 سریع جلوی دهنم رو گرفتم. 

 چیزی گفتی!  -

 ام... ن... نه، نه.  -

 دادم.رفتم سمت سیاوش و آبمیوش رو 

 این رو بخور حالت جا بیاد!   -

 خوام!  نمی -

 ها شدی!  سیاوش لج نکن چرا مثل بچه -

 میلی آبمیوه رو گرفت و شروع به خوردن کرد.سیاوش با بی
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من هم تو فکر و خیال کیان بودم که با صدای امیر به خودم 

 اومدم.

 دنیا خانم؟   -

 بله؟   -

 مدارک همراهتون هست ؟ باید سیاوش رو مرخص کنیم،  -

 آره.  -

 مدارک رو به امیر دادم. 

 دنیا خانم!   -

 بله؟  -

 گم از باران خانم چه خبر خوبن به سلامتی؟ می -

 ممنون خوبه، برای چی این سوال رو پرسیدید؟!   -

 هیچی خواستم یه احوالی بگیرم.   -

 آها.   -

 که...  فقط این -

 بله؟   -

 دن؟ گم باران خانم ازدواج نکرمی -

 معلومه...  -

 چی؟  -

 یهو به سرم زد امیر رو یکم اذیت کنم.
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 معلومه آره.  -

 هن!  -

 ازدواج کرده!   -

 ی... یعنی چی ازدواج کرده!؟  -

یعنی اینکه باران ازدواج کرده و الان دوتا بچه داره، یه پسر و   -

 یه دختر.  

 تر نبود؟احیاناً باران از شما کوچیک -

 ولی خب دوست داشت زودتر ازدواج کنه. تر بود آره کوچیک -

آخه من همین پارسال بود که دیدمش ولی ازدواج نکرده بود،   -

چطوری تو یه سال هم ازدواج کرده و هم دوتا بچه به دنیا  

 آورد!؟ 

 شوخی کردم، ازدواج نکرده.  -

 هوف، خداروشکر ترسوندیم.   -

 چرا ترسیدی!؟  -

کارهای ترخیص رو انجام  ام... نه ن... نترسیدم، م...من برم   -

 بدم.

 باشه!   -

وقتی امیر رفت شروع کردم به خندیدن، آخه قیافش خیلی بامزه  

هاش گرد و صورتش نگران واقعا که ارزشش رو  شده بود چشم 

 داشت که اذیتش کنم. 
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 خندیدم که کیان سمتم اومد و با اخم گفت: داشتم می

م، کم  امیر رفت کارهای ترخیص رو انجام بده، من هم ک -

 سیاوش رو سوار ماشین کنم که ببرمش. 

 ب.. باشه!   -

 کلید ماشینش رو سمتم گرفت.  

 شه برید در ماشین رو باز کنید تا من بیام. اگه می -

رفت داخل اتاق سیاوش من هم سریع در ماشین رو باز کردم و  

ی  منتظر کیان و سیاوش موندم، کیان و امیر با بدبختی جثه

 توی ماشین گذاشتن. بزرگ سیاوش رو  

زحمت زنداداش رو شما خونه برسون، من  امیر جان بی  -کیان

 هم سیاوش رو میارم. 

 داداش باشه.  -امیر

من و امیر سوار ماشین شدیم و راه افتادیم کیان هم پشت سر ما  

 راه افتاد. 

 دنیا خانم؟   -

 باز چیه؟  -

 شه جواب بدید.  پرسم اگه مییه سوال دیگه می -

 د!  بفرمایی  -

 باران نامزد یا دوست پسر نداره؟  -
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 دونم  نامزد که نه ولی دوست پسر رو نمی  -

 کنم.  یعنی چی گردن هرکی سمتش بیاد رو خرد می -

ره رو  وا امیر چته؟ چرا گردن کسی که سمت خواهر من می  -

 خوای خرد کنی؟!  می 

 ام... ه... هیچی ولش اصلا!   -

 اوکی!   -

شدم و رفتم کمک سیاوش تا از ماشین  وقتی رسیدیم سریع پیاده 

 خارج شه، اما کیان جلوم رو گرفت. 

 کنم!خودم کمکش می -

 شم.خوام تو کمکم کنی، خودم پیاده مینمی -

سیاوش از ماشین پیاده شد و به سمت خونه حرکت کرد، من هم 

 سریع درو باز کردم.

 آقا کیان، آقا امیر بفرمایید.   - دنیا

ممنون دنیا خانم من یه جایی کار دارم باید زودتر برم،   -امیر

 فقط اینکه یه سوال؟  

 بفرمایید!   - دنیا

 تر بیاید  شه یکم نزدیکمی -امیر

 باشه.  - دنیا

 به امیر نزدیک شدم، امیر در گوشم آروم گفت:
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 بدید؟ شه آدرس محل کار باران خانم رو بهم می -

 امیر جان اگه کاری داری به خودم بگو!    -کیان

 شه!  نه داداش به دنیا خانم مربوط می   -امیر

وقت تو آدرس محل کار خواهر من رو  دونم، اونام... نمی - دنیا

 خوای؟ برای چی می

 دونی!  دنیا خانم تروخدا اذیت نکن خودت که بهتر می -

 کنم.  از دست تو، باشه برات پیامک می -

 شماره ی من رو داری؟  -

 نه!   -

 خب سیو کن صفر نهصد دوازده...   -

 کنم. اوکیه برات پیامک می -

 ممنون خداحافظ.  -

 امیر سوار ماشینش شد و رفت. 

 آقا کیان شما داخل نمیاد؟  -

 نه ممنون، باید برم پیش مادر خیلی برای سیاوش نگران بود.  -

 باشه!   -

شد و رفت من هم داخل   کیان هم بدون خداحافظی سوار ماشین

 رفتم.

 قدر دیر اومدی؟  چرا ان -
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 امیر کارم داشت!   -

 امیر چیکارت داشت؟!   -

 ی باران سوال پرسید!  خودت رو نکش درباره -

 آها.  -

کلافه وارد آشپزخونه شدم و میز صبحانه ای که صبح چیده بودم  

داد  ی جلوی تلویزیون لم رو جمع کردم، سیاوش هم روی کاناپه

 و شروع به عوض کردن کانال کرد.

 قدر کانال عوض نکنی مغزم سوت کشید.  شه انسیاوش می -

 کنم. بینم به خاطر همین عضو میآخه چیز جالبی نمی -

رفتم تو اتاق و گوشیم رو برداشتم کلی تماس از دست رفته از  

 ی گوشیم بود. باران روی صفحه

دراز کشیدم که   گوشیم رو، روی میز گذاشتم و روی تخت -

 آیفون به صدا دراومد. 

سریع از اتاقم خارج شدم و سمت آیفون رفتم، با دیدن تصویر  

 دختری متعجب آیفون رو برداشتم. 

 بفرمایید!   -

 در رو باز کن!   -

 شما کی هستید؟!   -

 در رو باز کن با سیاوش کار دارم. -
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 های گرد به سیاوش نگاه کردم.با چشم

 سی بودی؟ سیاوش تو منتظر ک -

 چی؟  -

 گم منتظر کسی بودی؟ می -

 نه!   -

 پس این دختر کیه؟   -

 سیاوش با شنیدن این حرف رنگ از صورتش پرید. 

 ک... کدوم دختر؟   -

نگاهی به سیاوش انداختم و در رو باز کردم، بعد از چند ثانیه  

 . اون دختر وارد خونه شد

 روشن شد. به، به آقا سیاوش بالاخره چشممون به جمال شما  -

 سیاوش زیر لب گفت:  

 کنی؟  جا چیکار میلعنت بهت این -

ها، ببین دخترخانم این شاه داماد شما یه لاابالی  ترسیدی  -ساناز

 واقعی هستش!  

 این چه طرز صحبته خانم؟   - دنیا

دونی چیه این صفت براش خیلی زیاده اصلا بلانسبت  می -ساناز

 لاشی! 

 گید؟ ت کنید ببینم چی میشه درست و حسابی صحب می - دنیا
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ببین دختر خانم من بلد نیستم لفظ قلم صحبت کنم، یه کلام    -ساناز

 ختم کلام این شوهر شما سه تا دختر رو بدبخت کرده.

 با شنیدن این جمله دنیا رو سرم آوار شد.  

 دنیا: ی... یعنی چی؟  

گه من اصلا این رو  دنیا داره چرت و پرت می -سیاوش

 شناسم.  نمی

 دهنت رو ببند!   - دنیا

شی یا زندت  ی من گم میببین ساناز یا الان از خونه  -سیاوش

 زارم!  نمی

 شناسیش؟ پس چطور اسمش رو بلدی؟!  گی نمیمگه نمی - دنیا

 د.. .دنیا ببین من...  -سیاوش

 خفه شو سیاوش خفه شو.  - دنیا

 کنم دنیا باور نکن!  خواهش می -سیاوش

 بگو باهاتون چیکار کرده؟   - دنیا

این شوهر شما استاد دانشگاه موقت ما بود و چون خیلی    -ساناز

خوشتیپ بود همه روش کراش بودن، این آقا سیاوش شماهم به  

اومد به خاطر همین من  ی خودش خیلی از من خوشش میگفته

هستش، اون دوتا بدبخت  رو صیغه کرد و بقیش هم مشخص 

ای هم که گفتم رو فقط برای یه شب خواست و مثله یه تیکه  دیگه

 آشغال پرتشون کرد. 
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 اشک توی چشمام حلقه زد. 

دونم اسمت چیه یا کی هستی، اما  ببین دختر خانم من نمی  -ساناز

هرکی هستی اگه هنوز بهش پا ندادی سه هیچ جلوی از من گفتن  

 علا عزت زیاد!  بود به این تکیه نکن. ف

 گورت رو گم کن.  -سیاوش

 هام گرفتم.روی مبل نشستم و سرم رو توی دست

 گفت!  دنیا باور کن دروغ می -

 ها؟ گفتطور دروغ میپس که این -

آ... آره اون دختره دانشجوی من بود، خب بعد چون رو من   -

خواست تو رو اذیت  کراش بود و من الان با تو ازدواج کردم می 

 کنه. 

های من نگاه کن و جونم رو قسم بخور و بگو دروغ  تو چشم -

 گفت!  می 

 گفت. ب... ب... به جون خودم دروغ می -

 گفتم جون من رو قسم بخور!   -

 یعنی تو حرف اون رو باور داری؟!   -

 دونم... آره شاید!  نمی -

 یعنی چی!؟ یعنی حرف من رو باور نداری؟   -

و برادرت تهمت دوستی باهم رو   تو کسی هستی که به زنت -

 شه از تو داشت. زدی، هیچ انتظاری نمی
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 کنه!  اون قضیش فرق می -

 گیرم!  طلاق در اولین فرصت طلاق می -

 سیاوش با شنیدن این جمله قلبش رو گرفت و روی کاناپه نشست.

کردی، خدا خیلی  تو اگه قلب داشتی سه تا دختر رو بدبخت نمی -

من رو دوست داره که کاری کرد به تو پا ندم و من در مورد تو  

کردم چی شد! البته همون موقعی که کیان رو به  چی فکر می

 شناختم نه الان!  خاطر افکار کثیفت زدی باید ذات واقعیت رو می

 رو نکن!  کنم این کار دنیا خواهش می -

چه کاری؟ چه کاری رو نکنم!؟ خودم رو از دست یه آشغال  -

 خلاص نکنم!؟  

 به خدا...  -

 خدارو قسم نخور سیاوش تو دیگه برای من مردی.  -

شد، کسی که من توی اتاقم رفتم و کلی گریه کردم باور نمی

 باهاش ازدواج کرده بودم سه تا دختر رو بدبخت کرده!

اما به هرحال شریک زندگیم بود، بعد    من اون رو دوست نداشتم

بار برای اینکه بهش پا ندادم شکر  از کلی گریه خدار رو هزاران

 کردم و صورتم رو شستم که تلفن سیاوش زنگ خورد. 

الو، سلام مادر... امشب؟ باشه منتظرتونیم... باشه، باشه...   -

 خداحافظ! 

 بعد از چند ثانیه سیاوش صدام زد.  
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 دنیا؟   -

   بله! -

کنم درباره ی این  مادرم و کیان امشب میان دیدنم، خواهش می -

موضوع چیزی به مادرم نگو اون الان حالش خوب نیست ممکنه  

 براش اتفاقی بیوفته!  

 دم!  قول نمی -

 کنم.خواهش می-

ی غذا درست  جوابی آشپزخونه رفتم، اما اصلا حوصلهبدون هیچ

 وب غذا درست کنم. کردن رو نداشتم و از طرفی بلد نبودم خ

 حوصله ندارم غذا درست کنم زنگ بزن سفارش بده.  -

 سیاوش شروع به خندیدن کرد اما سریع خندش رو جمع کرد.

 حوصله نداری یا بلد نیستی؟!  -

خواد فکر کن، برام مهم نیست که چی فکر  هرجور دلت می -

 کنی!  می 

  سیاوش سکوت کرد و چیزی نگفت من هم دوباره رفتم اتاقم و

 شروع به آرایش کردم.

 درحال آرایش بودم که فکری به ذهنم خورد.

 چطور امشب آقا سیاوش رو حرص بدم!   -
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کنم اون حسی که الان دارم رو با جون دل  فکر خوبیه، کاری می

بچشه، آرایشم رو یکم سنگین تر کردم و یه لباس خیلی تنگ و  

 رج شدم.  کوتاه و شلوار رنگ پا پوشیدم و از اتاق خا ًتقریبا

 سیاوش با دیدن من محو شد و بعد از چند دقیقه به خودش اومد. 

 قدر تنگه!؟این چیه پوشیدی؟ چرا ان -

 به تو هیچ ربطی نداره!   -

های گرد سیاوش با حرص نگاهی به پاهام انداخت و با چشم

 نگاهش رو به صورتم داد. 

 چرا شلوار نپوشیدی!؟  -

 بینی شلوارم رو؟  نمی -

 هاش رو تنگ کرد. دوباره نگاهش رو به پاهام داد و چشم

 پوشی؟طور، شلوار رنگ پا میپس که این -

 مشکلیه؟  -

 سیاوش ابرویی بالا داد و گفت: 

من هنوز شوهرت هستم هروقت طلاق گرفتی، که عمرا اون   -

 موقع برسه هر غلطی که دوست داشتی بکن. 

زیر و پاکدامن بودی  صحبت کن، مگه تو سر بهبا من درست  -

تونه به  که من باشم؟ هرکسی که خودش پاک و متین باشه می

 کسای دیگه گیر بده. 

 زنی انگار قتل کردم! یه جوری حرف می -
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 بدبخت کرد سه تا دختر قتل نیست؟!   -

 هزار بار بهت گفتم اون دروغ گفت این رو بفهم.  -

 گه.اون دروغ می گیآره، آره تو راست می -

 خوای بفهمی من این کار رو نکردم!  دنیا چرا نمی -

 باید ثابت کنی.   -

 چطوری ثابت کنم؟!   -

 اونش دیگه به من مربوط نیست.  -

 . سیاوش پوفی کشید و نگاهش رو به تلویزیون داد

من هم سرم رو تو گوشیم کردم که با صدای آیفون گوشیم رو،  

مت آینه رفتم و خودم مرتب کردم، روی کاناپه گذاشتم و به س

ای وحشتناک به سمت آیفون رفت و در  سیاوش هم با چشم غره

رو باز کرد و بعد از چند ثانیه مادرش وارد خونه شد منتظر  

 کیان بودم که وارد بشه اما مثله اینکه نیومده بود. 

 مادر جان آقا کیان نیومده؟ -

 چرا عزیزم، رفته ماشین پارک کنه. -

 !  آها -

سیاوش طوری گردنش رو به سمتم چرخوند و با اخم نگاهم کرد 

که صدای استخون های گردنش رو شنیدم، من هم نگاهی  

خیال بهش انداختم و مشغول صحبت با مادرش شدم که کیان  بی

 وارد خونه شد.  
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 داداش!  سلام داداش، سلام زن -کیان

 آمدید. سلام خیلی خوش - دنیا

 علیک!    -سیاوش

 تون رو بدید براتو آویزون کنم.  کت  - دنیا

 ممنون لازم نیست!  -کیان

رفتم جلو و کت کیان رو از دستش گرفتم و با کمال آرامش  

 آویزونش کردم و روی مبل نشستم. 

شد و چپ، چپ نگاهم  سیاوش داشت از حسادت منفجر می

 کرد اما اصلا بهش توجه نکردم. می 

پذیرایی کردم، تو این مدت کیان  لبخندی به کیان زدم و شروع به  

کرد و قلب من هم هربار که برای  همش زیر چشمی نگاهم می

کوبید که فکر  شدم توی سینم طوری میپذیرایی بهش نزدیک می

 شنون. می کردم همه دارن صداش رو می

 سیاوش جان پسرم الان خوبی  -فرزانه

 ؟

 بله مادر جان!    -سیاوش

 س!  بخدا سکته نکردم و ب   -فرزانه

 خدانکنه مادرجان!   -سیاوش

 ما یعنی خونه خودتون!  یشه برگردید خونهسیاوش می -فرزانه
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 کنم این رو از من نخواه!  مادرجان خواهش می -سیاوش

 خوبه برگردیم!  اتفاقا خیلی - دنیا

 سیاوش زیر لب گفت: 

 رسم.  به خدا باهام لج کنی امشب به حسابت می -

دنم لرزید اما به روی خودم با شنیدن حرفش چهار ستون ب 

 نیوردم. 

 رم!  داداش اگه مشکل منم، من هتل می  -کیان

 تو که مشکل هستی...   -سیاوش

 نذاشتم سیاوش حرفش رو تموم کنه با آرنج به پهلوش زدم. 

 سیاوش جان لطفا!   -

ای بهم رفت و صورتش  سیاوش طبق معمول دوباره چشم غره

مشغول صحبت با کیان   توجه به سیاوشرو برگردوند من هم بی

 و مادرشون شدم.

 کنید؟آقا کیان شما توی کدوم کشورزندگی می - دنیا

 گفته بودم که کانادا!   -سیاوش

 از شما پرسیدم؟  - دنیا

کیان با تعجب به من نگاه کرد، قطعا تعجبش برای این بود که با  

 کردم.سیاوش خیلی بد رفتار می

 هستش؟ تونم بپرسم کارتون چی می - دنیا
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 کیان زیر لب گفت: 

 دونی.  الان تو نمی -

 بله؟!  - دنیا

های زیادی دارم که مدیریت  هیچی، من رستوران -کیان

 اصلیشون با خودم هست.

 هاتون با خودتون هست!؟ ی رستورانیعنی مدیریت همه - دنیا

های ایرانمون با امیر  همشون که نه الان مدیریت رستوران -کیان

رستوران های کانادا هم با من هست، البته در  هست. مدیریت 

جا رو به یکی دیگه  استانبل هم رستوران داریم اما مدیرت اون

 سپردم.

تونم به  چه خوب، من هم حسابداری خوندم و اگه بخواید می - دنیا

 .  هاتون مشغول کار بشمعنوان حسابدار در یکی از رستوران

 کار کنی؟  خوایمگه آب و نون نداری که می -سیاوش

الان که نه بعد از طلاق به هرحال باید دستم تو جیب خودم   - دنیا

 باشه. 

 شنوه! ساکت الان مادرم می -سیاوش

 طلاق!؟   -کیان

 ن... نه من و دنیا باهم شوخی داریم، درسته دنیاجان؟   -سیاوش

 نگاهی به سیاوش و بعد به کیان انداختم و جوابی ندادم. 

 زنگ زدی غذا بیارن؟  - دنیا
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 رسه.اره الان می  -سیاوش

سیاوش بلند شد و توی اتاق رفت، با رفتن سیاوش کیان آروم  

 صدام زد. 

 زنداداش؟   -کیان

 جانم؟   - دنیا

خواید از  دونم درست متوجه شدم یا نه اما شما مینمی  -کیان

 سیاوش طلاق بگیرید؟! 

سرم رو برای چند ثانیه پایین انداختم و بعد به کیان نگاه کردم،  

خواستم جواب سوالش رو بدم که سیاوش از اتاق خارج شد و  می 

 در همون لحظه صدای آیفون توی خونه پیچید. 

 فکر کنم غذاها رسید.  -سیاوش

دونی من  سیاوش جان چرا از بیرون سفارش دادی نمی -فرزانه

 خورم؟ فست فود نمی 

دنیا جان بلد نبود، یعنی خسته بود نتونست غذا درست  -سیاوش

 از بیرون سفارش دادم. کنه دیگه 

 البته برای شما جوجه سفارش دادیم!  - دنیا

کیان با شنیدن حرف سیاوش خندید و به من نگاه کرد و آروم  

 گفت:

 هنوز یاد نگرفتی درست کنی؟   -

 پشت چشمی نازک کردم و گفتم: 



 وان دیروژینامحمدی|کاربر انجمن _اشتباهسواربرواگن

Http://Di1.blogfa.com 128 | 

P a g e 

 

 

این من نیستم که بلد نیستم غذا درست کنم این غذاست که بلد  - 

 ه. نیست با دست من درست بش

، من هم محو  کیان خیلی آروم دوباره شروع به خندیدن کرد 

 خندش شده بودم که با صدای سیاوش به خودم اومدم.

 دنیاجان بیا میز رو بچینیم.  -

سریع رفتم و میز رو چیدم و به کیان و مادرشون تعارف کردم  

 سرمیز شام بیان. 

 کیان و مادرش اومدن سر میز شام و نشستن. 

یز شام یکمی خالی هست واقعن امروز خیلی  ببخشید اگر م -

 خسته بودم نتونستم غذا درست کنم. 

 نه دخترم این چه حرفیه به هرحال گاهی انسان خسته هستش.  -

 سیاوش گفت: 

 مرغ رو بخور. عزیزم تو پیتزا با -

 اوکی!   -

کیان هم پیتزا پپرونی رو جلوی خودش کشید اما نگاهش همش  

 به پیتزای من بود. 

 آقا کیان پیتزا با مرغ دوست دارید؟!   -

 بله خیلی!   -

 خب بیاید پیتزاهامون رو عوض کنیم.  -
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 نه خودتون بخورید!   -

 من پیتزا پپرونی دوست دارم نگران نباشید.   -

 ممنون!   -

وقتی خواستم پیتزای کیان رو بردارم و پیتزای خودم رو بهش  

 بدم سیاوش مشتی به میز کوبید و گفت:

 دنیا غذای خودت رو بخور!   -

 وای سیاوش تو چته!؟ چه فرقی داره؟ -

 گفتم غذای خودت رو بخور!   -

 آروم بهش گفتم: 

 سیاوش جلوی مادرت دعوا راه ننداز.  -

 با اولین قاچی که از پیتزای کیان خوردم، سیاوش زیر لب گفت: 

 لعنت بهت کیان.  -

ه بودم، از روی  بعد از خودت چهار قاچ از پیتزا حسابی سیر شد

 صندلی بلند شدم که سرم گیج رفت. 

 داداش حالت خوبه! زن -

تصویر همه برام تار و صداهای اطراف مبهم و بعدش هم  

 سیاهی.

آروم چشم هام رو باز کردم که با دیدن سیاوشی که مثل   

 کرد هینی کشیدم و از جام پریدم. های اولیه بهم نگاه میانسان
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 چته! مگه جن دیدی!؟  -

 چه اتفاقی برای من افتاد؟!   -

 دونم یهویی بیهوش شدی تو بغل آقا کیانت!  نمی -

 بغل کیان!؟  -

 سیاوش ابرویی بالا داد و گفت: 

 چرا بغل اون بیهوش شدی ها!؟  -

 از این جملش واقعن خندم گرفت.

 چرا می خندی جواب من رو بده!   -

 خندم؟دونی به چی میمی -

 پرسیدم! نمیدونستم که  اگه می -

 به احمقیت.   -

 درست صحبت کن!   -

یعنی چی که چرا تو بغل کیان بیهوش شدم! اون موقع من  -

 اصلا نفهمیدم چی شد.

ای بهم رفت و از کنار تخت بلند شد، در همون  غرهسیاوش چشم

 لحظه کیان وارد اتاق شد. 

 داداش حالتون خوبه؟ زن -

 ممنون خوبم!   -

 یهویی بیهوش شدید؟!  چه اتفاقی افتاد؟ چرا -
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 ای داشته باشید  که بیماری زمینهیکمی عجیبه! مگه این -

 بارم بیهوش نشده بودم. من تا به حال تو عمرم یک -

 کیان نگاهی به سیاوش انداخت گفت:

 به نظر من دلیل بیهوشیتون داروی بیهوشی بوده!  -

 د... داروی بیهوشی؟!   -

 بله!   -

 نگ از صورتش پرید و گفت: سیاوش با شنیدن حرف کیان ر

گی تو غذایی که من  داروی بیهوشی چی هست! یعنی می -

 سفارش دادم داروی بیهوشی بوده!؟ 

 به احتمال زیاد آره!   -

هوشی تو  چطور ممکنه مردم که با ما دشمنی ندارن داروی بی -

 غذای ما بریزن.  

 مردم که نه ولی ممکنه یکی بهشون دستور داده باشه!   -

 سیاوش داد زد و گفت: 

 ی من گمشو بیرون. اصلا به تو چه ربطی داره از خونه -

 رم!  وقتی مادر بهوش بیاد می -

 مونه.  ری مادر مینه خیر تو می -
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وقتی شنیدم مادرشون هم بیهوش شده سرفم گرفت که کیان  

تم رو گفت اما سریع به خودش اومد و  هراسان اومد سمتم و دس

 دستم رو ول کرد و عقب کشید. 

ی لباسش رو  سیاوش با دیدن این صحنه  سمت کیان رفت و یقه

 گرفت و به دیوار کوبیدش.  

 زنی؟  به زن من دست می -

 سیاوش کیان رو از اتاق پرت کرد بیرون  

 و در رو بست.  

 کنی؟  سیاوش داری چیکار می -

 ی...  تو یکی خفه شو زنیکه -

  زنه تقصیر منکه برادر تو به من دست میی چی؟ اینزنیکه -

افته تقصیر  هست ها؟ همیشه هر چیزی توی این دنیا اتفاق می

 منِ هستش.  

سیاوش دستی به سرش کشید و از اتاق خارج شد و از پشت در  

 رو قفل کرد.

 روی تخت دراز کشیدم و کلی گریه کردم.  من هم بیشجون

هوش شد!؟ من مطمئنم تو  چرا بیهوش شدم!؟ چرا مادرشون بی-

خواسته کیان و  هوشی بوده، حتما سیاوش میغذاها داروی بی

مادرش رو بیهوش کنه تا امشب کارش رو با من تموم کنه اما  

 چون من و کیان غذاهامون رو عوض کردیم نقشش عملی نشد. 
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خوابم برد و صبح با صدای در بیدار شدم، از جام بلند   کم، کم

شدم در اتاق باز شد و قامت سیاوش در چهارچوب در نمایان  

 شد.

 بیا صبحانه بخور.  -

 خورم!  نمی -

 لج نکن دنیا بیا صبحانه بخور.   -

 خورم گمشو بیرون. گفتم نمی -

 سیاوش با حرص در رو کوبید و رفت.

 شیم رو براشتم که باران زنگ زد. روی تختم دراز کشیدم و گو

 دی دلم هزار راه رفت. الو، آبجی جرا جواب نمی -

داد سر سیاوش گرفته  با صدایی که به خاطر گریه و داد و بی

 بود گفتم: 

 ببخشیدآبجی مادر سیاوش اومده بود نتونستم جواب بدم. -

 چرا صدات گرفته؟!   -

طر اون  چیزی نیست دیشب یکمی دیر خوابیدم شاید بخا -

 هستش. 

 باران گفت: 

 گم آبجی امروز پیشت بیام؟  می -

 شه ولی اگه کار داری ایراد نداره. خوب میاگه بیای که خیلی -
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 نه بابا کارچیه؟ پس الان میام دلم برات یه ذره شده!   -

 قدمت روی چشم. -

 خیلی نامردی!   -

 خب معلومه من نامردم چون زنم!   -

زنی؟!  زنگ نمیگم، چرا به من یهنه از اون لحاظ نمی -

زنم  ی تو هستم؟! من که زنگ میدونی من خیلی وابستهنمی

 دی.جواب نمی

 ببخشید آبجی جونم؛ گفتم که مادر سیاوش اومده بود.  -

ی بعدیت چی هست؟ خب  باشه آبجی ایراد نداره ببینم بهونه -

 بینمت.  یگه خداحافظ مید

 گروشروس!  -

 هن؟!   -

 بینمت.  یعنی می -

دونی من ترکی استانبول بلد نیستم همش به رخم  آها، ببین می -

 کشی.می 

ی آخر باران شروع شده بود ازش  ای که از جملهبا خنده

 خداحافظی کردم.

سریع رفتم سمت سرویس بهداشتی و دست صورتم رو شستم و  

بعد از صبحانه یه آرایش ساده کردم و منتظر  صبحانه خوردم، 
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ی جلوی تلویزیون نشستم که آیفون به صدا در  باران روی کاناپه

 اومد سریع در رو برای باران باز کردم.

زد  هایی که از خوش حالی برق میباران با روی خندان و چشم

 گفت:

 سلام آبجی جونم!   -

 سلام قشنگ آبجی.  -

شده و تازه مادرش رو پیدا کرده بغل کرد و  ای که گم و مثل بچه

 گفت:

 های قشنگت بشم!  الهی قربون اون چشم -

 خدانکنه.   -

 هات پف کرده؟! آبجی چرا چشم -

 چ... چی؟  -

 گریه کردی؟  -

 ن... ن... نه!   -

 تروخدا راستش رو بگو با سیاوش مشکلی داری؟  -

 آم، نه!   -

 زیرلب گفت:  باران با شک و تردید نگاهی بهم انداخت و

 خوره این پسره تروخوشبخت کرده باشه.  من که چشمم آب نمی -

 چیزی گفتی؟  -
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 نه آبجی جون!   -

خواست از زیر  شروع به صحبت کردن کردیم، باران مدام می

زبونم بکشه چی شده اما من هربار موضوع رو عوض  

 کردم.می 

 خب دیگه آبجی من برم مزاحم شدم. -

خوای  شدیم می هست؟ تازه داشتیم گرم میوا این چه حرفی  -

 بری؟ 

 آره دیگه توهم به کار رو زنگیت برسی!  -

 کدوم زندگی؟!   -

 چی؟!  -

 ه... هیچی!   -

 اوکی، خب دیگه خداحافظ!   -

 خواستم یه سوال ازت بپرسم. صبر کن ببینم! می -

 چه سوالی؟   -

 تو کسی رو که زیر سر نداری ها؟  -

 یعنی چی!؟  -

 وِ دیگه. منظورم لا -

 ن... نه آبجی، برای چی این سوال رو پرسیدی؟  -

 مطمئنی؟!  -
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 آ... آ... آره م... مطمئنم آبجی.   -

 راستش رو بگو مگه قرار نبود هیچ وقت به هم دروغ نگیم؟!  -

 آخه!   -

 آخه نداره بگو ببینم این شاهزاده با اسَب سفید کی هست؟ -

 ا... امیر!   -

 امیر؟!   -

 آره.  -

 زدم.شه، البته باید حدس میدای من باورم نمیوای خ -

 چرا؟ مگه امیر بهت چیزی گفته؟  -

نه چیزی نگفته اما وقتی سیاوش رو از بیمارستان مرخص   -

 کردیم آدرست رو خواست.

 پس تو آدرسم رو بهش دادی؟   -

 آره، خب بگو ببینم چی شد چطوری جلو اومد؟  -

 باشه!   -

بعد از تعریف ماجرای جلو اومدن  باران شروع به تعریف کرد،  

هم که از قضیه باران و  امیر ازم خداحافظی کرد و رفت، من

حال و شنگول بودم رفتم سمت کابینت و کلی  امیر کلی خوش

 خوراکی درآوردم و شروع به خوردن کردم.
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درحال خوردن بودم که آیفون به صدا دراومد، کیان بود؛ بدون   

 بعد از چند ثانیه وارد خونه شد.   اتلاف وقت در رو باز کردم و

 سلام زنداداش!   -

 سلام، خوش آمدید. اگه با سیاوش کار دارید خونه نیست.  -

 کیان با پوزخندی مرموز گفت: 

 نه با خودت کار دارم.  -

 چی؟  -

اومدم به خودتون سر بزنم چون نگرانتون بودم، آخه دیشب   -

 حالتون خوب نبود.  

 نگاهی همراه با تعجب بهش انداختم و با تردید گفتم: 

 ممنون، من خوبم نگران نباشید!   -

 برای عوض کردن بحث گفتم: »مادر حالشون خوبه؟ « 

 بله، البته از کار سیاوش خیلی ناراحت بود.  -

 یاوش باهم... فهمیده من و س -

 نه، نه یه داستانی سرهم کردم شک نکنه.   -

 آها، ممنون!   -

 در همین لحظه سیاوش وارد خونه شد. 

 غیرت؟  ی بیکنی مرتیکهجا چه غلطی میاین -

 د... داداش لطفا عصبانی ن...  -
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 خفه شو!   -

ی صحبت بده رفت سمتش و  سیاوش بدون اینکه به کیان اجازه

کرد، کیان حتی یه ضربه به سیاوش  شروع به کتک زدنش 

که زورش رو نداشت نه! به خاطر  زد؛ نه به خاطر ایننمی

که اون برادر بزرگش بود و در هر شرایط بهش احترام  این

 زاشت. می 

 سیاوش تروخدا ولش کن!   -

 این آشغال رو باید آدمش کنم.  -

سیاوش با تمام قدرت مشتی به صورت کیان زد و کیان پخش  

 ، من جیغی بلند کشیدم و زدم تو صورت خودم.زمین شد

سیاوش اصلا باکش نبود و خیلی ریلکس روی مبل نشست و   

سیگاری از پاکت داخل جیبش درآورد و روشن کرد، من هم با  

 گفتم:زدم و میتمام وجودم فریاد می

سیاوش چیکار کردی، پاشو سیاوش توروخدا یه کاری بکن   -

 مرد.

 **** 

ای  ام گرفتم از سیگار بود و من هم گوشهسیاوش که درحال ک

زانو به بغل محو صورت زیبا و خونی کیان بودم، با صدای  

افتادن فندک از دست سیاوش به خودم اومدم و سریع به  

 آمبولانس زنگ زدم.

 **** 
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خسته و کوفته روی صندلی کنار اتاق کیان نشستم و سرم رو تو  

 هام گرفتم.دست 

های بد افتاده،  های بد پشت اتفاقاقتوی این چند روز همش اتف

کنم پوچ، پوچم؛ پوچ از  انگار هزار ساله زندگی کردم و حس می

 هام.  ها و نداشتهداشته

 با اومدن دکتر بلند شدم و حال کیان رو پرسیدم: 

 آقای دکتر حالش چطوره؟  -

نگران نباشید، چیز خاصی نیست و فقط صورتشون یکمی زخم  -

هایی از بدنشون به دلیل ضربه های محکمی که  قسمت شده و 

 خوردن کوفته هست.

 هوش شدنش چی بوده؟ دلیل بی -

ی محکمی  خب مسلماً اگه به سر یا صورت هرکسی ضربه -

هوشیشون  شه، اما نگران نباشید دلیل بیهوش میبشه بی وارد

 خیلی طبیعی هست.

 تونم مرخصشون کنم؟ کی می -

م صحبت کنم، اگه مشکلی نبود امروز  باید با خودش یک -

 تونید مرخصش کنید. می 

 خیلی ممنونم.  -

بعد از مرخص کردنش یه تاکسی براش گرفتم و فرستادمش  

و ازش خواستم دیگه سمتم نیاد، هرچند جوابی نداد اما   خونه

 امیدوار بودم دیگه نزدیکم نیاد. 
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ی درهم  بعد از یکم قدم زدن کنار جاده رفتم خونه که با قیافه

هام  توجه بهش رفتم سمت اتاقم و لباسسیاوش روبه رو شدم، بی

 رو عوض کردم.

 کدوم گوری بودی؟  -

 به تو هیچ ربطی نداره، فهمیدی؟  -

 گم کدوم گوری بودی؟سوال من رو با سوال جواب نده می -

 رفته بودم گندی که زدی رو جمعش کنم!   -

 بردمش.میاگه لازم بود خودم بیمارستان  -

 فهمی؟ مگه آدمی؟ تو یه حیونی و بس. تو مگه می -

گم خبریه؟ نه هیچ خبری نیست. تا  فکر کردی بهت چیزی نمی -

الان هم چون دوستت داشتم حرمتت رو نگه داشتم، از این به بعد 

 کنم که... بخوای زیادی رو اعصابم بری کاری می

 قبل از اتمام حرف سیاوش پدرم وارد خونه شد. 

 کنه که چی؟ کاری می -

 سیاوش گفت: 

 س... سلام آقا مهدی.  -

 من گفتم: 

 سلام بابا.  -

 اینجا چه خبره؟ سیاوش چرا صدات رو بلند کردی؟  -پدر
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 ه... هیچی مسائل زن و شوهریه.  -سیاوش

ها؟ مردک دختر کوچیکم  پس که اینطور مسائل زن و شوهریه -

زن و  گی مسائل گه حال خواهرش خوب نیست، تو میمی 

کنی، این بود  شوهریه؟ سیاوش تو قول داده بودی خوشبختش می

 قولت؟ دنیا جان بابا بگو ببینم مشکلت چیه که انقدر پریشونی؟! 

 با بغضی که وقتی شروع به صحبت کردم ترکید گفتم: 

 تونم باهاش زندگی... ب... بابا من نمی -

 اما سیاوش وسط حرفم پرید و با صدای بلند گفت: 

 اصلا زن خودمه به شما چه ربطی داره.-

 سیاوش و پدر مشغول جر و بحث بودن که کیان وارد خونه شد.

سیاوش با دیدن کیان رفت و از آشپزخونه یه چاقوی خیلی  

بزرگ آورد و سمتشون گرفت و با یه حرکت کیان و پدر رو از  

 داخل خونه به حیاط هول داد و در رو قفل کرد.

شیطانی بهم نزدیک شد و چاقو رو سمتم  هایی سیاوش با چشم

 گرفت. 

 با لبخند مرموزی گفت: 

من هر کاری کردم که تو برای همیشه مال من بشی؛ بهت گفتم   -

کنم که دیگه  که همیشه مال من باش ولی نشدی، حالا کاری می

 مال هیچ کس نشی. 
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هام هام روی گونهاختیار از چشمهایی که بیبا التماس و اشک

 شد، گفتم:جاری می

کنم این کار رو نکن. م... من همیشه مال  سیاوش خواهش می -

 تو هستم. 

 وقت.شی، هیچوقت مال من نمینه، تو هیچ -

ی محکمی که  شد که در با ضربهتر میسیاوش داشت بهم نزدیک

 کیان بهش وارد کرد، شکست. کیان و پدر اومدن سمت من. 

 فت: سیاوش که روی دوتا زانوش نشسته بود، گ

کنم که نبینم همه کسم، چرا تو رو بکشم؟ خودم رو خلاص می -

 ای شده. قلبم و وجودم مال کس دیگه

بعد از اتمام حرفش چاقوی بزرگی که توی دستش بود رو توی  

 شکمش فرو کرد.  

 کیان فریاد زد: 

 داداش!  -

سیاوش با پوزخند تلخی چاقو رو از شکمش درآورد و دوباره  

ند ثانیه با خونی که از دهنش جاری شد،  فرو کرد و بعد از چ

 روی زمین دراز کشید. 

و حالا من! منی که تمام سیارات روی سرم آوار شد و حسی 

اختیار، خیره به سیاوشی که شریک  هایی بیحس و اشکبی

 ده.زندگیم بود و الان... الان جلوم داره جون می
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 ناختم. پیچید و منی که خودم رو نش صداهای گُنگی توی سرم می

 من کی هستم؟!  -

کنم این اتفاق  امروز روز چهلم سیاوشِ و من هنوز هم باور نمی

 افتاده.

ی  مرد اما با ضربهی چاقو قطعا نمیسیاوش با اون دوضربه

 هام پرپر شد.آخری که به قلبش زد، جلوی چشم

ی این اتفاقات تقصیر کسی جز من نیست. منی که با کارهام،  همه 

ا رفتارهای بدی که باهاش داشتم باعث شدم اون  هام و ب با حرف

 هام خودش رو بکشه. جلوی چشم

ها  گذره اما خیلی وقتبا اینکه چهل روز از مرگش می

 بینمش. می 

ها  های اشکی بهم خیره شده. شببینمش که با چشمکنار خودم می

 ؛ کابوس پشت کابوس... تونم فکر و خیال رو رها کنمنمی

 ل کنم.تونم تحمدیگه نمی

شه، همه دنیا جان، خواهر قشنگم پاشو دیگه داره شب می -

 رفتن. 

 حال گفتم: با صدایی گرفته و بی

 خوام بمونم. شما برید، من می -

گرده، پاشو قربون  خواهر قشنگم، با این کارها سیاوش برنمی -

 شکلت بشم. 
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چیزی نگفتم و به اسمی که روی سنگ قبر حک شده بود نگاه  

 سیاوش آریامهرکردم؛ 

 پاشو دیگه دنیا جان!  -

توی این مدت مادرشون هم فوت کرد. کیان خیلی توی این مدت 

حالش بد بود؛ از یک طرف مرگ برادرش و از یک طرف داغ  

 مادرش.

 باران به کیان اشاره کرد تا من رو راضی کنه برم خونه. 

 دنیا خانم، لطفا برید خونه.  -

 با صدای بلند گفتم: 

 داداشتم. داداش، من زنش. به من بگو زندادازن -

 کیان با بغض گفت:

 داداش برو خونه یکم استراحت کن. زن -

 خوام پیش سیاوش بمونم. من می -

باران و امیر سوار ماشین شدن و به کیان سپردن من رو بیاره  

 خونه. 

 بعد از نیم ساعت، کیان بلند شد. 

 داداش پاشو، دیگه دیر وقته. زن -

مونه، از جام  دونستم یا باید برم یا کیان هم میمیمن هم چون 

 بلند شدم و کنار جاده رفتم و یه تاکسی گرفتم.
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 رسونمت.خودم می -

 لازم نکرده!  -

دونستم. منطق من در اون  من بجز خودم، کیان هم مقصر می

دونستم چرا، اما از زمین و  موقع اینطوری بود. خودم هم نمی

 بودم.   زمان بابت این قضیه شاکی

 وارد خونه شدم و بدون هیچ حرفی سمت اتاقم رفتم که پدر گفت: 

دختر بیا یه چیزی بخور، چهل روزه لب به غذا نزدی اگه هم   -

 خوردی به زور مادرت دو لقمه خوردی.

 خورم بابا. نمی -

 گرده؟خورم؟ مگه با این کارها سیاوش برمییعنی چی نمی-

م بود، شکست. با گریه و  با این حرف پدرم، بغضی که توی گلو

 صدای بلند گفتم: 

 گرده. سیاوش مرده، برای همیشه مرده.نه برنمی -

 کرد؟ پس چرا انقدر ناراحتی؟! مگه اون اذیتت نمی -

دونم چرا  من بیشتر از غم مرگ سیاوش، عذاب وجدانی که نمی

 داد.داشتم، آزارم می

 ولم کنید. بذارید به درد خودم بمیرم! -

 توی اتاقم و گریه کردم. رفتم 

 انقدر گریه کردم که خوابم برد. 
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 ساعت سه صبح با کابوس سیاوش، از خواب پریدم و جیغ زدم. 

 مادرم، پدرم و باران با ترس وارد اتاقم شدن.

 دخترم حالت خوبه؟  -

 با گریه گفتم: 

 شه امشب پیش من بخوابی؟ مامان... می -

 معلومه که آره دخترم. -

اتاق خارج شدن. من هم سرم رو، روی پای  پدر و باران از  

هام رو بستم. وقتی پیش مادرم بودم یه  مادرم گذاشتم و چشم 

 تونست برام فراهمش کنه. کس نمیآرامشی داشتم که هیچ

 تا صبح با خیال راحت خوابیدم. 

صبح که از خواب بیدار شدم، مثل همون موقعی که خوابیده  

دستش رو که روی سرم   بودم، سرم روی پای مادرم بود. آروم

گذاشته بود، برداشتم و کنارش گذاشتم و بلند شدم. مادرم به  

 حالت نشسته خوابیده بود. معلومه دیشب تا صبح نخوابیده. 

آروم روی تخت درازش کردم و پتو رو روش انداختم و از اتاق  

خارج شدم. باران در حال چیدن میز صبحانه بود. به سمتش  

 رفتم و سلام کردم.

 سلام. -

 سلام آبجی جونم، صبحت بخیر. دیشب خوب خوابیدی؟  -
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آره، با وجود مامان برای اولین بار بعد از چهل روز، با خیال   -

 راحت خوابیدم. 

 آبجی بشین، باهات حرف دارم.  -

 روی صندلی نشستم. باران هم دوتا چایی ریخت و کنارم نشست. 

مثل تو ناراحت  آبجی ببین عزاداری بسه دیگه. آقا کیان هم  -

 نیست. اون دیگه مرده و این چیزیه که خودش خواسته... 

 چند دقیقه مکث کردم و بدون حرف بلند شدم. 

 شی؟ من که حرف بدی نزدم. آبجی چرا ناراحت می -

وقت  هزار بار بهتون گفتم من مقصر مرگ سیاوشم، اون -

انتظار دارید با خیال راحت زندگیم رو کنم؟ من دیگه هیچ وقت  

 گردم.به زندگی قبلیم برنمی

دونست تو اون رو  کار کردی؟ سیاوش میآخه مگه تو چی -

دوست نداری، با این حال با تو ازدواج کرد و فکر کرد عشق  

 بعد از ازدواج بینتون به وجود میاد؛ اما نشد. 

 باران لطفا دیگه راجع به این موضوع با من صحبت نکن.  -

بریم. سریع رفتم اماده شدم.  امروز قرار بود سر خاک سیاوش  

 توی آینه نگاهی به خودم انداختم. 

چقدر شکسته شدم! پوست صورتم خشک و سفید شده و زیر  

هایی که روی میز  هام هم یکمی کبود بود. به لوازم آرایشیچشم 

بود نگاهی انداختم. چشمم افتاد به رژی که سیاوش خیلی دوست  

 داشت. برش داشتم و یکم به لبم زدم. 
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نوزم این رژ بهم میاد. با یاد سیاوش چند قطره اشک ریختم و  ه

 سمت ماشین رفتم و سوار شدم.  

وقتی رسیدم کیان کنار قبر مادرش نشسته بود، داشت باهاش  

تر شدم؛ داشت به  ریخت. نزدیکزد و آروم اشک میحرف می

 گفت:مادرش می

و نه   مامان خیلی تنها شدم. دیگه نه بابا رو دارم، نه تو رو -

خواد منم بیام  سیاوش رو؛ دنیاهم که... ولش کن اصلا. دلم می

 دونم چطوری. خودکشی کنم؟پیشتون اما نمی

 با شنیدن حرف کیان، به سمتش رفتم.

 سلام. -

 هاش رو پاک کرد و سلام کرد.سریع اشک

 سلام. -

 گفتی؟ داشتی چی می -

 .کردم هیچی، با مادرم درد دل می -

 خوای خودکشی کنی؟می -

 ن... نه.  -

کنی. دیگه به این کار احمقانه  ها رو ناراحت میبا این کار اون -

 فکر نکن. 

رفتم سمت قبر سیاوش و بطری آبی که با خودم آورده بودم رو  

 باز کردم و روی قبرش ریختم. 
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 دنیا خانم؟  -

 با اخم نگاهش کردم و عصبی گفتم: 

 ش! داداداداشتم، بگو زنمن زن -

 دونی؟داداش شما من رو مقصر مرگ سیاوش میزن -

 کنی؟خودت چی فکر می -

 خواستم این اتفاق بیفته.آخه من نمی -

 شه جبرانش کنیم. حالا که این اتفاق افتاده و هیچ جوره نمی -

 شه. چرا می -

 چی؟  -

 اگه منم همون کاری رو کنم که سیاوش کرد، شاید جبران شه.  -

 ه! این کار اشتباه -

 رفتم سمت ماشینم و سوار شدم.  

 شیشه رو پایین کشیدم و با صدای بلند گفتم: 

 کنه.تر میاین کار فقط گناهت رو سنگین-

 و به سمت خونه راه افتادم

 *** 

بود به باران سر بزنم. توی این یک سال باران و   امروز قرار

 امیر باهم ازدواج کردن. 
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ه یه کارتون شیرینی  سوار ماشین شدم و راه افتادم، بین را

 خریدم.

زنگ آیفون رو زدم که باران در رو باز کرد؛ وارد حیاط شدم، 

یه حیاط بزرگ با کلی گل و گیاه که مطمئنم این همه گل و گیاه  

ی نگهداری از گل و گیاه رو  کار امیره، چون باران حوصله

 نداره.  

به سمت در رفتم که باران در رو باز کرد. اومد سمتم و محکم  

 بغلم کرد.

 هر جونم. خوش اومدی خوا -

 های خوشگلی! ممنون. چه حیاط قشنگی، چه گل -

 دونه.قدر گل دوست داره که خدا میهمشون کار امیره، این -

 پس حدسم درست بود. -

 ی خیلی بزرگی بود. ، خونهوارد خونه شدیم

ی خوشگلی؛ کارهای طراحی چیدمانش هم که  به چه خونه-به  -

 خودت انجام دادی، ها؟ 

البته امیر اصرار داشت که من خودم رو خسته نکنم اما  آره.  -

 ی خانم خونه چیده بشه. من معتقدم خونه باید به سلیقه

 بله، بله خانم خونه.  -

 باران زد زیر خنده و به سمت آشپز خونه رفت.

 بعد از چند دقیقه با سینی چای اومد سمتم و بهم تعارف کرد. 
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 ینمت و برم. خواد زحمت بکشی، اومدم بب آبجی نمی -

ای بابا مگه من چند تا خواهر دارم؟ اصلا مگه این خواهر ما،   -

 ی ما؟! سالی چند بار میاد خونه

 قربونت برم خوشگل آبجی. -

 باران خودش رو برام لوس کرد و کنارم نشست. 

 خب باران خانم، از آقا امیر راضی هستی؟ -

ا، خیلی  هتر از اینآره. خیلی مهربون و خوش اخلاقه و مهم -

 دوستم داره.

 خداروشکر. چه خوبه که حداقل تو به عشقت رسیدی.  -

 آبجی تو چی؟ تا حالا کسی رو دوست نداشتی؟  -

ی باران، یاد کیان افتادم؛ خیلی وقت بود ازش خبر  با این جمله

 نداشتم. 

 دونم. نه، فکر نکنم. نمی -

 واقعا؟!  -

 آ... آره، شاید.  -

 ت شک کردم، بگو ببینم. خیلی قاطع جواب ندادی، به -

 واقعا کسی نیست باران.  -

 باشه. بهم نگو؛ ولی ناراحت شدم.  -

 آخه واقعا کسی نیست!  -



 وان دیروژینامحمدی|کاربر انجمن _اشتباهسواربرواگن

Http://Di1.blogfa.com 153 | 

P a g e 

 

 

 خوای ازدواج کنی؟ شوخی کردم. خب بالاخره نمی -

 نه، دیگه تحمل یه بدبختی دیگه رو ندارم.  -

خوای بدبخت شی؟ شاید  گه توی زندگی جدیدت میکی می -

 بشی؛ اونقدری که زندگی قبلیت رو یادت بره. خیلی خوشبخت 

 چی بگم...  -

 در همین لحظه امیر وارد خونه شد و باران رو صدا زد. 

خانمِ خوشگلم کجایی؟ پرنسس من... اِه... د... دنیا خانم شما   -

 کی اومدید؟  

من و باران زدیم زیر خنده، امیر هم با خجالت دستی به سرش  

 توی آشپزخونه گذاشت.  های خرید رو کشید و پلاستیک

 من الان اومدم. خواستم یه سری به باران بزنم.  -

گفتی یه گاوی، گوسفندی  خبر؟ میخوش اومدی؛ حالا چرا بی -

 جلو پات سر ببریم. 

 باران رفت سمت امیر و کتش رو درآورد و آویزون کرد. 

 اوه چه رمانتیک!  -

 با این حرفم، باران ریز خندید. 

هاش چندتا تار سفید داشت، با  تم؛ بین ریشنگاهی به امیر انداخ

 تعجب بهش گفتم: 

 امیر؟   -
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 بله؟  -

 کنه؟ هات سفید شده، باران اذیتت میچندتا تار از ریش -

 امیر زد زیر خنده و گفت: 

رسه، چه برسه  نه بابا این خوشگله آزارش به مورچه هم نمی -

ن کرد  معرفت پیرموها به جا مونده از داغ سیاوشن، بیمن؛ این

 با این کارش. 

 .  هام پر از اشک شد و سرم رو پایین انداختمچشم 

 هام رو پاک کردم و با خنده گفتم: سریع اشک

 منم کم از تو ندارم!  -

شالم رو یکم عقب کشیدم و تارهای سفید موهام رو بهش نشون  

 دادم.

 یا خدا! تو هم؟ مگه تو چند سالته؟!  -

کنه. خب باران  خاطر یه اتفاق پیر میبهروزگار دیگه! آدم رو   -

 شم. جان دیگه مزاحمتون نمی

 ری؟ باید برا ناهار بمونی. اوا کجا می -

شاا... یه وقت دیگه  به خدا یه جایی کاری دارم باران جان، ان -

 شم.مزاحمتون می

ناراحت شدم ولی اگه کارت فوریه برو، اگه زود انجامش دادی   -

 برگرد.

 امش دادم، چشم. اگه زود انج -
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 امیر با تعجب به من نگاه کرد و گفت:

خواهرت شیش ماهه ازدواج کرده، توی این شیش ماه اولین   -

 مونی؟! وقت برای ناهار نمیباره که میای بهش سر بزنی، اون

 ببخشید امیر، باور کن کار دارم.  -

 با هزارتا بدبختی باران و امیر رو راضی کردم تا برم. 

 خارج و سوار ماشین شدم.از خونه 

 خواستم برم سر خاک سیاوش... می 

بین راه یه دسته گل هم گرفتم. وقتی رسیدم، یکی کنار قبر  

 سیاوش نشسته بود. 

تر شدم، کیان بود. خیلی وقته ندیدمش، از بعد عروسی نزدیک

امیر و باران حتی یک بار هم ندیده بودمش؛ توی عروسی  

 که از جلوم رد شد.  ها هم فقط یک لحظه دیدمشاون

 سلام. -

 کیان سریع سرش رو بلند کرد و با دیدن من خشکش زد. 

 س... سلام.  -

های کیان تقریبا جوگندمی شده شه، ریشخدای من، باور نمی

 های جو گندمیم. بود. چقدر زیباتر شده؛ من عاشق موها و ریش

 نشستم و دسته گل رو، روی قبر سیاوش گذاشتم.  

یان بدون اینکه چشم ازم برداره، بهم زل زده  توی تمام مدت، ک

 بود.  
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بعد از چند دقیقه سکوت، از جام بلند شدم و با کیان خداحافظی 

کردم و بدون گرفتن جواب خداحافظیم، سریع به سمت ماشینم  

 رفتم که کیان صدام زد: 

 داداش! دن... زن -

 صورتم رو به سمتش برگردوندم.

 بله؟ -

 ت: بعد از چند ثانیه مکث گف

 هیچی.  -

خواست و به سمت ماشین خودش رفت. خیلی کنجکاو شدم، می

 چی بگه که نگفت؟!  

 سوار ماشین شدم و به طرف خونه راه افتادم. 

رفتم پس تصمیم گرفتم استراحت  امروز جمعه بود و سرکار نمی

 کنم.

هام رو بستم؛ یهو از  روی تخت دراز کشیدم و با فکر کیان چشم

 جام بلند شدم. 

 کنی؟خودت بیا، داری به کی فکر می به  -

تا غروب برای سرگرمی کلی کار انجام دادم، نقاشی کشیدم که 

افتضاح شد، ژله بستنی رنگین کمانی درست کردم، کیک پختم،  

 کلی کتاب خوندم و... 

 مادر و پدر هم رفته بودن طبیعت گردی.
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کار کنم که حوصلم  حوصله روی مبل نشستم و فکر کردم چی بی

 نره؟ سر 

بعد از انجام این همه کار، هنوز خسته نبودم و برای انجام  

 کارهای دیگه انرژی داشتم.  

بعد از کلی فکر یه چیزی به ذهنم رسید؛ آهنگ بزارم و برای  

 شم.خودم برقصم، این بهترین کاریه که من ازش خسته نمی

های مورد علاقم بود رو به تلویزیون  فلشی که پر از آهنگ

کردم و یه آهنگ گذاشتم. صداش رو تا صد زیاد و شروع  وصل 

 به رقصیدن و همخونی کردم. 

این حس چقدر عجیبه! آروم ندارم واست یه آسمونم تو باشی   -

زنم  بری ساده دل از ما واسه تو بهم میآسه دل می-ستارم... آسه

 با همه دنیا... 

بلند  در حال رقصیدن بودم که با یه چیزی برخود کردم، سرم رو 

 کردم، کیان بود! 

 همزمان با جیغی که کشیدم، هلش دادم و به سمت اتاقم دویدم. 

هایی که هم از ترس هم از دویدن  نفس-روی تختم با نفس 

زدم، ولو شدم. بعد از چند ثانیه به خودم اومدم و سریع یه  می 

 شال انداختم روی سرم و بیرون رفتم.

 ی اومدید داخل؟ کنید؟ اصلا چطورکار میشما اینجا چی -

در همین موقع صدای پدر و مادر که در حال صحبت بودن توی  

 خونه پیچید. 
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 سلام مامان، سلام بابا.  -

 پدر با تعجب به من و کیان نگاه کرد و گفت: 

 سلام دخترم، سلام آقا کیان.  -

 کیان هم سریع سلام کرد. 

 کنید؟ کار میآقا کیان شما اینجا چی -

 ازتون خداحافظی کنم.اومده بودم  -

 خداحافظی؟! -

 خوام برگردم کانادا. بله، می -

 کیان نگاه مرموزی بهم انداخت و زیرلب گفت:

 البته شاید هم نرفتم.  -

 چیزی گفتی پسرم؟  -

 نه.  -

 خب حالا بشین قبل رفتن یکم گپ بزنیم.  -

 شم.ممنون، مزاحم نمی -

 مزاحم چیه؟ تو مراحمی!-

 هاش رو عوض کنه. ر هم رفت لباسکیان روی مبل نشست، پد

 رقصی با اون کمر شنیت... خیلی خوب می -

 چی؟  -
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 شنیدی، خودت رو به اون راه نزن. -

ای بهش رفتم و چیزی نگفتم که یهو از جاش بلند شد و  چشم غره

 اومد سمتم؛ بهم نزدیک شد. 

 کنی؟کار مید... داری چی -

 کنی؟خودت چی فکر می -

 عقب! ب... برو   -

 کیان دستش رو سمت موهام برد، دستش رو هل دادم. 

 دی؟چته؟ چرا دستم رو هل می -

 کنی؟ کار میداری چی -

 کیان مشتش رو باز کرد، یه پر بالشت توی دستش بود. 

 این روی موهات بود، خواستم برش دارم.  -

های گل انداخته سرم رو  منی که حسابی ضایع شده بودم، با لپ

 .  پایین انداختم

ای توی سکوت بودیم که پدر و مادر از اتاق خارج  چند لحظه

 شدن؛ مادر رفت سمت آشپز خونه و پدر سمت ما اومد. 

 خب آقا کیان بگو ببینم، اون ور آب کسب و کارت چیه؟  -

های  به دنیا خانم هم گفتم چون خیلی کنجکاو بود؛ من رستوران -

ایی با غذاهای  ای دارم. رستوران هبزرگ و یه جورایی زنجیره

هامون هم ایرانی هستن، ده درصد  ایرانی که نود درصد مشتری

 دیگه بیشتر برای تست غذاهای ایرانی میان.  
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 چه خوب. خوشم اومد، باهوش و باجنمی. -

 شما لطف دارید.  -

 توی ایران هم رستوران دارید؟  -

کنه؛ البته من و امیر شریک  ها رو امیر اداره میبله، اون -

 .هستیم

 امیر بهم نگفته بود با شما شریکه... -

های  شه رستورانالبته باید بگم که الان تقریبا یک سالی می -

ها مال  کنه، برای همین یه جورایی اونایران رو امیر اداره می

 امیر هستن. 

 آها.  -

 شه. شم، پروازم دیر میخب من دیگه مزاحمتون نمی -

 موندی. ای شام باید میشه وگرنه برحیف که پروازت دیر می -

 شما به من لطف دارید.  -

پدر و کیان به هم دست دادن، کیان با صدای بلند از مادر هم 

 خداحافظی کرد. 

 خداحافظ خاله!  -

 خدا پشت و پناهت عزیزم.  -

روش  وقت خداحافظی با من بود. از جام بلند شدم و روبه

 ایستادم. 
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 داداش. خداحافظ ز... زن -

 خداحافظ. خ...  -

 قبل از خروج کیان، توی اتاقم رفتم و در رو بستم. 

 دونستم ناراحتم یا نه؟! دونم چرا اینطوری بودم، نمینمی

 ی اتاق خیره شدم.روی زمین نشستم و به گوشه

 ی اتاق خیره بودم که مادرم وارد اتاق شد. طور به گوشههمون

 دخترم حالت خوبه؟  -

ورود مادرم یا حرفش   متوجه من حسابی توی فکر بودم و اصلا

 نشدم.

 دنیا؟  -

 ب... بله. اِه شما کی اومدید توی اتاق؟!  -

 کنی؟ داری به چی فکر می -

 ب... به باران و امیر.  -

 به باران و امیر یا به کیان؟  -

 ها... ام...  -

مادر دستم رو گرفت و روی تخت نشوندم، خودش هم کنارم  

 نشست.
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اهایی که اتفاق افتاده و تو برام تعریف  ببین دخترم، با این ماجر -

کردی مشخصه که کیان عاشق توعه. به نظرت چرا الان اومده  

 ی ما برای خداحافظی؟بود خونه

 دونم. نمی -

ره، اگه واقعا تو هم برای دیدن تو و برای اینکه بگه داره می-

 اون رو دوست داری برو و جلوش رو بگیر. 

 الان که رفت، دیگه دیره!  -

 کنی.برو فرودگاه، قطعا اونجا پیداش می -

هاش و  کمی توی فکر فرو رفتم؛ تمام کارهاش، حرف

هام رد شد. وقتی بیشتر فکر  هاش مثل فیلم از جلوی چشمحرکت 

کردم یه چیز دیگه هم فهمیدم، من با دیدن کیان قلبم خیلی تند  

شه یعنی...  تپه. از باران شنیده بودم وقتی آدم اینطوری میمی 

 یعنی عاشق طرف مقابله. 

هام رو پوشیدم و سوار ماشین شدم. با سرعت خیلی  سریع لباس

 زیاد به سمت فرودگاه حرکت کردم.

وقتی رسیدم، ماشین رو پارک کردم و داخل رفتم. بین اون همه  

 جمعیت، پیدا کردن کیان خیلی سخت بود. 

گشتم تا اینکه قامت بلندی که از روی  در به در دنبالش می

هاش شناختمش و به  دلی بلند شد رو دیدم؛ از روی لباسصن 

سمتش دویدم. اون پشتش به من بود، با پیچیدن صدایی که  

 کانادا« به خودم اومدم. -گفت »پرواز هفتصد و نوزدهمی 
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هام رو  دونم بهش بگم یا نه؟! چشمشه اما... اما نمیداره دیر می

 بستم و با تمام قدرت کیان رو صدا کردم.

 ان. کی  -

کیان با شنیدن صدای من سریع برگشت و به اطراف نگاهی  

انداخت اما من رو ندید، دوباره صورتش رو برگردوند و حرکت 

 کرد. دوبار صداش زدم: 

 کیان.  -

کیان مجددا صورتش رو برگردوند و نگاهی به اطراف انداخت.  

این دفعه منتظر نبودم که بین جمعیت پیدام کنه و به سمتش  

 دویدم.

هاش  هاش برق زد و لبخندی روی لبکیان با دیدن من چشم

 نشست.

 کنی؟! کار میتو اینجا چی -

 نفس زنان گفتم: - نفس

 ن... نرو کیان.  -

 چرا؟  -

 دونم، فقط نرو. نمی -

 خب چرا نباید برم؟  -

 با صدای بلند گفتم: 

 گم نرو! می -
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  صورتم رو برگردوندم و از فرودگاه خارج شدم، کیان هم دنبالم

 راه افتاد. 

سوار ماشین شدم. کیان هم با چمدونی که دستش بود، جلوی  

 ماشین ایستاد. 

 خوای سوار شی؟نمی -

 اگه سوارم کنی، چرا که نه؟!  -

 بپر بالا.  -

صندوق عقب رو باز کردم؛ چمدونش رو داخلش گذاشت و  

 سوار ماشین شد. 

نگفت  های اول چیزی ماشین رو روشن کردم و راه افتادم. دقیقه

 اما بعد، با سوال تکراری سکوت رو شکست.

 چرا گفتی نرم؟  -

 خوای چی بشنوی؟الان تو بگو، می -

 حقیقت رو!  -

 حقیقت؟  -

 آره حقیقت رو که چرا...  -

خوای این رو بشنوی که  قدر این سوال رو تکرار نکن، می این -

 دوستت دارم؟ آره دوستت دارم، حالا راحت شدی؟

هاش نشست و با خیال  ی من لبخندی روی لبکیان با شنیدن جمله

 راحت به صندلی تکیه داد و زیرلب گفت:
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 حالا خیالم راحت شد.  -

 پشت چشمی نازک کردم و چشم به جاده دوختم.

 برسونمت خونه؟  -

 اگه دوست داری یه جای دیگه بریم. -

 لوس بازی در نیار!  -

خواد  نمیگم حالا اگه دوست نداری لوس بازی چیه؟ می -

 برسونیم خونه. 

 رسونمت خونه. باشه پس می -

 وقتی رسیدیم، کیان دوست نداشت پیاده بشه اما مجبور بود. 

 ای، چیزی بخوریم؟ شه بیای یه چای یا قهوهگم، میمی -

 هام رو تنگ کردم و گفتم: چشم 

 که چای و قهوه بخوریم... ها؟  -

 بین بزنیم، نه؟  تونیم یه گپی هم این ام... آره، به نظرم می -

 باشه بریم قهوه بخوریم و گپ بزنیم. -

 از ماشین پیاده شدم. کیان در رو باز کرد و وارد خونه شد. 

 نمیای داخل؟  -

 چرا، الان میام.  -
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وارد خونه شدم. از اینکه اینجا اومدم حس خوبی نداشتم. انگار  

کرد، خاطرات بدی که با  اینجا خاطرات بدی رو برام زنده می

 ش اینجا ساختیم. سیاو

. کیان رفت و بعد از حدود پنج دقیقه با دوتا  روی کاناپه نشستم

 قهوه اومد.

 بفرمایید.  -

 خورم یا چای؟ ممنون، اما چرا ازم نپرسیدی قهوه می -

خوریم و گپ  چون قبل از اینکه بیای داخل گفتی »قهوه« می  -

 زنیم، نه؟ می 

 اوه، چه باهوش!  -

 و گفت: کیان دستی به سرش کشید 

 بله دیگه، ما اینیم.  -

 از جاش بلند شد و کنارم نشست. 

 چند لحظه به زمین خیره شد و بعد سرش رو بالا آورد. 

 شه صحبت کنیم؟  می -

 آره، اصلا اینجاییم که صحبت کنیم. -

 راحت صحبت کنیم و صادقانه جواب بدیم.  -

 موافقم.  -

 اول من شروع کنم یا تو؟  -
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 شنوم. می -

ریم سر اصل  ... خب دیگه بدون مقدمه چینی میاوکی. ام -

 مطلب... 

 اهوم.  -

 چرا استعفا دادی و رفتی؟  -

 به نظرت مشخص نیست؟ -

 گفتم صادقانه و راحت صحبت کنیم. -

باشه. چون تو به حریم شخصی من تعرض کردی و من با این   -

 کار از تو متنفر شدم. 

 کردم؟وقت فکر نکردی چرا اون کار رو هیچ -

شعوری و این چرت و  نه. یعنی خب معلوم بود از سر بی -

 ها... پرت

تو یه مدت توی رستوران من کار کردی. چند بار از من چشم  -

 چرونی یا هیز بازی دیدی؟ 

 وقت اما... هیچ -

 فهمیدی که من واقعا تو رو... تو رو... اما نداره. تو باید می-

 مشتی به میز کوبید و زیرلب گفت: 

 دونی توی این مدت من چی کشیدم؟لعنت به زندگی. می -

 چی؟  -
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 ها گذشته.هیچی اصلا... اصلا ولش کن، گذشته -

 .. .خب تو سوالت رو -

های سفید خونی کنار  قبل از اتمام حرفم، سیاوش رو که با لباس

 . چند لحظه خشکم زد. کیان نشسته رو دیدم

 کیان با تعجب پرسید: 

 چیزی شده؟  -

 خودش رو نگاه کرد تا ببینه من به چی خیره شدم.و کنار 

 با صدای آروم و ترسان گفتم: 

 اون اینجاست!  -

 کی اینجاست؟   -

 س... س... سی... سیاوش.  -

 چی؟!  -

 هام حلقه زد. سیاوش با اخم بهم خیره شده بود. اشک توی چشم

سریع از سر جام بلند شدم و به سمت در دویدم که کیان اومد  

 جلوم.

 ری؟ داری می کجا -

 اون... اون... اون اینجاس، بذار برم کیان.  -

زد؛ دفعه حرف میسیاوش دوباره اومد کنار کیان، اما این

 گفت از اینجا برم. می 
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از اینجا بیرون برو دنیا، زود باش. دنیا از اینجا برو، زود   -

 باش! 

 کیان هم از طرفی اصرار به موندنم داشت.

 کنی، آروم باش. نیست، داری فکر میدنیا ببین اینجا کسی  -

 با صدای بلند جیغ زدم و گفتم: 

 لعنتی برو کنار!  -

 کیان هم با صدای بلند فریاد زد: 

 دونی من... من... من عاشقتم. ری؟ نمیکجا می -

ی کیان، سیاوش رفت. به اطراف نگاه کردم اما  با اتمام جمله

؛ کیان هم به  جون روی زمین افتادمانگار واقعا رفته بود. بی

 سمتم اومد، بغلم کرد و روی کاناپه گذاشتم.

 هام رو بستم. هام رو پاک کردم و چشماشک

هام رو باز کردم، صبح شده بود و کیان کنارم به  وقتی چشم 

 حالت نشسته، خوابیده بود. 

از جام بلند شدم و گوشیم رو برداشتم سی تا تماس از دست رفته  

بود. طفلکی الان کلی نگران  ی گوشیم از مادرم روی صفحه

شده. گوشیم رو، روی عسلی گذاشتم و به سمت کیان رفتم. روی  

هاش رو باز کرد و  کاناپه درازش کردم، توی همون لحظه چشم

 گفت:

 ی زیبایی! چه منظره -
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 با اخم نگاهش کردم.  

 کیان با دیدن اخمم گفت: 

 ی زیبا، طوفانی شد؟ چرا منظره -

 ؟دونستی خیلی لوسیمی -

 دونستی خیلی تخسی؟تو هم می -

 نه.  -

 پس از این به بعد بدون، خیلی تخسی! -

 گم کیان، من باید برم، مادرم حسابی نگران شده. می -

 . کجا؟ تازه بیدار شدی، حالا یه صبحانه بخور و بعد برو -

 تونم. ببخشید ولی واقعا نمی -

سمت خودش، از جام بلند شدم که کیان دستم رو گرفت و کشید 

اختیار توی بغلش افتادم. حسابی تعجب کرده بودم و  من هم بی

خوردم. کیان نفس عمیقی کشید و دستش رو  اصلا تکون نمی

 دور کمر حلقه کرد.

 کنی؟کار میاِه... کیان د... داری چی-

 بینم. کنم که خیلی وقته رویاش رو میدارم کاری رو می -

ش چونم رو گرفت و سرم رو  سرم رو پایین انداختم که با دست 

 بالا آورد. 

 سرت رو پایین ننداز، بذار یکم نگاهت کنم. -
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 چه رمانتیک!  -

 تازه اولشه، قراره از رمانتیک به چیزهای بهتری برسیم.  -

 با این حرفش دلم ریخت. 

 کار کنی؟ خوای چیکیان می -

 هیچی، هیچی.  -

 کیان راستش رو بگو!  -

 چیه؟ نگران شدی؟  -

 طبیعیه چون من و تو محرم نیستیم. خب  -

 ی تو مال منه؛ محرم و نامحرم کیلو چنده؟! الان یاخته به یاخته -

کیان با یه حرکت بلند شد، من رو بغل کرد و برد توی اتاق و  

 روی تخت انداخت.

 سریع نشستم.  

 کیان یه لحظه صبر کن.  -

 چی شده؟ -

 من باید یه حقیقتی رو بهت بگم.  -

 چه حقیقتی؟  -

ی خودمون،  ی شما رفتیم خونهراستش بعد از اینکه ما از خونه -

 سیاوش من رو... من رو... یعنی من دیگه دختر نیستم. 

 کیان چند لحظه خشکش زد و با صدای آرومی گفت: 
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 چی؟!  -

اون به زور این کار رو کرد. خواستم از زبون خودم بشنوی.   -

 رم. خوای با من باشی من... من میالبته اگه نمی

خاطر این  خوام حالا بهاین چه حرفیه؟ من همه جوره تو رو می -

 چیز کوچیک ولت کنم؟ عمرا! 

 واقعا؟-

 معلومه که آره.  -

 خواستم یه چیز دیگه هم بگم... می -

 بگو.  -

 خوای. خواستم ببینم چقدر من رو میدروغ گفتم. می -

 گی؟د... داری راست می -

 اهوم.  -

 رو بغل کرد و چرخوند. کیان با خوش حالی من 

 بعد از کلی شادی، کنار هم روی تخت دراز کشیدیم. 

 کرد و من هم صورتش رو... اون موهام رو نوازش می

 هات سفید شده!چند تار از ریش-

 آره تازه چند تار از موهام هم سفید شده. -

 واقعا؟ ببینم.  -

 ببین اینجان.  -
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 تر شدی! چقدر قشنگ -

 شدم؟! بهتره بگی پیر شدم.اِه کجا قشنگ  -

 نه بابا، اگه اینطوریه من که لبه گورم دیگه...  -

ای بابا دور از جونت، من تازه تو رو بدست آوردم. حالا بگو   -

 ببینم، چرا این رو گفتی؟ 

 آخه منم موهام سفید شده. -

 کیان از جاش خیز برداشت و با نگرانی گفت: 

 موهات چی شده؟ -

 سفید.  -

 موهات؟ کجای  -

 ببین، اینجا.  -

هاش حلقه زد اما  با دیدن تارهای سفید موهام، اشک توی چشم

 سریع صورتش رو برگردوند. 

 کنی؟! کیان گریه می -

 ن... نه خاک رفته توی چشمم. -

 منم که باور کردم.  -

 هاش گرفت و با لحن آرومی گفت: کیان صورتم رو بین دست

 دونی تو دار و ندارمی؟ می -

 ت سرم رو پایین انداختم و موهام رو پشت گوشم زدم.با خجال
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 من چیه تو هستم؟  -

 ی وجود منی. تو... تو همه -

 لبخند رضایت بخشی زد و محکم بغل کرد و در گوشم گفت:

 همیشه مال من باش!  -
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